نرونده اداری 


باوجودآ نکه میدا نستم کادمندان ادادات دولتی‌کشود ما 
قبل ازساعت ۹ صبح درسرکارهایشان حاضر نمی‌شوند طبق معمول 
همیشگی دررآی ساعت ۸ صبح در آن‌جا حاضرشدم. 

من ازاول جوانیام ازمردم طبقه چهار و پنج که عبارت 
ازپیشهخدمت ودربان باشند نفرت داشتم. این طبقّه اذمردم هر 
وقت بامن برحورد می کر دند مثل‌اینکه جات پزد گی درحی 
آنها روا داشته‌ام برایم غرغر کرده سرم داد میزدند و گاهی‌هم 
اتفاق میافتادکه بادیدن لباسهای مندری و دصله دادم بتصور 
اینکه منهم یکی ازهمکادانقان هستم‌باب‌دوستی ورفاقت داجامن 
بازمی کرد ند. 

این طبقه ازمردم هیچوقت داخی نمی‌شوند کسی ازطیقه 
خودشان بجا گی بر سد و بررعکس مردم درجه ۲9۱ همیشه انسان: 
را پاتیپا اذزمحفل حود می‌دانند. 

من تا بحال ازاطاق هیچ د گیسی بوسیله خودرگیس پييرون 
ازاطاق وی دانده نشده‌ام. پلکه همین مر دم‌طبمّهو۵ بودماند که 
یادها مراازاطاقآنها برون کرده‌اند . E‏ 


عز يز تسین ۴ 


آنروزصبح وافتی وارد اداده شدم متوجه رفت و روب 
پیشخدمت‌هاشدم. مخصوصاً ده نفر از آنها که هیکل درشتی داشته 
دمشغول پاك کردن بله‌ها بودند جلب نظرم دا کرد. برایآنکه 
مثل همیشه توسط آنها داننده نشوم به‌پیاده روی روبروی اداده 
رفته از آنجا رفت و آمدکادمندان داذیر نظر گرفتم . 

من بخو بی درب بز رگ اداده و کادمندانی دا که وارد و 
خارج می‌شدند می‌دندم وغیرممکن بودکارمند وارد اداره شود و 
از نظرمن دور بما ند . 

دانه‌های درشت باران کم کم پسرو صورتم فرو میریخت . 
جذ ب آب باران توسط کفشهای سوراخم چندان اهمیتی نداشت 
و کم و بیش بدان عادت کرده بودم. ولی خیس شدن مداد کی که 
می با یست بآن اداره اراگه دهم برایم فوقالعاده اهمیت داشت. 
لذافوراً کیفم دا زیر کتم زده منتظر ورودکارمندان شدم. البته 
همان کیفی دا که همه پیشخدمت‌ها تصودمی کر دند کیف جاحمامی 
من است . 

آن دو نفر پیشخدمت که زمین وپله‌های اداده دا می‌شستند 
پس‌آذمدتی به چوبهای زمن‌شوی خود تکیه‌داده شروع بصحبت 
کردنه . 

آنها یانکاههائی‌که بمن می‌کردند دريافتم موضوع 
صحبت آ نها درباده من است وصددرصد بایکدیگرمی گویند: 

= پازم که يارو اومده. 

من‌از آ نها نفرت داشتم وحاضر نبودم رویشان داحتی‌برای 
يك لحظه هم که‌شده ببینم »د لی برای گر فتن طلبم ناجادبا ین کار 
"بودم. اکرپولهايم رامی گر فتم انعام‌زیادی با نها میدادم.انعامی 


پرو ند آداری 


اليته این کاد دا بعلت[ نکه] نما را دوست میداشتم تم با نها 
نمیدادم بلکه می‌خواستم بد پئوسیله با نها فان که از 
این دسته مردم نفرت دادم. در نظرداشتم بمحض | نکه‌کادم تمام 
شد اوراق مر بوطه راجلوی دماغ نها گرفته بادادن انعام‌زیاد 
با نها بنهما نم که ازطبقهآ نها نیستم 

پشهدست‌هایکی پس ازدیگری داخل اداره شدند. من از 
تری‌دانده شدن چند قدمی دورتررفتم. چه میدانستم ا گر آنها 
مرادد کوجه وخیا بان هم ۳ خواهند کرد مخصوصاً آن 
پیشخدمت لوچ وشانه شکسته۱.. 

بد نبال ورود پیشخدمت ها کارمندان ه.م تك تك شروع 
بآمدن کردند . 

برایآنکه بدانم ساعت چیست کمی بالاتسر دفته بساعت 
دیواری مغازه قنادی خیره شدم. ساعت۸ وینجاه دفیقه بود. 

من تقریباً تمام کادمندان اداره دا به‌اضم شناخته‌حتی نام 
فرزندانآنها داباعلم باینکه بچه‌کاری مشفولند میدانسم. فقط 
نام کادمند عينك بچعمی را که تابان روز صودت تراشیده‌اگ 
راندیده بودم وا کنون از مقابلم رد می‌شد نمی‌دا ستم و تا يان 
روزیس ازماهها مراجعه نتهمیده بودم در کدام يك از اطاقها 
مشفول کار است باوجود آن‌هر روزاورا که درساعت‌معیتی‌وارداداده 
می‌شد می‌دیدم . 

طبق معمول هرروز. بيك‌دست کیف سیاه رنگه ادادی و 
بيك دست قا بلمه غذا خوریاش که در درون روزنامه‌ای پیچیده 
شده بود قرارداشت. موقعی که اذمقا بلم‌می گذشت برویم خندید . 
ومن اذاین فرصت استفاده کر ده گفتم ۴ 

- صیح بخیرقر بانا. 


ووت ج جح ی ۹ 

و انتظار داشتم اوهم‌درمقا بلعرش ادب لاقل‌حالی‌انمن 
بر سد. ولی اوبدون توجه به‌صبح بخیرمن پرسید: 

جرا دیروذ پیشخدمتآفاید گیس سر تون داد میزد؟ 

۳ شما که‌این طب طبقه دا بهترمی‌شناسید. جون می دو نندپول 
چائی‌شان تأمین نمی‌شه بهیچ دجهی بامن کناد نمی آیند. 

. اودرحالیکه سراپایم راورانداز می کرد گفت: 

مئل اینکه بادون تندترشه . 

اختیاردادین . 

اویکیاددیگر پس‌ازشنيدن جمله‌اختیاددادین‌من‌وراندازم 
کر دومن‌فهمیدمما نندهز اران‌دفعه گذشته‌جواب نامر بوطی‌داده‌ام. 
آخه‌این‌جمله کذاگی اختیاد دادین‌با تندشدن بادان چه‌ادتباطی 
داشت که من برذ بان ] ودده‌بودم؟! البته‌دیگران ددجنن مواردی 
مسخره‌ام کر ده مدتها برریشم می‌حند ید ند . ولی‌اداصلا چنینکاری 
دا نکرد وپرسید : 

- ببینم تواداده ماکادی دادی؟ 

- بله قربان دوماه تمام است که برای گرفتن گواهی 
مخصوص انحصار وراثت مراجعه می کنم و جواب سر بالامیدن. 
البته اینها راهم باید بکویم که روزهای پنجشنبه وجمعه خدمت 
آقمی‌دسم . ۰ 

بادون خیس‌تان کرد یامن بیاگید. 

باتفاق او بطرف اداده داهی شده ابتدا جهاد پله جلوی 
ادارده را یسلامت گذشتم. وهنوزچند قدمی در دراهروی بزرکه 
اداده پیش نرفته بودم که باپیشخدمتی که سینی بزرگه چائي‌دا 
باخود حمل می کرد بررخوددکسرده فودًدد پشتآقای یکی 
سنگر گرفتم تا مرانبیند. آقای عینکی هم که متوجه موضو عشده 


۲ 


پرو ند اداری 


بود خود را دربرآبرم سبر کرده دفع بلانمود . 

من تابآن روز نمیدا نستم آن اداده زیر زمین هم دارد . 
ولیآقای عینکی مراپس |ذپاگین دفتن ازچند بلکان بااین‌قسمت 
ازاداده نیز آشناکرده برمعلوماتم افزود. 

اینجا داهروی بزد گی بودکه بوسیله لامپ‌های متعددی 
روش می‌شد. این کر یدودذیرذمینی | نچنان در تظرم طولانی 
جلوه کرد که فکر کردم از زیر ساختمان‌آن اداره خارح شده 
به‌تونل‌های زیرزمینی دیگری دفته‌ایم. در آن کر یدودزیر زمینی 
طویل» درب وپنجره‌ای بهچشم نمی‌خورد و این موضوع بیش از 
بیش باعث وحشت من می‌شد. 

بالاخره پس از بیمودن مقدارزیادی داهآقای عیتکی در 
مقا پل در بی ایستاده] نراباز کرد: بوی تند آمونیاك بمشامم‌دسيه 
وخواستم بااو داخل شوم که او گفت: 

شما هم میاگید. 

- بله قربان مکرشما نفی‌مودیه ٩‏ 

ولی اینجا توالته ! .. ۱ 

- می‌بخشید ولی من فکر کردم اینجا اطاق‌کارشماست . 

اطاق‌کارمن اون یکی است. حالاشما اینهادا نگهدارید 
تامن بر گردم . 

آقای عینکی کیف وجا غذائی و کتش دا بمن داده داخل 
شد. درتمام کر یدودسروصداگی بکوش نمی خوردو کسی‌دیده نمی‌شد. 

من مدتها با تظار آقای عینکی ایستاده بالاخره از آمدت 
اوقطع‌امید کردم .گر کیف وجاغذاگی‌اش دایمن نمی‌سپردهر کز 
منتظرش نمی‌شدم ولی ادبمن اعتماد کرده ودرست نبود ازاعتماه 
او سوه استفاده کنم . ۰ 


عن بز نسین ۸ 


چند دفعه هم برای باز کردن درب توالت فشار آوردم 
ولی بازنشد مثل این بودکه اودرب دا از داخل بروی خود 
پسته بود . 

مدتی‌دیگر با نتظار ایستادم ولی باز خبری ندد. این بار 
چند ضر به بدرب زدم . 

س بفرماکید. 

کجا بفرمایم پدر آمرزیده شما که در توالت دا از تو 
سته‌ای! . 

- پس می‌خواستی باز بگذادم ۳ 

- نه ولی چرا کفتیه بفر‌ماگید. 

۳۷ فکر کردم تواطاقم هستم. 

- ببینم می‌تونم کیف و جاغذاگی و کت‌تان دا این گوشه 

بله که می‌تونید. 

- ولی نمی‌تونم بر). 

س جرا ٩‏ 

- برای اینکه من هم پتوالت احتیاج دارم. 

- پس‌لطفً متتظر باشید من بشما دداین مورد کمك‌خواهم 
کرد | 

- بهترين كمك شما نسبت یمن این استکه هرچه زودتر 
از آنجا بیرون بیائید » والاکاردست خودم میدم . 

بايد با نداژه‌ای که صبر کردی صبر کنی.چون اشخاص 
صبور همیشه موفق| ند 1 

ازشدت ناراحتی کیف خودم را نیز پیش کیف وجاغذاگی‌او 
گذاشته‌ش و ع به پیچیدن بخود نمودم.وجدیت کردم باایستادن روی 


۹ 


- پرو ند اداری 


پای راست وروی بای چپ کمی خود دار و صبور باشم ۰ 

دداین موقع حس کردم شخصی بطرف من میاید . ولی 
وقتی خوب دقیق شدم از گفتگو: یشان دریافتم که دو نفرهستند. 

وقتی آ ندو از کنادمن می گذشتند یکی ازآنها ازدیگری 
پرسید : 

- تومیدونی این با باهه‌این‌جاچکادمی کنه؟ 

- فکرمی کنم تمرین‌رقص‌می کنه تا بتونه بهرقر‌تای‌بازی 
هم که شده کارشورو براه کنه . 

- فکر نمی کنم. مثل اینکه دل درد 23 

- نمی‌خوای ازخودش بپرسیم . 

- پپرس . 

به‌بخشید [ا شما مشغول‌جه‌کاری هستید؟ جواب دادم: 

_ همانطودیکه حضرت عالی فرمودید مشنول دقاصی‌ام. 

در این موقع درب توالت بازشد و آقای عینکی از آن 
خارج شد‌ند . , 

بدون‌اینکه اذآ نها خداحافظی کنم خودم‌را بدرب‌توالت 
رښانده خواستم داخل‌شوم که متوجه شدم منو کیفم هردو در آن 
توالت که بسیار کوچك بود جای نميگيريم. لذا کیفم‌دا دم درب 
گذاشته وارد شدم. 

ولی نا گهان دریافتم که آنجا توالت نیست. ددجالیسکه 
بخودم بدو بر اه میگفتم نا کهان درب [ تجا که از تو نبسته‌بودم 
بازشه وزن زیباگی برسید : 

"۳ صلیمان 3 فیستند؟ باناداحتی جوا بدادم. 

تس نکر خانم. 

خانم پاناراحتی فریاد زد : 


۱۰ 


عز یز نسین 
پس کجا هستند؟ 
مثل اینکه من وظیفه دارم باین سوّال خانم جواب دهم 
خم به‌ابرو نیاورده بتضور اینکه همان آقای عینکی سلیمان آقا 
- همین‌چند دفیقه پیش اینجا بودند ولی خبر ندارم کجا 
"تشر یف بردنف . 
شما چطوری دوتائی ادنجا جاتون شد؛ 
- پس‌از اینکه ایشان دفتنه من داخل شدم. 
_ حال باید چیکار کنیم؟ 
۳2۳۹ اجازه بدین من ازاینجا بردن ميام. 
ت بفرماگید ولی ميتو نین یکین سلیمان آ6ا کچاست. 
- تفکرمیکن| 
البئه اينهم جزء همان جملاتی بود که که گاء ازدهنم 
مییر ید. خانم در حالیکه ازشدت خنده دیسه میرفت از ] نجا 
دور شد . ۱ 
من فوداً از آنجا بیردن آمده بدنبال کیفم رفتم . ولی 
با کمال تأسف کیفم را که تمام اسناد و مداد کم در آن بودییدا 
نکردم. دوسه بار بصدای بلند فریاد زدم: 
- سلیمان آقا... سلیمان آقا... سلیمان آقا... 
ولی غير ازطنین داهروی زیرزمین کسی جوابم دا" نداد. 
یاهمان حال‌زاد بد نبال آن خانم ید۰ ولی سعی‌من بیهود: 
بود وخانم مدتی پیش دفته بود . 
ناچاداٌ بسمتی که آمده بودم بر گشتم وتازه آنموقع بود 
که فهمیدم کر یدود زیرزمینی درقسمتی از آن بدو قسمت تقسیم 
شده من یجای آنکه بکریدوری که آن. خانم دفته بود بروم 


بکر مدوردیگری دفته‌ام. 

| گر کار بهمینجا ختم میشد خیلی‌خوب بود. ولی بدبختی 
من ایئجا پود که راه‌باز گشت را پیدا نمیکر دمو نمیدا نستم با کدام 
پله ها خودم را بطبعه اول ادادء پرسانم . وس از مذ‌قی که 
چند کریدور دا زیرپا گذاشتم از روی ناچادی یکیاد دیگر 
فریاد زدم ۽ : ۱ 

 "‏ آهای سلیمان آقا کجائی؛ 

صدای من چند بار در کریدور بیچید وآ خرین‌باریجای 

شنیدن نام سلیمان آقا صداگی فریاد زد : 
ر - چی میگی اینجام. 

صدای سلیمان آقا ازجای بسیادعمیقی میآمد. این بار 
آهسته‌تر اورا خطاب کردم. 

سلیمان آقا کجاگی ؟ 

اینجام بيا . 
۱ بشنیدن صدای او بطرفی که صدا میآمد نزديك شدم و 
بالاخر ه خودم را درمقا بل دری دیدم. وقتی درب بازشد همان 
خانم‌دا درمقّا بل خود دیدم. او بلادرنگ برسید. : 

- ببینم سلیمان آقادا دیدید؟ باناداحتی پرسیدم : 

کدوم سلیمان آقادا میخواین؟ 

كدوم سلیمان آقا میئونه باشه. همونی که اینجاست. 

- بیخشید متوجه نشدم متصود شما از سلیمان آقا کدوم 
سلیمان آقاست. 

همون سلیمان آقاگی که کیف منو زده. 

= پس کیف شماراهم زده. اتفاقاً کیف منم یلد کرده. 

- اگرپیداش کردی منم خبر کنید. 


عز یز نسين ۱ 

- ببخشید ممکنه بفرمائید ازاینجا چطوری ميشه بطبقه 
بالا دفت؟ باتعجب گفت: 

- بوسیله پله ها. 

حق باشماست بایه از یله ها بالا برم. 

بلافاصله بااو خداحافظی کرده در کریدود پائین برای 
پیدا کردن پلکانها شروع بجستجو کردم. 

تلاش من برای پیفا کردن پلک نها بیهوده بود . ناجاراً 
برای آنکه جای پله‌هادا از خانم بپرسم پیش او بر گشتم ولی 
این بار آن درب دا پیدا نکردم . تاچار بازهم فریاد زدم: 

آھای سلیمان آقا کجاگی؟.. 

. بازهمان صدا جوابداد : 

س اینجام جیکار داری؟ 

. بطرف صدا دفتم ونا گهان درمقا بل خود پلکانهادا دیدم. 
بدون معطلی پلکانها را چهارتا چهارتا و پنج‌تا پنج‌تا بالا دفته 
خودم دا بطبقه اول رسا ندم. 

درطبقه اول عدء زیادی مراجع؛ کارمند وپیشخدمت در 
رفت وآمد بودند . 

با خود گفتم: 

۱ گر این بادبیشخدمتها بجای يرون راندن کتکم هم 
بز نند از اینجا بردن نخواهم رفت جون ازین دفتن اوراق و 
اسنادم که در کیف بود بمنز له ازمیان رفتن حودم هست . 

باعصبا نیت ازمستخدمی پر سیدم: 

اطاق سلیمان آقا کجاست؟ 

مستخدم بتصور اینکه آدم پارتی داری هستم یکه ای 
خورده گفت: 


۱۳ سس سس پر و ند اداری 


- بفرماگید طبقّه سوم درب اول ازدست داست. 

پله‌هارا باعجله بالارفته درب اولین اطاق دست داست دا 
باز کردم. پیشخدمت اطاق خواست مانم ودودم بقه ولی من 
او را بطرفی انداخته وارد شدم. 

داخل اطاق بطرز زیباگی تزئیں شدہ پشت میز بز د گی 
که در بالای اطاق قراد داشت مرد موقر و خوش لباسی 


نشسته بود . ۱ 
او پبخش آنکه میا دید اذجایش بلند کد گنت: 
خوش آمدید بفرماگید. 
- همنونم. 


ادمرا دعوت به ننستن کرد ومنهم دوی مبل ی که جلوی 
میز اوقرادداشت نشستم. 

پس اذمدتی احوالیرسی پرسید: 

خوب امری داشتیه ؟ 

- واه من باسلیمان آقا کارداشتم. 

- بفرماگیده خودم هستم. 

ولی شما همان سلیمان آفاگی نیستید که من جلوی 
توالت دیدم . 

- ممکنه. خوب باهاش چیکاد داشتید؛ 

واه کیفموبرده. 

جرا کیفتو نو باودادین؟ 

من خواه ناخواه تمام ماجرا دا برایش شرح دادم. او 
پس ازشنیدن ماجرای من گفت: 

پس اینطود.توی ادارۂ ما جز آقا سلیماث ها یکی‌هم 

سلیمان کیف زن وجود داده. 


۱۴ 


عزین نسین * 

باخوشحالی پر سیدم: 

- پس شما ادنو میشناسید؛ 

باخونسردی جوابداد: 

- بله . 
ت ولی شما فرمودید سلیمان کیف زن دا... 

- من کی گفتم؟ شما گفتید منهم گفتم شایدکادمندی باین 
نام داشته باشیم ۱ 

در اینموقع درب اطاق آقای سلیمان خان بصدا در آمد 
واو اجازه ورود داد. 

تازه واردین عبادت بودند از آقای بسیاد شيك پوشی که 
اورا همان‌پیشخدمتی که مانم ورود من باطاقآقا سلیمان میشد 
همراهی میکرد . 

آن مرد شيك پوش که بمداً فهمیدم یکی از کادمندان 
عا لیرتبه همان اداده است در گوش سلیمان آقا شرع بصحبت 
کرد وبا نگاههاگی که گاهگاهی بمن مینداخت معلوم بود در بار 
من صحبت میکنند. حتی چند بار شنیدم که مرا دیوانه خطاب 
کرد . سلیمان آقا. هم گاهگاهی جملات کوتاهی از این قبیل 
بز بان میآورد . 

- «عجیبه» «بادرم نمیشه» دیس اینطود». 

کارمند عا لیر تبه پس ازدادن گزادش‌مر بوطه چشم ددچشم 
من‌دوخته باعصبا نیت زیاد شروع بهودانداز کردنم نمود. 

پس از کادمند پیشخدمت‌ه‌چشم‌فره‌ای دفته اشاره کرد که 
از اطاق خادج شوم. 

باناداحتی ازجایم بررخاسته گفتم: 

- قربان باور کنید که من دیوانه نیستم داینها میخواهنه 


۱۵ 
منظور شما را ميد همم 
آنگاه اشاده کرد که آ ندو نفر خارج شونكد. 


بفرماگید بنشینید. 


پرو ند اداری 


ae 

آقای دگیس پس از آنکه مدتی با انگشت هایش بازی 
کرد پرسید: 

کیف شما کهنه بود یانو؟ 

- کیف من خیلی کهنه بوده 

- توش چی بود ؟ 

- اوراق و اسنادی که برای کارهای ورات جمع 
کرده بودم. 

شما کاددیگری ندادید؟ 

- سابق براین داشتم ولی اذ دوماه پیش که بدنبال این 

کادم: دیکه وس ارک .۲ 

سلیمان آقا یا باا نگفتهاش باز ی کرده صدای آنها دا در 
میاآورد ویالاینتطع با نگفتهاش دوی شیشه‌ی رومیزش میکوفت. 
واین کاررا باچنان حدت وشدتی انجام میداد که‌اعصاب آدم را 
تاراحت میکرد . 

-ا گر کیف من پیدا نشه از بین خواهم‌دفت. باود کنید 
چاره‌ای جز خود کھی ندادم. 

- ناراحت نشو. بیدا میشه. 
چطورناراحت نشم قر بان. اگر اون پیدا نشه.. 
+ گفتم که پیدا میشه. ولاک بدست سلیمان 


عزربن تسین ۱۹ 


نامی‌داده باشی صد درصد پیدا میشه. ولی نگفتی‌موضوع وراثت 
ومیراث که تو دنبال میکنی چیست؟ 

نا فک میکنم تمام کارمند‌ان وکاد کنات این اداده از 
قضیه باخبر ند وفقط برای شما و اون آفا سلیمانی که کیفم را 
برد موضوع دا تعریف نکرده باشم علتش‌هم اینستکه شما واون 
آقا سلیمان را امروز وبرای اولین مر تبه می ڊډینم. 

خق‌باشماست منهم‌تازه باین اداده آمده‌ام. 

- اگر اجاذه میفرماگید برایتان تعریف کنم. 

سلیمان آقا پس ازآنکه آهن-گت دیگری دا روی شیشه 
میزش و بوسیله انگفتانش اجراه کرد گفت: 

- خواهش میکنم بفرمائید من سراپا گوشم. 

این پیش آمد برای من فوق‌الماده غیر عادی بلکه بادد- 
نکردنی یود . 

چون هیچکس تا بان دوز بدرد دل من گوش نداده پود 
وحالا میدیدم که او از من خواهش میکند موضوع دا برایش 
تعریف کنم. لذا اینطود شروع بصحبت کردم. 

در زمان پادشاهی. .. 

جرفم دا قطع کرده پرسید: 

- درزمان پادشاهی کی؟ 

در زمان پادشاهی سلطانی که لشکر زیادی بیکی از 
همسایه‌های کشودمان کشید ... 

خوب خوب فهمیدم. 

چشمهام متوجه انگشتهای او بود و بهیچوجه صدای 
پرخورد [ نها" باشیشه رومیز فرصت نمیداد. مادقع را آنچنان 
که بوده برایش تعر یف کنم. 


۲ 


»روند اداری 


حوب تعر یف ۳ 

ج بلی در آن زمان بجای بی‌سیم وتشکیلاتی اذاین قبیل 
ازوجود کبوتر برای بردن و آوردن‌نامه استفاده میکردند. پدر 
در پدر یدرم علاقه زیادی بکبوتر داشت و درخانه‌ای ازتعداد 
زیادی کبوترهای نامه‌بر پذیراگی میکرد. 

درحین‌جنگه سلطان وقت‌اورااحسار کرده وظیفه‌نامه بر ی 
بوسیله کبوتر‌ها رایوی وا گذار می کند . 

سلطان وقت درعوض این فداکاری تمام کپوتران شهر را 
بهدوی‌می بخشد. جد پدریام بالاخرءپسن آذمد تی‌می‌حوم‌شدهاد ثيه 
اوبفرذندانش می‌دسد . اما قرزندانش بعلت تعر یمات ادادی 
موفق نمی‌شوند باین ثروت بادآورده دست یا بند . 

هما نطودیکه میدا نید کود کبوتر بهتر ین کودیرای گلهاست. 
وازاین‌دو بسیار گران و کمیاب است . 

صدای بر خورد مداومانگشتان اویروی شیشه پا کلافه‌ام 
کرده فریاد زدم: 
ا 
ازجی صوصیت می‌کنید؟ ]یا پدد تان گفت يسه دیکه؟ 

> نه تجا نم پدرمر حوهم نگفت بلکه اين شما بودید که 
مرا مجبور کردید چنین حرفی بز نم . 

صدای بر خوردا نگفتات شما باشیشه دومیزاصا بدا تاداحت 
می کند . 

ا هم بلدید مثل من روشیشه رنگه بگیرید؟ 

اینکه‌کاری نداره. 

حوب شما هم شروع کنید . 

من.هم شروع برنگه گرفتن‌کردم ولی نهمثل او.. 


۱۸ 


عز بز نسین 
- می‌بینند که مثل من می‌تونید بز نید . 
حق با شماست . 
- | گردلتون میخواد یاد بگریداینطودی ز نید. 
نمیدا نم باین تمرین خودخندساعت‌ادامه دادیم که‌نا گهان 
درب اطاق او بسدادر آمد. سلیمان آفا همچنانکه مشفول نواختن 
و 

- فرماگید. 

دراین موقم مرد فوق‌الماده چاقی با ا«باقی‌که برای 
اماه آورده بود وارد شده گفت: 

- قر بان لطفاً اینها را امضاء بفرماگید. 

وآ نوقت بود که سلیمان آقا دست از نواخت‌شیشه برداشت 

من هم به‌تبعیت از اودست از کار کشید. . سلیمانآفا با 
ناداحتی گفت : 

شما مشغول بشین من الانه خدمت مهرسم 

دیس ازامساء کردن اوراق مر بوطه ازآن مرد خواست تا 
در کار ما قساوت‌کند. 

د شما دابداددی قبول دادیم بفرما گید جبنم کدام يك از 
ماها پهترمیز نیم ؟» 

و بلافاصله هردویزدن شیشه ددمیز مشغول شدیم آن هرد ' 
پس ازآنکه حدتی متو وسلیمانآقا را ورانداز کرد بدون آنخکه 
جوابی بدهدازاطاق خارج شد. من که فکرمی کردم سلیمانآقا 
درکار ارتيه من‌کمك شایانی بمن خواهد کردگفتم : 

البته که شما خوب میز نید. من اصلا بلد نیستم. 

درسته من ۴۲ سال تمام است که در این مورد تمرین 
کردم!.. : ۱ 


۵ . سس پرو ند اداری 


واقاً عالی میز نید. خوب فرمودید که شماجدیداً باینجا 
قشر یف آوددین؟ 

بت بلی:من امروز صب ح آمدم. 

ازکجا تشریف آوددین. 

- ازمنزل ! 

- شما دگیس این قسمت حستید ؟ 

اف تن 

کازمندید .. 

- ازکادمندها نثرت دارم . 

پس شماچکاره‌ایه ٩‏ 

هن هم مثل شما بیکارم. امروزصبح ذیکه حو صلهاپسر 
رفته اا کردتکاری ا باین‌اداده آمدم .موقعی که می‌خواستم 
از جلوی این اطاق بگذرم بپیشخدمت درب اطاق را باز کرده 
گنت : 

س بفررهاگید قر بان اطاق شما همین جاست. 

خوب فض کنیم که اومدی چرا اين نام مها را ماه - 
می کنی ؟ ۱ ۱ 
این دوراز ادب و انسانیت استکه نامه‌ای دا جلویآدم 
بگذارنه داوامشاه نکنه ! ۱ 

- پس اینهمه که در باده ادئیه صحیت کردم پیخودی 
بود ؟ 

- نخیر خیلی هم استفاده کرده ووقت گندانی‌کرديم. ۰ 

پاعصبا نیت ازاطاق خادج شدم. پیشخدمتی که همیشهمی | 
آدار میداد بد نيا لم دویهه پرسید : 

قر بان ممکنه بفرماگید اسم آقای رگیس جدید چیه؟ 


عن یز تسین ۳۰ 
بادی درغبغب انداخنه گفتم : 
- سلیماتآقا . 


آنگاه از بله‌ها شرو ع بباگین رفتن کردم. کارمندان ادازه 
مثل همیشه شروع به تمسخرم کرده حتی‌امروز دونفرخانم‌ماشین 
نویس نیز با نها اضافه شده بود متلك‌های آنها برای هزادمین 
بار گوشم راآزاد میداد. 

-آقای کبو تر باز کبوترداری ؟ 

کود کبوتر واسه‌ی گلها جطوده ؟ 

کود کبوتر تنی چنده ٩‏ 

جون باین گو نه متلك‌ها عادت کرده بودم چیزی نگفتم 
فقط خدا خدا میکردم که بیشخدمتی مرا ازاداده بیروت نکند. 

خوب یادم ميآد هنوز سه جهاد پله باطبقّه اول فاصله 
داشتم که صدای کارمندان برای گفتن متلك در يك آن فر و کش 
کر وقتی به‌پشت سرم نگاه کر دم. بیشخدمت سلیمان آقا دا که 
باآ نها در گوشی صحبت می کرددید م پیشخدمت سلیمان آقا بآ نها 
می گنت : 

_ با باکارش نداشته باشین مثل اینکه ازفامیل‌های‌نزديك 
رئيسه!... 
من بدون توجه بگفتار وسکوتآ نها خودم را به‌طبقه‌اول 
رسانده خواستم بزیرزمین بروم. ولی هرچه دنبال پله‌ها گشتم 
کمتر پیدا کردم . 

. ساعت درست۱۲ ظهردا نشان میداد وعده‌ای از کادمندان 
بررای‌خوردن‌ناهار بیرون ازاداده دفته‌عده‌ای باغذاهای‌خریداری 
شده واردآن می‌شد ند. . ۱ 

بالاخره طافت نیآورده از کادمندی برسیدم : 


۳۱ پرونده اداری 


- به بخشید ممکنه بفرماگید بچه دسیله میشه یکر ینود 
پائین رفت ٩‏ 

س نمی‌شه رفت ۰ 

- قدغنه ؟ 

نه‌جا نرقدن نیست ولی ادادء ماذیرزمین نداده‌تا کر یدود 
داشته باشه! ... 

- ولی چند ساعت پیش من خودم دفتم. 

- فکر نمی کنم چون من۱۳ ساله که توی این اداده‌ام و 
از زیر زمين این اداده خبر ندادم ببینم شما هم کارمند ایثجا 


من هرروز شما دا می‌بینم. . واقعاً که‌کارمئدهر تبی هستید. 
از همه‌کارمندان زودتر تشریف آورده از همه‌آنها دير قفر تشر یت " 
می‌برید. ممکنه بکین تو کدوم قسمت هستید ؟ 

"خواستم جوابی بدهم که یکی از پیشخدمت‌های سبیلوی 
اداده سردسیده فریاد زد: 

_ زودتر برو بیرون۰ پابا اینجا که تیمادستان نیست. 

_ دیونه خودتی چراداد میزنی؟ تامن کیفمو پیدا نكنم 
پامواز این اداده برون نمیذارم . . ۱ ۱ 

دراین موقع عده‌ای بدودما جمع شدند و بنضی ازآنها 
با یرون راندنم‌موافق بوده بعضی‌هامخا لفت می کرد ند. بیشخدمت 
سیبلوهم دست بردادنبود وبا فشارزیاد مرابطرف درب خروجی 
می کشید . 

دراین موقم مرد تنومندی ازبالای پلهها فریاد زد. 

شما حق ندادید با ياك نفراذ هموطنان خود چنن 


عز‌ین نسین ۳۳ 


رفتاری بکنید . 

این بادمردم مرارها کرده بطرف اوهجوم بردند. برای 
قدددانی ازاو مردم راید پشت سرهم کنارمیز دم تامبادا آسیبی باو 
پرسانند.ولی ازدیاد جمعیت مهاجم باعث می‌شد که‌کاری از ییش. 
تبرم . 

همزمان‌بااین‌هجوم» همان کادمندی که‌راءزیرزمین دراازش 
پرسیده بودم مرا باطاقش برد. من هم در قبال این حسن نیت 
او قول دادم بمحض‌اينکة بارثیه‌ام دسترسی پیدا کنم سهم شایان 
توجهی باه بدهم . 

م خوب این مراث شما جیه ؟ 

- من فرمانی در دست دارم که بموجب‌آن تمام کیوتر ان 
و کودهای آنها ارثیة پدری من بحساب میآًید. البته بدتان نیاد 
جون اوضاع ادادات ماخیلی خراب است تا کنون من ویدران 
مر‌حومم بان ار ثیه دست نیا فته ايم حمی ایتطود که شنیدم : پددانم 
درفقرو بیچادگی جان سپرده دازدسترسی باین ثروت بیکران 
محروم شدها ند. 

من درحالیکه دوستان زند گی‌ام دا تعریف می کردم او 
با تنها چنگالی که دردست داشت تعادف می کرد که غذابخودم. 
ولی من به‌بها نهآ نکه چند دقیقه پیش خوددهام امتناع کردم. 
پس از تمام شدن غذایش گنت : 

ا گرو نید باین کادجامه‌ی عمل بپوشا نید ثروت زیادی 

بدست میآورید . 

- متشکرم» ای‌کاش همه مثل شما فکر می کردند و مرا 
دراین موردمحق میدا نستند. 

_ خوب شما نبایه ناداحت باشین فکر می کنم هنوز 


و پرو نده اداری 


درخواست‌تان بدسترژننای مر بوطه نرسیده باشه. 

- چی می‌فرماگید قز بان؟. من۴۳سال قبل اذاین‌تقاضا 
دادم . 

- مگرشما چند سال دادید؟ 

۳ سال وموقمی که درشکم مادرم بودم مادرم با دست 
خودش که درحفیمت دست. من هم بوددرخواست دسید کی داده. 
آیا این بنظر شما درست نمیاد ٩‏ ۱ 

مس جرا كاملا درسته . 

- ۱ گرهمه کادمندان مثل شما بودند خیلی دقت پیش من 
باین حق قانونی‌ام میرسیدم. ۱ 

البته بهتون بر نخوره ولی‌تادشوه ندی‌کسی برات‌کار 

درسته رشوه خواری تو کارمندان کاد خیلی سا ده | يست ٠‏ 
ولی اونھا باین پولما که ما میدیم داخی نمی‌شن.. خدا 
پیآمرزه دفتکان خاکتونو. میکن مادرم اونقدد باین کارمندان 
رشوه داد که زند گی‌اش از هم پاشید و برای درست شدن‌کارش 
در منازل کادمندا نی که‌کار ارثیه ما پیش آنها بود شروع به‌طفتی : 
و رخت شوئی کرد. بعداشنیدم که کارمندان باهم قرادمی گذاردند 
که از وجود مادرم دررخت شوگی و کلفتی. بیشتر استفاده کنند و 
بدین منظودهر کس رخت شوئی داشت آن زوزپرونده ما داپیش 
او می‌بردند و مادد بیچاده‌ام مجبور می‌شد دخت‌های طرف را 
بشوید. حتی مادرم بازادسیاه پیدا کر ده و کارمندان برای‌بدست 
آوددن پرونده أرثیه ما بیکدیگررشوه میدادها ند. 

پمداً مادرم متوجه‌اصل قضیه میشود وبرگیس اداده شکایت 
می‌کند . 


عزیز نسین ۳۴ 


رئيس آداده فوق‌العاده ناداحت شده مادرم دا بر ای کلفتی 
ورخت شوگی داگمی بخانه‌اش می‌برد .۲ نوقتها هنوز پدرم زنده . 
بود و کم مانده بودکارمان درست شود ولی مرگ پدرم همه‌چیر 
رااز یاد برد وکار ارثیه بهبعد مو کول شد. پس ازمر گی يددم 
مادرم این کاررا تعقیب کرد وبعدازمر گی مادرم که من پیش از 
۳ سال نداشتم خاله‌ام درست کردن این‌کار دا بعهده گرفت. 

۱ بعدها خاله‌ام تعریف کرد که مرا که بیش از۴ سال داشتم 
قنداق کرده برای تر حم و تسهیل‌در کارارثیه‌مان بادارات‌مختلف 
برده و ها نطوریکه قبلا" بمن آمو خته بود ند». دستم رااز فنداق 
برون آورده تقاضا نامه‌ام دا بکاره‌ندان مر بوطه میدادم!... 
بس‌آزذمدتی که کارمندان آن اداره ازدست میاجعات‌متعدد 
خاله‌ام خسته می‌شوند اورا دست بسر کرده می گوینډ: 

ب جون این ارئیه مر بوط به‌زمان جنگ است باید پیش 
وزیررجنگه بری. شما می‌توانید حدس بز نید خالة بیچاد# من 
برای اینکه بحضوروزیر‌جنگ وقت برسد چه مصاگبی داتحمل 
می کنه وبالاخرء روزی از روزها بخضود ایشان میرسد . اتفاقاً 
وزیرجنگه وقت ازقیافه من خوش ش آمده مرا ددبغل می گیرد. 
من مدتی بامدالهای روی سینه‌اش بازی کرده وهمینکه شروع 
بحرف‌زدن می کنم. وزیر‌جنگ وحشت زده من دابدست‌خالهام 
میدهد. می گوید : 

شما تشریف ببرید ما کار تونو انجام میدیم . 

منووخاله‌ام از آنجا خادج شده مدتها منتظر نامه وزارت 
جنگ شدیم . ۱ 

پس‌از مدتها نامه وزارت جنگ بدستمان دسیده دريافتیم 
که باید بوزادت کشاودزی‌که با کود واینطورچیزها بیشترسرو 


۳۵ 


پرو ند اداری 


کار دارد مراجعه کنیم 

ولی خالهام بیش اذ آن برای بر آورده شدن کارش در 
خانه‌کارمندان مختلف ادادات نتوانست برخت شوگی بیردازد و 
دارفانی را وداع گفت. خاله‌ام در آخرین لخظاتِ عم گفت 

- بعدازم رگ من‌پیش آقای فلانکس که دراداده تفت 
اسلامی‌کادمی کنه برد. اوقول داده که‌کارها را درست کنه.. 

تاموقمی که آن کادمند نهارش را نخورده بود کم د بیش 
بگفته‌های من توجه می کرد ولی پس‌از خوردن نهار کم کم‌دهن 
دره‌هاش شروع شده یس ازآن فقط بر ایآ نکه بدانم بحرفهایم 
گوش می‌کند يا نه گاهگاهی جملاتی از قبیل « که اینظود؟ ». 
دواه ... واه ... واه .۰ «گوشم باشماست» می گفت و بعضی 
وفت‌ها هم زیانش را بسقف دهانش جسیا نده صداهای عجیب 
و غر ببی درمیآورد . تااینکه خواش برد من برای اینکه از 
خوابیدن اومطمئن شوم گفتم : 

- پس من حالابااحازه شمامیرم که هم شماخوب بخوا بید . 
وهم اينکه من کیفمو پیدا کنم. 

بدون مدمه وخواب [ لوده گفت : 

- واه ... واه ... واه .. 

آنگاه سرش رااز داخل مشت‌هایش در آورده روی میز 
گذاشت ت وچند لحظه بعدصدای خر خرش‌بلند شد. ۱ 

ازجا بر خاسته خواستم ازاطاق اوخارج شوم که او بصدای 
بازشدن درب اطاق بیدادشده پرسید : 

- خوب بقیه ماجرا چطودشد ؟ 

- هیچی قر بان حالا دنبال پلعانها میگردم تا شاید پس 
ازپیدا کردن] نها کیفمو پیدا کہ 


عیزفی د »۲ 

- هما نطودیکه‌گفتم من۱۳ سال تمام است که دداینجا کاد 
می کنم وزیرزمین وپلکانی ندیدم‌ولی‌بازم نبایدنا امیدشد. بگردین 
شاید بیدا بشه. 

پس اذ تشکراز او ازاطافش خارح شدم وبمحض اینکه 
بکر یدود بز گت اداده دسیدم باسلیمان آقائی که کیغم اند کرد. 
بودرو بروشدم. اوباعصبا نیت فر یاد زد: 

_ پابا کجاگی ؟ ازصبح تاحالا دریدر دنبالت هیگردم . 
آخه مگر من کیف بپام که همه کیف‌هاشو نوبمن میدن ؟ 

او از جلوومن ازعقب‌شروع بر فتن کر دیم. نا که ان‌پا کمال 
تعجب بلکا نهارادرچند قدمی‌خود دیدم! درحالیکه کم‌ما نده بوداز 
شدت خستگی نعش برزمی شوم بد نبال سلیمان آقا وارد همان 
راهروزیرزمینی شدم. سلیمانآقا اصلا حرف‌نمیزد ومنهم برای 
آنکه سکوت دا. نفکنم حرفی نمیزدم . 

پدنبال سلیمان آقامدتی از کریدودهای سمت داست وچپ 
گذشته بجلوی درب بزر گی دسیدیم . سلیمان آقا درب راباز 
کرده داخل شدیم. داخل] نجا اطاق بسیار بزد گی بودکه بیش 
از نصف ] نرا کیف‌های مختلف بادنگهای متفادت پر کرده بود . 
سلیمان آقا دوبمن کرده پر سید : 

- کدومش مال توست ؟ 

- نمی‌دو ثم . 

- خوب بکرد تا پیداش کنی. 

- من درحدود نیمساعت اون کیف‌ها دا گفتم ولی از کیف 
خودم خبری نبود ویواش يواش احساس کردم که بشدت خسته 
شدم لذا روی یکی‌از کیف‌ها نشستم.دداین موقع درباطاق‌بازشد 
ومردی‌پنجاه شصت ساله داخل شد. اوپس ازاینکه باسلیمانآقا 


۳۷ 


پرو ند اداری 


احوالپرسی کرد پرسید : 
شما آ پا ندیسیت دادین؟ 
- دادیم ولی خودم لازمش دادم. 


نه؟ خوب اون مر‌دیکه کید؛ مثل اینکه خواپید»؟_ 

-آده بیچاده خیلی خسته شده. 

من برای اینکه اونها را درو غ گو نشون ندم خودمو 
بخواب زدم . 

۱ پس‌کارش باینجا کشیده که وارد اینجاها هم بشه ٩‏ 

ت او نومی‌شناسی f‏ 

- بله که می‌شناسم. اودرحدود سه چهاد سال پیش ما بود 
وازنی بعنوان مستخدم استفاده می کر دیم۔ 

خوب بعداً چرا اخراجش کردین ؟ : 

ما اخراجش نکردیم اوخودش استعفا دادا.. 

- پیینم کادهاش سنگن ود ؟ ‏ ر 

- سنگینی‌اش که سنکین بود ولی او هیچ وقت از انجام 
آنها در نمی‌ما ند . . حمی روزهاگی که‌آقای رئيس باز نش دعوا 
می‌کرد دق دلی‌اش دا سراوددمیآورد. 

دیگه من دادم میرم گفتی که[ با ندیسیت داری؟ 

- بلی دادم ولی برای چی برسید‌ی ؟ 

رگیس خواسته وقرادبراین‌شده است درپانزدهم هرماه 
لیستی اذآپا نیسیتی‌ها بوزادت‌خانه بفرستیم 

خوب پفرش اینکه این لیست دا فرستادین چه کاری 
باهاش می‌تونند انجام بدن؟ 

-ازقرارمعلوم می‌خواهند آمار کادمندان داطی گز ادشائی 


A 


عز بز نسین 
بعنوان فعا لیت‌های سالیا نه گز ارش کنند. 

_ خوب همه‌که آ پا ندیس دادند. 

- ولی دد بینآ نها کسانی هم هستند که پا ندیس خود را 
عمل کر ده ند. 

- ببینم وزیردستور داده چنین لیستی فرستاده بشه. 

- پس جناب وزیر نسبت بها با ندسیت حساسیت دأرند . 

- فکرمی کنم۰۱. 

- پس این‌کاد چه معنی داده ؟ 

اینطور که شنیدم در جلسه علنی مجلسین که وزیرماهم‌حضور 
داشته ازتورم وتجمم کادمندان در مر کز صحبتی بمیان آمده . 
وزیرماهم می‌خواهد پس ازعمل کر دنآ پا ندیسیت‌تمام کادمندا نش 
از ] نها کار کشیده باصطلاح ازذتودم و تجمع جلو گیری کند . 

در این موقع حر کتی بخود داده چنان وانمود کردم که 
ازخواب بیدار شده‌ام . پس از بیدادری دوباده یز یرورو کردن 
کیف‌ها پرداختم صلیمانآقا که متوجه شده بود من بیدادشدهام 
برسید : 

-انگفتید مدارك شما را از جه اداده‌ای بادار؛ ما 
فرستاده| ند ؟ ۱ 

از وزارت امورخارجه ۱ 

- کود کبوترجه دبطی بوزادت امورخارجه داده ؟ 

- چی بکم قربان . شاید خواستن از لحاظ تهیه‌کود 
شیمیاگی بردسی دقیق‌تری بعمل بیاورند. دلی داستی شماباین 
موضوع پی: بردین ؟ 

مگر ممکنه ندونم . همه کارمندان اداد؛ ما ماجرای 


۹ پرو ند اداری 


شمادا می‌دا نند . 

درسته فقط آقای‌دگیس نمیدا نست که اونم آمروزصبح‌از 
ماجرای گر فتاری من ٠‏ با خبر‌شد ند . 

- مگ دگیس جدید اومده ؟ 

- بله . 

و آنوقت ماجرای مرد بیکادی راکه از دم درب اطاق 
آقای دگیس میگذشته دمستخدم اطاقآقای»د گیس‌اودابجایذ گیس 
گرفته و تعادف کرده یکا یك تعریف کردم سلیمانآقا خندیده 
کت : 

- ولی برایمافرق نمی کنه‌که چه کسی دگیس باشه. همین 
قدر که قیافه‌اش بقیافة رژسا بخوده کافی است . از لحاظ ما 
کارمندان» دگیس اداده کسی‌است که دو سه نفر بعنوآن پیشخدمت 
و مستخدم با .او داسطه داشته باشه . اگراين داسطدها زیادتر 
باشنه طرف یا مدیر کل است یا وذیر ا., 

بنظرشما این واسطه‌ها لازم‌انه ! 

فد بله که لازم هستند | گراینها نباشند ویکادمردم بیچاده 
گر ه کوره نز نند که مر دم فسبت پروّسا احساسص احترام وتملق - 
گوئی نمی کنند . 

خودت که می‌بینی داهروهای ادارء ما چقّدر شلوغه . 
باور کن.این‌مر دم بیچادها گر بدست واسطه‌های دوسا نمیافتا د ند 
خیلی وقت پیش کارشان تمام میشد. 

البته من‌موافق این کار نیستم وبرای اینکه مردم احترام 
پیشتری بروسای مر بوطه قائل شوند.‌معتقدم کار آنها دا باید 
سنگ قلاب کرد تاقدرعافیت بدا نند. 

- تسلیت عرض میکنم امیدوادم اين‌غم شم آخ تون باشه: 


° 


عز ین نسين 
اينهم از آن جملات کذائی بود که يهو از دهنم پرید و 
نتوانستم آنرا کنترل کنم. 
سلیمان ۳ ازشنیدن حرف من نار احت نشد. جون وفت 
ناداحت شدن‌هم نداشت و بصدای درب ازجا پرید. 
- بفرمائید تو. 
دراین موقم همان خانمی که ضتبح همان روز تو کر یدود 
دیده بودم‌واذمن‌سراغ سلیمان آفادا گرفته‌بود داخل شده گفت: 
سلیمان آقا خود تو حاضر کن. دئیس جدید ادمده و 
میخواد با کارمندان اداده آشنا بشه. 
آنگاه بطرف یکی ازصدها کیف دفته از داخل آن يك 
جفت پستان مصنوعی.يك جعبه پودر» يك لوله ماتيك ومقدادی 
روژ وجیز‌های دیگر در آورد. خانم برای تکیه دادن آئینه‌ای 
که در دست داشت مدتی باینطرف وآ نطرف رفته بالاخره آنرا 
بدست من داد و گفت : 
خواهش میکنم همين طود نگهدادید تامن توالتم دا 
جد ید کنم. 
آنگاه خانم در برا بر چشمان‌متعجب من‌پستان‌های‌مصنوعی 
را سر جا یش گذاشته ازسلیمان آقا بر صید: 
چطوره ؟ 
خیلی‌خوبه جراهمیشه ۱0 استفاده 
نمی کنی ؟ 
برای‌اینکهر گیس‌سایق‌دلش میخواهت فقط برای‌خاطر 
او ازاینها استفاده کنم. تأنظر دئیس. جدید چی باشه ؟ 
خانم پس ازمدتی که بخودش دسید گفت 
- خوب سلیمان آقا نظر تون داجم به دگیس‌جدید چیه؟ 


۳۱ پرو ند اداری 


- منکه ایشو نو ندیدم ولی شما که دیدین جی؟ 
- هن تو صور نش نگاه نکردم ولی فکر میکنم اخلاقش 
مثل اخلاق دئیس سایق باشه .حالا من میرم و منتظر میمونم که 
شماهم بیائید. ۱ 
بسیارخوب همین الآنه میام. 
پس ازدفتن خانم سلیمان فا رویمن کرده گفت 
ابشان سکر ترمخصوص آقای ۳۳ بخاطر 
ایشون پستان‌هاشونو عوض می کنند . 
- مثل اینکه دوسای مختلف برای خانم فرقی ا 
هینطوده اوهمه آنهارا بچشم سلیمان آقا نگاه میکنه 
- اتفافاً اسم دئیس جدیدهم سلیمات آقاست . 
- اسم اغلب آنها سلیمان آفاست . 
واما اسم شماهم سلیمان است ولی دگیس نیستید 
_ درسته تمام رسا سلیمان آقا هستند ولی تنام سلیمان 
آقاها د لیس ثمستند . 
سلیمان آقا مدتی بفکر فرورفته گنت : 
_ فاصله بین منو ومردم غير اذاین کریدود چیزدیگری 
نیست. برای همین فاصله‌هم بود که منشی مخصوص .آقای ر ئیس 
در زده وارد شد. اگر بجای این کر یدود تنگ و تاريك که 
باصطلاح واسطه‌ای بين منو ومردم است جند نفر میشخدمت و 
مستخدم وماشین نویس ومنشی بود کاررئیس شدنم آسا نترمیشد. 
دراینموقم درب بشدت پازشد وخا نم سکر تروارد شد ند . 
سلیمان آقا گنت : 
> جرا بر گشتی؛ 


- سلیمان آقا میدونی چیه؟ دئیس‌جدید مثل اینکه آدم 


ج ۳۳ 
کار کشتها بست . الآ نه که پیشش بودم گفت: 

- ما باید هرطور شده کار این مرد دیوانه ای دا که 
مدتهاست برای پرو ند ارثیه‌اش مر اجعه میکند روبراه بکنیم. 

سلیمان آقا با اشاده سر و دست خانم منشی دا دعوت 
بسکوت کید 

- چی کفتی؟ اون کجاست؟ 

- اوههینجاست وبا آقای دگیی کار داده. 

سلیمان فا سپس پیش من آمده گفت: 

یه خورده جسور با میخوام ترا بخانم منفی معرفی 
کنم . بهت قول میدم از تمام مراحل کارت باهات صمیمانه 
همکاری کرده تاحد امکان از كتك خوردنت جلو گیری کنم. 

- خدا عمرت‌بده. اگر این ارثیه بدست بیاد حتماً شما 

حالا حاضر باش. 

حاضرم . 

سلیمان آقا باصدای دور گه‌ای خطاب بخانم منشی گفت: 

- آشنا بشین وایشان همان آقاگی است که بدنبال پروند؛ 
ادئیه‌شان هستند . 


بس از این آشناگی هرسه نفر از آن اطاق خارج شده 
بطرف طبقه اول براه افتادیم . 

درطبقه اول هرسه نفرسواد آسانسور شده خانم سکر تر 
د کمه طبقّه ششم را زد. ۱ 

ازسلیمان آقا پرسیدم: 


۳۳ پرو ند اداری 


- آقای دئیس که در طبقه دوم هستند چرا د کمه ششم 

را زدید . 
- باشه بعد بعداً پرمیگردیم خه میده نی‌هرقدر انسان‌پر ای 

شرفیاً بی بحضور ایشان متحمل زحمت بشه بهمان اندازء معام 
ومتزلت طرف دا بالا برده. دراینموقم خافم سکر تر سرش را 
بیخ کوش سلیمان قا آورده یواشکی گفت: 

چرا اسر اردولتیدا پیش یك نفر غریبه بر ملاه میکنی؟ 

اون غرییه نیست. و ازخودمو نه. 

- هرقدرهم خودمونی باشه مثل يك نفر کارمند. نیست. 

۳۳ گفتم که مثل خودمونه وصد مر تبه ازما کارمند ها هم 
آدیوانه تره . 

در این موقم آسانسود بطبقه ششم دسید و خانم سک قو 
بافعاردادن د کمه طبقّه دوم آنرا بطبقه دوم هدایت کرد. 

وفتی وارد اطاق آقای ر لیس‌شدیم. اون رگیس‌سا بق نبود. 
وقئی آقای دگیس دستم دا بعنوان آشناگی می فشرد گفتم: 

ولی‌قر بان مثل اینکه حضرتما لی‌صبح تشر یف نداشتید؟ 

- درسته صبح دگیس دیگه ای برد من نیساعت پیش 
پریاست این اداده منصوب شدم . 

- قر بان شما ازکجا تشریف مپآودید؟ 

ازهتل !| 

رگیس سایق از خو نشون تشریف آورده بودند. 

من هنوزخانه‌ای اجاده نکرده‌ام و دد عرض چند دوز 
حتماً این کاردا خواهم کرد . 

- ممکنه بفرماگید بر نامه کارتان بچه نحوی است ٩‏ 

من برای اجرای دفودمهاگی باین اداده آمده‌ام. من 


عزین نسین ۳۴ 


علاقه زیادی به‌کاردارم. اذاین لحاظ دستور دادم آماد جامعی 
از کسانی که آباندیسیت داشته ويا عمل کردهاند تهیه کرده در 
اسر ع وقت بنظرم برسانند. طبق آمادهاگی که ازاداره قبلی در 
دست دارم ازهر ۳۰۰ کارمند دولت یکتفر موفق بعمل کردن 
آ یا ندیسیت خود شده ازتمام این ۳۰۰ نفر دو نفرهم آ یا ندیس 
داشتند . 

- خوب شما باادن ددنفر چه کردید ؟ 

- بهشون‌جایزه دادم. چون بعید بنظرمیرسید درحالیکه 
کارمندی خانه وزندگی نداده آ پا ندیس داشته باشه. 

آقای دئیس مانتد دئیس سابق هم حرف میزد و هم 
پاانسگشتهایش روی شیشۀ رو میزش رنگ میگرفت. بامشاهد؟ 
آن حال گفتم : 
س - آفای رئیس‌سایق‌هم مثل‌شما روی‌شیشه دنگ میگرفتند 
البته نه بخوبی شما. 

سس دسم ورسوم دئیس شدن همین است من باوجود آنکه 
معتمدم باید دفودمی در این اداده بشه ولی رسم ورسوم قدیمی 
را هم از یاد نبرده حتماً شاخه گلی بسینۀ برجسته و زیبای 
سکر ترم خواهم زد . 

آقای دگیس‌هما نطودیکة شیشه رومیزش را باا نگشتهایش 
بضدا درمیآورد گفت: 

- از بر نامه‌های‌دیگرم دسید گی بکار های عقّب‌افتاده‌است. 

آنگاه دو بمن کرده گفت: 

- بخاطرهمین‌موضوع هم شمارا ناداحت کردم که پاینجا 
تشریف پیاورید . 


جواب نامه‌های شما دسیده وشما درادعاگی‌ که میکنید 


۵ .سس تسه پرو ندژ اداری 


کاملا" محق هستید و کود و کیوترهای این مملکت میراث دائمی 
شماست. ولی وزارت کهاورزی نامه‌ای نوشته است که متن آن 
چنین میباشد : 
پادر نظر گرفتن اینکه هر کبوتر دږ ۲۴ ساعت شبا نه‌روز 
حد اقل میتواند ۱۸ گرم فضله تولیه کند وبادر نظر گرفتن 
"اینکه درپایتخت کشورمان بیش از ۲۰ هزار کبوتر داریم. و با 
احتساب اینکه دویهمرفته مدعی پرونده» لااقل۴ نسل دا برای 
دریافت این‌ارثیه ازدست داده وباز بادر نظر گر فتن‌این‌موضوع 
کا گرهر نسلی ۰ ۳سال‌فقط عمر کرده‌باشند. ۰ سال‌از آن‌زمان 
میگنرد.لازم بیاد آوری است مداد کودی که دراین مدت جمع 
شده است بالغ بر ۳۶ هزادتن میشود. وزارت کشاورزی حاضر 
است هر کیلو آنرا به ۱۰ ليره خریدادی نموده مبلغ ۳۸۵ 
میلیون ليره دراختیادمدعی ووراث اصلی کود کبوترها بگذارد. 
البته وارث کودها باید 7/۱۸ این مبلغ را قبلا بحساب 
وزارت دارائی بابت مالیات سنوات عقب افتاده واریز و فیش 
مر‌بوطه دا بوزارت کشاورزی تسلیم نمایند. 
با ناداحتی پرسیدم : 
سب ميشه وزارت داداگی بجای بول؛ جنس از من قبول 
یکثه ؟ ۱ . . 
- همانطودیکه میدانید طبق تبصره‌های موجود درقا نون 
مالیات کشوری» مالیات باید بصودت نقد باشد نه جنس . 
- منکه پولی ندارم و اصلا" از خیر این میراث دامونده 
"- گذشت شما کار مثبتی انجام نمیدهد . شما بوزارت 


داراگی بدهکارید وبا ید این‌مبلغ را هررچه زودتروبصودت پول 
دایج مملکتی بیردازید. ۱ 

باعصبا نیت از جا برخاسته خواستم از درب اطاق آقای 
د ئيس بیردث بروم ولی یادم افتاد که جیزی را نگفته‌ام. لذا 
سینه‌ای صاف کر ده گفتم: 

- قربان اینقدد انگشتهایتان را ناراحت نکنید. من 
کاملا فهمیدم که شما دئیس هستید ولی باید بدانید که منهم کم 
وبیش میتوانم دوی شيشه میزضرب بگیرم. 

- بمن توهین می کنی ؟ حالا بهت میگم معنی توهین شما 
پیکنفر کارمند عا لیر تبه دولت حین انجام وظیفه چیه؟. 

وخواست مستخدم‌دا صدا کند که سلیمان آقای ذیرذمینی 
بدادم رسیده گفت: ۱ 

- قربان عفو بفرماگید ایشان از شنیدن مقداد مالیات 
پر ارثیه‌شان ناداحت شدند . ۱ 

وبلافاصله مرا ازاطاق آقای دگیس خارح‌کرد. 

دیگه کاری اذزمن ساخته نبودچون کیف عزیزم. کیفی که 
مدارك چهادنسل را درآن حمل میکردم ک شده بود. 

درحالیکه بشدت ناراحت‌شده بودم بلکانهادا پاگن آمدم. 
نمیدا نستم درآن لحظه چه حالی داشتم فقط صداهاگی در گوشم 


مم‌عته 


تاو کز مین 

وقتی برآهروی بزرگ طبقه اول دسیدم . کارمندان » 
پیشخدمتها دماشن نویسها ددسکوت مر گك آوری چشم درچشم 
من‌دوخته بودند. دیگر کسی‌مرا مسخره نمیکرد. حتی‌کارمندی 
که مرا باطاقش برده وضمن تەر یف داستانم خوابید» بود بیش 


۳۷ پرو ند آدادی 
- از لطف شما ممنو نم. من سهمیه خودم را بابت ادئیه 
دریاقتی شما گرفتم!.. 


در بان رى ملو لوچ اداره دیگر مرا از پله‌ها 
بیرون پرت نمی کرد دهمه باحالی متأش و ترحم انگیز نگاهم 
میکردند. چه همه میدانستند دیکرازفردا باداده آنها نخواهم 
آمه چون مدار کی دال برحما نیت حود ندارم و کیف عز یزم گم 
شده است. ‏ 

مدتها ازاین‌موضوع گذشت دکاده‌ن یواش‌یواش‌بدیوانگی 
کشید. یکروز که در کنار دریا میکشتم مردی انبوه جمعیت را 
شکافته خود را دمن رسا نید. 

- سلام عرض کردم قر بان. 

آزطرزسلام کردن ولحن گفتار تمسخر آمیزش فهمیدم صد 
درصد طرف کارمند اداده است. 

- بفرمائید امری داشتید؟ 

جرا دیگه باداره ما تشر یف نمیآرید. ما مدتهاست که 
در بدر بدنبال شما میگردیم ۰ 

- من دیگه نخواستم دفورم جدیذ آقای دگیس دا که 
تروتمیز کردن اداده‌ای ازوجود من بود بهم بز نم. 

بت دلی ۰ نامه‌ای پراتوث آمده و مدارك 

اور وی 54 بسه. | گر دوزی.ميرائم دا بدست 
بیارم او نوقت خدمث همتون میرسم. 

حالا چند روز است که تصمیم گرفتم دوباره مدارك لازم 
را جمم آوری کنم. ایتدا باید بچند نفر دوزنامه فروش کیلوگی 


عزریز نسین ۳۸ 
مراجعه کنم. چون اغلب اسناد ومدارك من در ضمن داستانهای 
مسلسل تادیخی بیان شده است. 

دنیا واقعاً زیباست شاید باستناد همين مدارك مستند پنج. 
شش نسل بعد از من موفق پیدا کردن پردنده ادثیه و گرفتن 
وجه آن شوند!.. 


کیف زن 


سر پل بزدگه استامبول ذن شيك پوش و ذیباگی فریاد 
میزد : 

آهای کمك. .. كمك کنید. کیفموزد... نذارین فراد کنه. 
دزدو بگیرین. دريك‌آن عبور و مردرقطع شده هر کس بطرفی 
که‌آن خائم نشان میداد متوجة شد. 

مرد پا برهنه‌ای که کیف خانم دازده بود بأ تلاش غروصفی 
پله‌های پاگین دوی‌پلراچهادتا چهارتاوپنح تاپنح تاپا لین میرفت 
تاپلکه بتواند ازدست خانم وپلیس فرار کند. 

خانم همچنان فن یاد میزد : 

كمك کنید:. . کیفمو زد... بدادم برسین ... نگذادین 
فراد کنه . 

۵ دقیقه اذاین ماجرا نگذشته بودکه پلیی همراه همان 
دزد پایرهنه ازپله‌های پل بالا آمده خود دا بجمعیت منتظری 
که بالای پل ایستاده بودند دسانید . باغرود ذایدالوصفی 
فر یاد زد : 

کیف مال کی بود ؟ 


زن ذیبا پمحض دیدن کیف بز ر که و بر اقش‌انبوه جمعیت 


زین نسین ۳۰ 
را شکافته گفت : 
سرکارمال منه . خدا دا شکر که بالاخره پولم از بین 
ثرفت . ۱ ۱ 
پلیس برای جلو گیری از فراد دزد تنها بگرفتن موهای 
ژولیده و بلندش| کتفا کرده بود یعنی| گرمی‌خواست جای‌دیگری 
ازاو دا بگرد چیزی بدستش نمیامد ! 
دزد کیف با ناداحتی. زیاددرمقا بل‌جمعیت‌استاده ورا نهای 
کثینی از لابلای سوداخهای شلواد سرپازی بخوبی دید 


رس 

ی 

- خانم لطفاً با من تا کلانتری تشریف زیاورید. 

- این کارچه لزومی داده؟ همه باچشمخز د دیدند که‌این 
مرد کیف منوزد . 

حق باشماست ولی حضور شما در کلژنتری لازم است 
چون طیق مقردات با ید دزد را بدادسرا و از آنجا بز ندان 

در کلانتری پس ازآنکه آقای کلانتر اظهادات خانم را 
شنید با نوعی نفرت‌وخشم بدزدکیف خانم نگاهی تمسخر آمیز 


افداخت و گمت : ۰ 
حخصالت نمی کی دزدی می‌کتی؛ بر ومثل سایرمردم کار 
کن. کار که عارنیست . 


دزد جوابی نداد همان طودسر بزیر بود. 

کلانتر گفت 

- این‌کاد که‌آخر وعاقبتی نداده. آخه جرا باید تودست 
باین‌کاد بز نی ؟ 


۴۹ 


۱ کیف زن 

دزد يواش يواش سرش را بالاآورده گفت : 

- قر بان‌چیکار کنم تومملکت که کار نیست. کلانتر با ٹاراحتی 
فریاد زد: 

دزدی می کنی هیچی حالا تبلینات سوه هم می کنی ٩‏ 
چیزی ازت نیرسیدن حرف نزن . 

کلانتر آنگاه رو بخانم کوده پر برسید 

- ممکنه بفرماگید تو کیف‌تان چه چیزهاگی هست ٩‏ 

مقدادری پول» رولب آئینه وجعبه بوددم. 

- تو کیف‌تان چمددپول دادین ٩‏ 

خانم بفکرفرو دفت. دداین موقع کلانتردستش راطرف 

کیف بز رکه خانم که روی میزقراد داشت دراز کرد.. 

خانم بمحش مشاهده آن خال. اعتراش کنات گفت: 

- خواهش می‌کنم در کیف منوباز نکنید چون چیزهای 
شخصی توش دارم که دلم نمی‌خواهد کسی اونها دا بنیند. 

کلانتر بدون توجه بدرخواست خانم کیف اورا بازکرد. 

محتویات کیف خانم درست هما نها گی بود که او کفته مود 
منتهی مراتب مقدادی پول خ خرد و۲۰۰ دولار هم پول نقد در 
گوشه‌ای از کیف قرار داشت 

کلانتر پرسید : 

- ممکنه ۳ این دولارها دااز کجا خریده‌اید ؟ 

من اذ کسی شکایتی ندادم همین قدر که کیف منو بدین 
مرخص مي‌شم . 

س پرسیدم دولارها دا ازکجا خر ید ید٩‏ 


س کیفم نمی‌خوام. اونم مال شما اجازه بدین برع . 
- شمانموتونید برین.باید معلوم بفه این دولانعا دااز 


کجا خریدین .؟ 
خانم سرش را بزیر انداخته گفت 

_ اونها را مادام‌الینی همین امروزصبح بمن داد. 

دزد کیف کمی سرش دا بالا آودده متوجه کلانترشد . و 
به‌نبال‌این نگاه خنبء معنی‌دادی سبیل‌های پر پشت‌اودا بحر کت 
در آورد . 

- مادامالینی الان کجاست ؟ 

زن زیبا بآهستکیآددی منزل مادام‌الینی دا یکلانترداد 
و بلافاصله کلانتر.زن زیبا » دزد وجند مأمود بخا نه مادام‌الینی 
رفتند . ۱ ۱ 

کلانتروقتی خانة مادام‌الینی دا مورد بازدسی قرارداد 
و ازشش اطاق خانه او زنان ومردان عریانی با وضع زننده‌ای 
ی فریاد زد : 

- پس توهمان ,مادامالینی هستی که ما ۶ماه تمام بدنبا لت 
میگردیم و ترا پیدا نمی کنیم ٩‏ فکرمی‌کنم ایسن پنجمین خا نه 
فسادی است که تودایر می‌کنی؟ 

حالا بدون معطلی بکو ببینم | ین دولارها را از کجا بدست 
آوردی ؟ 

اونها راآقا رضا یکی از مشتريانم بمن م داد . 

آقای کلانتر مردها دا بعلت مردبودن eg‏ ز نها 
را بعلت زن بودن تحویل کلانتری داد پس از آنآقای کلانتر» 
زن زيپاء دزد مادام لینی و جند نفرمأًهور با پارتمانآقا رطأ 
رفتند . 

آقادضادر ره پشتآ پار تما نش بدون[ نکه‌اجازه‌ای ازشهر داری 
برای بنای آپاد تمان کسب کندمشغول بنا ئی بود . کل نتر با ناداحتی 


ری کیف زن 
هر سیف : 

- اینجا چیکادمی کنی ؛ 

هیچی قر بان . 


= پس این بناها وعمله‌ها جی هستند؟ نکنه بدوت جواز 

داری حو نه میسازی؟. 

دزد کیفازذیرسبیل باردیگر خنده‌ای تحو بل آقای کلانتی 
داد . 

کلانتر گفت 

خوب بگو ببینم این دولادها دااز کجا آوردی ٩‏ 

- من اونها دااز علیآقا گرفتم . 

کلانتر با لفن از کلاشری خواست تا تن بآدری 
منزلآقا بفرستند پسنژرسیدن‌کامیونآقای کلانتر؛ خانم زیبا ؛ 
دزد مادام‌الینی و آقّا دضاسواد بر آن شده درف خا نه علی قا 
رصتار شدند . 

کلانتر ازعلی ]فا پرسید : 

شما این دولارها راباقارصا دادین؟ 

- بله قر بان . 

- برای چی این پولهارا باو دادین ؛ 

_ او درقبال این پولها بمن تیر آهن قاچاق فروخت . 

کلانتر روبهآقا دضا کر ده گفت 

پس شماجزه کسانی هستید که برای تیر آهن هم بازاد 
سياه درست کردند. خوب على آقا بفرما گید ببينم اين دولارهارا 
شما از کجا بدست آوددین ؟ 

- اونها دا دوشب پیش درمنزل حسینآقا بردم . 

۱ دزد کیف ازز یر سبیل‌ها یش خند؛ کو تاهی کر د. آقای کلانتر » 


عزین نسین ۳۳ 
دزده زن زیبا مادام‌الینی, آقادضا: علیآقا وافراد پلیس بخا نه 
حسین فا رفتند . 


وقتیآ نها واردسا لن بز ر گم حسین آقاشد ند روی‌میز بزرگ 
سالن ٩۰‏ هزار دولارپول نقد ومقداری ورق بازی دیده می‌شد. 
آفای کلانتر یی از [ نکه ۸ ففرقمار باز ځا نه حسین فا راروا نه 
کلانتری کرد از حسنین آقاپرسید : 

خوب بگوببینم این دولارها رااز کجا آوردی؟ 

_ اونها داآفا نودی یمن داده و فکرمی کنم از کاپیتاد 
یك کشتی خارنجی گرفته باشد. 

آفای کلانتر با تفاق] نها روانه خانهآقا نوری شد. 

آقای کلانترموفق شد از خانهآقا نودی۰ ۱ کیلوهردگین 
خالص بدستآورد. 

آقای نوری ضمن اعترافات خود گفت : 

ب من[ نها راازاحسان آقا که‌کار گاه بزرگ هروگین‌سازی 
دارد گرفته‌ام 

آقای کلانتراحسانآقا رانیز توقیف کرده پرسید: 

۔ حوب تواز کجا این پولها راآوردی ٩‏ 

- منآنها دااز آقا دذاق گرفته‌ام . 

-[قارزاق کیه ؟ 

-آقا رزاق قاجاقچی که ازبردت لباسهای قاچاق ذنانه 
میاده ۰ 

دزد کیف سر بلئد کرده‌برای چندمین بادخنده معنی‌دادی 
برویآقای کلانتر زد : 

آقای کلانتر با تفاق‌توقیف شد‌گان بمنزل آقارزاق رفتاد. 
آقادزاق اعتراف کرد کهآ نهارااز خا نم نوین وارد کننده شورت. 


وم تسس ص یت .رن 
های بدون لاستيك زنانه دریافت داشته است . 
آقای کلانتر می‌خواست بسراغ خانم نوين هم برود که 
باوخیردادنه ایعان در باریس هستند وقصد ]مدن . بکشور خود را 
ندارند. کلانتر باقیافه‌ای حق بجانب گفت : 
خوب شد که تومملکت ما نیست والا توکامیون جاگی 
برای نشستن اونداشتيم. 
دزد کیف می‌خواست باددیگرذیرسپیلی بخندد که کلاشر 
پاناراحتی فریاد زد : ۰ 
نمی‌خواد دیکه بخندی... فهمیدم که تو نسبت با نها 
آدی شریف وآ برومندی هستی . 
"دزد کیف باتهام شروع بسر قت./ ماه درز نان خوابیه و 
جند روزی است اززندان مر خص شده است . 
اوا کنون بز ند گی شرافتمندانه خود باز گشته است وهر 
وقت کیف خانمی دا می‌بیند مانند شخصی که از یکنفر جذامی 
فرار کنند فراد دا برقر ادتر جیخ می‌دهد ۱... 


جشی افتتاحیه 


آقای درشت اندام وشيك پوشی صفوف منظم مدعوین دا 
بهم زده درحالیکه عرق از سرو صودتش فرو میریخت خود ۳ 
با قای شيك پوش تر ی که در گوشه‌ای تكو تنهاایستاده بودرسا نیده 
گفت : 

حتماً از اینکه شما دا منتظر گذاشتم ناراحت شده و 
فکر کردی حتماً نمی‌آم. البته از این دیر کردن خودم خیلی 
خیلی معذدرت میخوام ۰ 

خواهش می کنم قربان. مگرممکنهآدم در چنین روز 
خجسته‌ای اظهاد گله بکند ؟ 

_ چون امروز وظیفه میز بانی بعهده.من وا گذاد شده 
خیلی گر فتادم. 4 طرفی من ازشلوقی وت شده خودمو گم 
رک حتماً شما خیلی اینجا تنها مأ ندید اینطود نیست؟ 

- نخیر قر بان اتفاقاً بسخنان ناطق گوش میدادم.اسمثر 
چیه ٩‏ 

مرد قوی هیکل سرش رابطرف گوش اوبرده چیزهاگی 
گفت. آذ مرد ازشنیدن حرفهای اومتمجبانه گفت: 


۴ سجن افتتاحیه 

- له پایا ».. 

له 2 ولی‌تا موقمی که‌می‌خو استیم راضی‌اش بکنیم 
خیلی زحمت کشیدیم. 

الق باشدت هرچه تمامتر صحبت کرده شتوند گا نش دا 
که تهیج شده بودند دیوانه می‌ کر د.ووقتی درقواصل کف زد نها 
موفقیتی بدست میآورد می گفت : 

« باحرف نمی‌شه مملکتی دا صنعتی کرد » 

د ملتی که نمی تو نه گندمشو بکاره صددرصد قادر نخواهد 
یود مملکت داصنحتی کند » 

د امکان نداده » 

د ولی بادجود تمام این گرفتاری‌ها ما امروز این بنای 
زیبا دا بعنوان اولین قدم درراه صنعتی‌شدن کشودافتتاح‌خو اهیم 
کرد » 

هرد قوی هیکل گفت : 

- واقعاً که چه بنائی شده. بنظرمن اگراین ملت بخواد 
می‌تونه همه چیزرو بسازه . ۱ 

- البته ملاحظه می کنید که این کار صددرصد ملی است . 

حق باشماست ملت مادر راه صنعتی کردن کشودخیلی 
عقب مونده . ولی مانعی نداده وهروقت ماهی دااز آب بکیرن 
تازه است . 

- فکرمی کنم بکادافتادنش ۴-۳ ماه طول بکشه . چون 
تا بحال دوسه بار اینجا داافتتاح کرده ودر نظر دادیم دوسه پار 
دیکرهم افتتاح کذیم. 

- اما نظ رما گراین مراسم را پروزی که کار خا نه‌هملا" 
شروع بکارمی‌کرد مو کول می کردید خیلی پهتر بود . 


عزین نسین ۳۸ 


- ماهم همین‌کاررا می‌خواستیم بکنيم ولی افتتاح‌نمایشگاه 

«هفته‌کالاهای داخلی» که چند دوز پیش صورت گرفت, افتتاح 
اینجا دا شویق انداخت . 

- افتتاح نمایشگاه هفتهٌکالای‌داخلی داقعاً امیدواد کننده 
است. خوب این نمایشگاه داچه کسی اداده می کنه؟ 

کف آنگلسوی نو 

او پس از آنکه نگاهش دا ازسقف بدیوادها کشا ندگفت: 

واقعاً که بنای ذیبا وپزدگی است. 

- برای بهتر وزیبا شبن صنایم ملی از هیچ فداکادی 
کوتاهی نکردیم . 

ا خیلی هم خرج کردین؛ اینطود نیست؟ 

بلی خیلی خر ج کودیم اگروام ۰ سالهآ نها نبود 
کارمون نصفه‌کاده می‌ما ند. 

اگر درشهرهای یت تفت ی نظیر این کار خا نه 

e‏ یكسالۀ دوم منظورشده وامیدوادم چنه سال 
دیکه ماهم جزه ممالك صنعتی شده درآگیم .. 

اوساعت خود را نگاه‌کرده ۱۹ هیک ل گنت : 

- مثل اینکه دیر وقته . اگر اجازه بفررماگید مرخص 

مرد قوی هیکل دست اورا گرفته گفت: 

- امکان‌نداده شمارا بهمین حال بگذارم برین. بفرما گید 
چند گیلای دیسکی بزنیم.سپس يك جمبه سیکاد سالم اذجیب 
در آورده تعارف کرد . 

- تشکرمی کنم.من بایدقبل‌ازساعت۲ ۱ درفرود گاء‌باشم. 


۳۹ 


جشن افتتاحیه 


- تاساعت۱۲ ده دفعه می‌شه اینجا داافتتاح کرد! گذشته 
از آن تاازکار خانه دیدن نکنید و بار آمریکاگی ما دا ثه‌بینید » 
قرممکنه بگذادم بر ین" اة برای درست کر دن خن[ جنده نفر 
آغپز ایثالیاگی آوردم . :حتی دوی كيك بزدگی که درست 
کر دند دادم با نوعی شر ینی خارجی کار خا نه رویش کشید ند. . هر 
چند میدانم این کار کار بچه گا نه است ولی من در مق پل مساگل 
ملی درست مئل بچه‌ای بهیجان میآم. 

۰ هیجان من هم کمترازشما نیست و بادجودآنکه سیاست 
داخلی ما باندازه صنایم پیشرفت نکرده ولی من باین مردم 
ایمان دادم.۱ گر بهعون یکی کارخانه بسازمی‌سازند. اگر بهشون 
بکی دوی ماشین آلات‌کاد بکن. کار می کنند. اگر بهشون بگی 
محصولات‌کار خا نه دا بفروش»می‌فروشند. بنظرمن »ما بزد گترین 
پفتیبان که همان ملت باشه دادیمعنتهی مراب ۰ درصنعتی 
کردن کشور سستی کرده‌ايم . 

حق‌با شماست ماسستی کر دایم 

- مگر ازقدیم تومملکت‌مان اجیاس و لواذم‌خادجی‌بود؟ 
ھر چجی خودمون درست می کردیم خودمان هم مصرف کرده‌واز 
اجنای خازجی بی‌نیاز بودیم . ۱ 

نا گهان صدای بلند ناطق گفتگوی] نها را قطع کرد. 

- این بنا یکی اذبزد کترین بناهای‌سيك جدید معمادی 
است . 

مرد قوي هیکل گفت : 

فکر"می‌کنم این بنا بهترین بنای خاور میانه باشه . 
البته اين بنا دا انگلیسی‌ها بطرزجالبی ساخته‌اند. خوب نگاه 
کنید. این قسمت که پهلوی درقراد گر فته. اینفودمیش بنأست! 


عزرین نسین ۵۰ 
او نجا سالن‌سینما ویشت ند بی‌نظیری باسبك‌معماری 
فرانسوی ساخثه شده . یهلوی کازینو باری مس اش بارهای 
آمریکاگی هست ودرطبقه دوم هم‌سالن بریفنك 3۳1]100]درست 
شده . یادم رفت اذ رستوران دفول‌تایم»اینجا براتون صحیت 
کنم . این بنا دستودان مجللی داده که در تمسام ۲۴ ساعت 
شبا نه روزی‌آماده بدیرائی ازمر‌اجعین می‌باشد. 
- پس فکر همه چیز دا کرده‌اید ؟ 
البته ماشین آلات اینجا داازایتالیا وا د کرده قطعات 
ید کی دااز کشور فرانسه خریدادی کرده‌ايم. 
کادمونتاژ این کارخانه را اظریشی‌ها ی کنند و فیلا" 
منتظریم :تا ماسوده‌های چرخ های پافندگی دا نه بکشود بليك 
سفارس داده‌ايم هرچه زودتر برسه . 
- انشا الله که‌هر چه‌زودتر بررسه وماهم‌ددسنازه‌های‌ادوپاگی 
اجناس بامارك میداین تر کیہ ( ۲0۵1۲ رذ [ude‏ ) ببینم و 
بجها نیان اعلام کنیم ماهم ملتی صنعتی یا نیمه صنعتی هستیم. 
- انغاالله مغازه‌های کشورهای اروپائی را برای دیدن 
اجناس کشورمان باهم میکردیم. 
_ ولیوقت ی کار خا نە‌شر وع بکار کر دفکر نمی کنم‌فرصتی پیدا 
_ فکرشو نکن همچین که کارخونه زاه بيغته من وظايفم 
را بەمنشىھام واگذارکرده برای دفع خستگی هم که شده عازم 
ارو با می‌شم ۰ 
- انشاالله که اینطود باشه. بیینم این لیاسو برای + هنين 
روز دوختی ؟ 


نه خیلی وقته 


۵١ 


جشن افتتاحیه 


- خیلی شیکه اونو از کجا خریدی ؟ 
- از لنق2 "خر یدم. ۰ ببینم اذاین یادچه لازم داری ؟ 
_ واسه‌ی‌بچه‌ها می‌خواستم . 
- مانعی نداده‌فرداسفارش می کنم‌از لندن برائون‌بیآدت. 
حتیا گر بخواین‌می‌تونم دوخته‌اش زاهم‌برای بچه‌ها تون‌بیآرمد 
خیلی ممنونم | گراین کادو بکنید خیلی ممنون می‌شم. 
باز صدای ناطق جرف آنها دا قطع کرد. سخنران جلسه 
در یاره کار خانه مهم پادچه‌بافی که درشرف تسس و بهره‌برداری 
بود توضیح میداد . 
مرد شيك پوش دنباله حرقش داگرفته گفت : 
- البته وجهش بطور نقد ميرسه . 
- اختیاددادین این حرفها چیه که می‌ز نید!؟ 
باشه جو نم حساب حساب کا کا بر ادر. راستی می<واستم 
بگم از اینکه این کارخانه دا در هفته تشکیل نمایشگاههای 
مصنوعات داخلی افتتاح می کنید خیلی‌کاد خو بی کردین . چون 
دراین اواخراحساسات ملی مردم برا نگیخته شده. 
بله ماهم‌احناسات ملی مردم را درافتتاح این کارخا نه 
بصابآودذیم ۳ 
آنگاه دست درجیب کرده دنیال جیز ی گشت : و جون از 
پیدا کردن‌آن چیز ا شد از دوستش پرسید : 
- ببینم‌سیگار «سالم» خدمتون هست؟ 
بله بفرماگید . 
- متشكرم . 
ی ولی راجم باستادکارها چیزی نکفتید ؟ 
۰ - خیالتان داحت باشه اونهاداهم از کشود هلند آوردیم. 


ar 


ج خوب‌کاری کردین.ا گر ازاستاد کارهای وطنی استغاده 
می کردید محصولات این کارخا نه چیز ی از آب درنمی‌آمه و در 
نتیجه صنایع ملی ما باخطراز بین دفتن مواجه. می‌شد . 
درسته حق با شماست . ببینم د نگ‌هاگی که بدیوارها 
زدین داخلی است ؟ 
۳۹ نه جونم مگر ممکنه. ماکلی پول برای این دنگه‌ها 
و نقاشان‌خادجی آن صرف کردیم. فقط رنگه‌های دیواری‌خادجی 
کارخانه دطنی بوده حتی چتکه واستاد هاش‌هم دطنی بودهاند.. 
جای خوشوقتی است امیدوارم روزی فرا برسه که 
ببینم شما ازر نگه‌ها واستادهای وطتی در رنگ آمیزی داخل 
کارخانه استفاده می کنید ۰ 
ناطق گفت : 
امیدوارم تأسیس این گونه‌کار خا نجات عظیم ملی که‌جشن 
افتتاح آنامصادفبا کشایش نمایشگاه صنایم‌وفر اورده‌های‌ملی‌است 
ددستمتی کردن کفودمو ثربودهباعع پی و ترقکفودمانه‌شود. 
پس‌ازسخنرا نی‌میسوط ومتصل ناطق‌هر کس بگوشه‌ای‌دفت. 
آقای قوی هیکل که درحقیقت مدير کارخانه بود خیلی 
خوشحال بود. دوست‌اونس ازآنکهگیلاص مشروبش دا بسلامتی 
او حورد از او بر سید : 


عزن ین نسین 


- به‌بخشید یادم دقت بپرسم محصول این کادخونه جه 
نوخ پادچه است ؟ ۱ 

آقای مدیردرحالیکه بمَیه‌دوستا نش دابه‌خوردنه مفروب 
دعوت م ی کرد گفت : ۱ 

- محصول‌این کار خانه پارچۀ قنداقی بچه‌است که‌اصطلاحاً 
بهش پادچة امریکائی میکن 1.۱. ۱ 


ارزش وقت 


به لیست حر کت کشتیهای مسافری .که مردم دا ازداخل 
بغاز باستامبول میبردند نسگاهی کرده متوجه شدم ۳۳ دقیقه 
دیگر کشتی مورد نظرمن حر کت خواهد کرد, 

اگر ددعرض این مدت تا کسی خالی گی ر آورده خودمدا 
ببغازمیرسا ندم بکادم میرسیدم والا مجبود بودم ۴۵ دقیقه پس از 
حر کت آن کشتی منتظر کشتی دیکری باشم و 
کارفوری وفوتی من از بین میرفت. 

تا بحال‌چندین بارخودم دا باسکله دسانیه» ولی‌بادر بهای 
بستۀٌ آن روبروشده و کویا بدون آنکه خودم متوجه باشن بد و 
برامهای مر بوط د نامر بوط هم نثار اولیاء امور کرده بودم. 

بلی ۳۳ دفیقه بي بیشتر بحر کت کشتی نداشتيم تیم وا گر طول 
رامر | میدویدم وتاک خال گومآوردم میتوا نستم ند بر سم 

- عابدین آقّا جدولو تکمیل‌کردی؟ 

با ناداحتی گفتم: 


- داداش‌صبر داشته باش ۷ ماحه که نیستی. حالا چه وقت 
جدول خواستنه خودت می‌بینی که همه کارمندان دفتند واداده‌هم 


تعطیل شده. 


عززانین سس من 

آهای عایدین آقا... ۱ 

با خود گفتم: 

- عابدین آقا و کزفت‌کادی.. 

- آهای عابدین آقا. 

چیه؟ چی میخوای ٩‏ 

- آقای دگیس شمادا میخوان . 

درحالیکه بشانس بدم بدوبیراه میگفتم پله‌هادا سه‌تاسه‌تا 
و چهارتا چهارتا بالا دفته داخل اطاق دئیس شدم باعجله 
پرسیدم : 

قر بان امری داشتید ؛ 

- عابدین آقا چرادنسگ وروت پریده؟ نکنه مرینی؟ 
جرا بنعس نفس افتادی ؟ 

- چیزی نیست قر بان برای اینکه زودترشرفیاب بشم 
پله‌هادا بسرعت بالا آمدم.. 

- خوب بفرمائید بنشینید. 

- مرخص میشم قر بان. مثل اینکه امری با بنده داشتید؟ 

- من؟ نه‌شما اشتباه میفرماگید من باشما کادی نداشتم. 

ولی بیشخدمت جنا بعالی گفتند. 

دئیس زنگ زده پیشخدمت وارد شد. 

من کی گفتم عابدین آقادا یکین بیاد اینجا ؟ 

- خودتان فرمودید قربان. 

ےک 

۔- چند دقیقه پیش . 

- آهاهات.. . فهمیدم من‌شمارا برای | نجام کاری خواستم 
ولی اون کار جی بود اصلا" یادم نمیا د. میکن پیری و هزار 


۵۵ 


ارزش وقت 
درد بی‌ددمون . 
۱ با گوشه چشم بساعتم نگاه کردم. ۰ دقیقه فرصت داشتم 
وا گر‌تمام طولداه‌دا میدویدم وتا کسی خالی گيرميآوردم امکان 
داشت بکادم برسم. 

آقای دگیس بسختا نش ادامه داد: 

بر ی رل مه من ھی ان یمه 
تاچه برسه بانسان که جای خود داده. یادم ميآد خیلی کادمهمی 
بود و لی نمیدو نم جه‌کاری بود. دیکه وقت شمارا نمیگیرم واگر 
و صبح یادم افتاد یادداشت می کنم. بااخوشحالی پرسیدم: . 

- قر بات اجازه میفر ما گید مر خص بشم؟ 

کار عجله‌ای دارید؟ 

_ میخواستم بکشتی برسم. 

_ دراینصورت کاری ندارم ...خوش آمدید.. 

- فعلا بااجاژه شما . 

هنوزچند قدمی ازاطاق او دودنشده بودم که بصدای دو 
ر که پیشخدمت او در جایم میخکوب شده مجبور شدم باطاقش 
بر گردم , ۱ ۱ 

آقای دلیس وقتی مرا درمقابل خود دید گفت: 

اون موضوعی دا که میخواستم بگم یادم آمد . اگر 

خاطر تون باشه شما گفتید زیررمر غ کر چتون تخم‌مرغ امریکاگی 
گذاشتید؟ ممکنه بکین اين تخم مرغهادا از کجا گر آوردین؟ . 

- اونهارا ازدبیرستان کشاورزی گرفتم. 

خوب آدرس این دبرستان کجاست؟ 

- تو میدون بیازیته. 

د متشکرم. حالاژووتر برو که بکادت برسی . 


۵٦ 

بساعتم نگاه کرده دیدم بیش از ۲۷ دفیقه بحر کت کشتی 
وقت ندادیم. اگرخودم دا بخیایان میرساندم... ۱ 

آهای عا بدین آقا.. 

سر بر گردانده این بارخود آقای دگیس را که ازپنجره 
اطاقش مرا صدا میزد ديدم . 

- بله قر بان . 

- تخم مرغهادا دونه‌ای چند خریدی؟ 

۰ ۵۰ کروش قر بان. 

ت خیلی‌هم گرون نیست حالا تو برو بکارت برص. 

- باعجله طول خیابان دا میدویدم که صدائی بگوشم 
رسید : 

- مردیکه الاغ مواظب راه رفتنت باش. چرا چهاد نعله 
میدوی ؟ ۱ ۱ 

سر بر گردانده ومردی داکه در گوشه‌ای اذخیابان دوی 
زمين افتاده بود دیدم ولی برای آنکه کشتی را از دست ندهم 
جوایی ندادم. 

این بادمرد دیکریبناداحتی فریاد زد: 

_ الاغ‌جون درست داه برو این چه وضع داه دفتنه. 

حق بااو بود ومن باشدت باو بر خوردکرده بودم. 

از کی دراه نن | دار فام رداول مج نون 
اینکه بروی خود بیاودم همچنان میدویدم.تااینکه با بر خورد 
تنه محکم مرد تنومندی نعش بر زمی شدم. بدون آنکه یز وی 
حود بيارم دوباره ه۰ شرو ع بدویدن کردم. جون بیش از ۲ ۲دفیقه 
بحر کت کشتی وقت نداشتم . 

وقتی بسر‌خیابان دسیدم چند دقیقه منتظر تا کسی شده و 


عزبز نسین 


۵۲ ارزش وقت 


چون از آمدن آن ما یوس شدم بطرف تا کسیهای فال کر وش‌رفته 
ازدانندء یکی ازآنها برسیدم: 

- بیخشید شما تا کجا میرین ؟ 

شما کجا میخواین برین ؟ 

میخوام برم اسکه. 

= بر جو نم خدا روزیتوجای دیگه حواله کنه. ما اسکله 
نمیریمولی اگرفردا صبح خیلی زود بیای ممکنه پبرمت. 

در حالی که بزمین و زمان فحش میدادم شروع بدویدن 
کردم. ولی صدای آشنائی مرا ازحر کت بازداشت دقتی حوب 
نگ »کردم مردی دا ددچند قدمی خود دیدم. 

- صللام عا بدين آقا.. 

بدون آنکه او را بجای بیاودم سر گرم احوالیرسی 


- میرم که بکشتی برسم. 
کجا میخوای بری! 
~ استامبول. ۱ 
- خدا پدرتو پیامرزه من فکر کردم بمسافرت خارج 
یری. خوب رکو ینت حال و احوالت چطوده؛ 
- خیلی ممتونم. الحمداله بد نیستم. 
یادت ميآد کی همدیگرو دیده بودیم ؟ 
- فکرمیکنم خیلی وقت پیش بود.. 
- آخرین روزی که باهم بودیم کی بود؟ 
- واله... خوب یادم نیست . ۰۰ یگمانم... 
۸ دقیقه بیشتروقت نداشتم وباباهه‌هم ول‌کن نبود. 


۵۸ 


عز یز نسین 

- واقعاً که خاطرات دوران سر بازی بی نظیزه. 

بمحضآ نکه ازسر بازی حرقی بمیان آورد اورا شناخته 
فهمیدم کسی که درمقا بلم ایستاده همان گروهبا نی‌است که خودش 
را ژنرال میدا نست. 

سب هن بااجازه شما مر خص میشم ومیخوام یکشتی دم 

عا بدین جون بازم همدیگر را پبینیم . 
- انشاءاله . 

دراین موقم تا کسی زوار دردفته‌ای ازدود پیدا شد. با 
علامت سر ودست اورا دعوت بایستادن کردم. ولی شوفرتا کسی 
بدون آنکه بایسئد فریاد 

مردیکه الاغ جلو و عقبتو نگاه کن . چرا ادمه‌ی وسط 
خیابون ؟ 

بدون اینکه جوابی بدهم بطرف يك تا کسی۵۰ کردشی 
که آذمفا بلم میگذشت دویدم. تا کسی‌ایستاد ولی‌همینکه خواستم 
درب آنرا باز کنم براه افتاده ۷۰-۶۰ قدم آنطرفتر دوباده 
ایستاد. . نفس نفس زنان خودمرا بتا کسی‌دسا نده همینکه خواستم 
دستم را بدستگره درش بگیرم داباره براه افتاد. 

مثل اینکه داننده بامن سرشوخی‌دا باز کرده بود چون 
وقتی من میایستادم دهم میایستاد و دقتی میدویبدم ادهم راه 
می افتاد . 

دردسر تان ندهم پس اذ۵ ۱۶-۱ بار ایستادث وراهء‌افتادن 
خودم دا بتا کسی فوقالذ کردسانیده سوادشدم. 

پس ازطی مسافتی پرسیدم : 

آقای داننده ممکنه بفرماگید چرا سر بسرم گذافتيه 
ومنو کاملا" خسته کردید؟ ۰ 


۵۹ 


ارزش وقت 

- اختیاددادین‌قر بان این فرمایشات چیه که میفرماگید. 

- پس چرا چند مرتبه ترمز کرده دوباره راه افتادید ٩‏ 

این بارراننده با ناداحتی گفت: 

- مردیکه بتوچه مر بوط که دای میسم یا میرم. اگس 
خیلی دلخوری بروپائین. بدون آنکه جوابی دهم پرسیدم : 

حوب مسیرت کجاست ٩‏ 

- مسیرم خونمونه !. 

قق NE‏ مي کن که دیگه ازاینکادها نکنی 
بگو ببینم شمارت چند» ؟ 

توت تس بگم یا شما تة یمه پراهتمو ؟ با عصبا نيت 

- | گرشماده کنتود بر قتنوبگی خیلی بهتره. 

- انفاالله این دفعه که سوارشدی بهت میگم. 

هنکه مجادله را بیهوده میدیدم از آن تا کسی پیاده شده 

بطرف .تا کسی دیگری که درچند قدمی ایستاده بود دویدم.ولی 
همینکه خواستم سوارش شوم حر کت کرده۰ ۲۰-۱ قد مآ نطرف تو 
ایستاد. بهر نحوی بود خودم دا بتا کسی دسانیدم خواستم سواد 
شوم که دیدم ظرفیت آن تکمیل است. با ناداحتی گفتم : 

- تو که‌ظر‌فیتت کامله چرا جلوی بای مردم نگهمیدادکه 
وبیخودی او نهارودلخوش می‌کنی. 

- قر بون کی برات دعوت‌نامه فرستاد که‌تشریف -بیآدین. 

- شما پشت سرهم ترمز کردین من تصود کردم خالی 
هستیل . 

- ترمز کردنم‌تواین مملکت قدغنه؟ ترمز کردم که کردم 
مثل اینکه تومنو باشوف‌تاکسی‌های۵ کروشی عوضی گرفتی؛ 


عز‌ین نسین ۰ ۰ 
وقتی خوب به‌پلاك ماشن نگاه,کردم دیدم نمرء شخصی 
دارد. لذا ضمن عذرخو اهی گفتم 
معذرت می‌خوام که شماره شما راندیدم. آخه میدو نید 
می‌خوام. به‌اسکله برم وبیش اذ۱۳ دقیقه وقت ندادم. 
- داننده شخصی که مردتنومندی بود دلش بحالم سوخته 


- ناراحت‌تان نمی کنم . ۱ 

- اختیاردادین قربان... خواهش می کنم بفرماگید . 

خدا پدرشو بیامرزه که منو سوار کرده براه افتادیم . در 
طول داه فهمیدم که ماشنآنها نقص فنی داشته و بدان جهت 
پشت سرهم ترمز کرده براه می‌افتاده است . 

راننده چاق وچله اتومییل چند بارپیاده شده دست‌کارکه . 
هاگی درمو تور کرد ولی عیب کلی موتود بر طرف نشد. 

خواستم پیاده شده پای پیاده بقیه داه دا طی کنم دلی 
خحجا لت کشیده وازا نجام آن‌خوددادی کردم. تااینکه ]قای‌را ننده. 
خطاب یمن و سایرین گفت: 

اطفاً به‌خرده هول بدین شاید دوشن بشه. مثل اینکه 
خاموش کرده . ۱ ۱ 

درحالیکه بقا نس‌بدخود نفرین می‌فرمتادم مثل سایرین 

بهول دادن آن مشغول‌شدموپس اذمدتی متوجه شدم عرق ازسرو 
صور نم سرازیر شده‌است. ماشن اوپرت دپر تی می کرد ودو باره 
خاموش می‌شد . 

نمیدونم۰ ۳۰ متر ول دادیم ۴۰۰ مترهول دادیم ولی 
بنظرمن چنین آمه که مان را کیلومترها هول داده‌ام. 


۹۹ 7 ارزش وقت 

درحالیکه ماشین را هول میدادم گفتم : 

آقایون خیلی معذدت میخوام چون باید به کشتی برسم 
بااجازة شما مرخص می‌شوم . 

و پلافاصله شروع بدویدن کردم. 

درطول راه این صداها بگوشم میر سید : 

- مردیکه الاغ جلوتویبا. 

- این‌جا که میدون فوتیال نیست. 

قربون خدا ہرم پااین بنده‌هاش . 

غیراز اینها کسانی هم بودند که مرا از فحش‌های] بداد 
بی‌نصیب‌نمی گذاشتند. ولی بدون توجه با نهاهمچنان میدویدم. 

عا بدین آقا. .. آهای عا بدین آقا.. ۱ 

- ولی من‌اهمیتی باین صدا نداده همچنان میدویدم. 

-آهای عا بدین آقا... وایستا کارت دارم. 

من میدویدم وصاحی‌صدا می‌دو بد بالاخر ۰ اوسر پل یمن 
رسیده گفد ۱ ۱ 

_ داداش چرااینطوری ازمافراد می کنی؟ ما که پولمونو. 
ازت نخواستيم . 

با تعجب سر بر گردانده پر سیدم: 

- فر‌مودین پول؟ چه پولی ٩‏ 

مر دك کمی درقیافه‌ام دقیق شده گفت: 

۷" خیلی - به بخشید من شما دا با عا بدینآقائى 
چقدد بی‌شرفه و یو جر بالا کید . حتی کلیون 
قاشق‌های چای خودی متو ... 

- انعاالله که می‌بخشید ولی من باید به کشتی برسم. 


بل سین ...مسبت ۳ 
- بله عابدین آقا قرار بود جممه گذشته بخونهٌ ما بیآد. 
مردك دستم را گرفته بود ومن نمی توا نستم دستم را از 

دستش در بيآورم لذا گفتم : 
اجازه فرماگید... ‏ 
- بلی ادن بیشرف هفته گذشته یکی اذقاشق‌های چای - 

خوری کلکسیون‌منو که مر بوط به‌یوسف‌پاشا بود از کلکسیونم کش 

رفت ... 

ساعتم درست ساعت حر کت کچتی دا نشان میداد » ولی 

بامید آنکه ممکن است ما نند همیشه چند دقیقه‌ای تا خیر داشته 
- اجازه می‌فرماگید ... 
- دیکه مزاحمتان نمی‌شم. باود کنید تو دنیا کمتر کسی 
پیدا می‌شه که اینقدد باون عابدین آقای بی‌شرف شبیه باشدکه 
شما شباهت دادید ۱ ... بنده درفلان اداده هستم و اسمم آقای 
هفتون است. از هر دس بیرسی مفتون کیه بهت میکه. انشاالله 
روزی از دوذها سرفرازمان بفرمائید اما نفرمودید اسم 

جنایعالی چیه ؟ 
- عابدین | 
چه شباهت عجیبی» ]دم شاخ درمیآره حتی اسمنان هم 

شبیه اسم ادن بی‌شرفه . منکه متوجه شده بودم آن مرد تنومند 

کمی دستم داشل کرده است. فراد دا برقراد ترجیح داد پس 
ازطی مسافت زیادی خودم داباسکله دساندم. الحمدالله کفتی 
حر کت نکرده بود ومن پس ازیائن دفتن از پله‌ها خودم را 

چون يك پارچه گوشت بداخل آن انهاختم. 
من باوجودآنکه انواع داقسام فحش‌ها دابجان خریده 


۳ سس ارزش وفت 


بودم داضی بنظر میآمدم چون بهر شکلی بود خودمرابکشتی 
موزد نظررسانیده بودم. 
چنه دقیقه‌ای روی یکی اذنیمکت های کشتی نشمتم ولی 
ازحر کت کشتی خبری نبود . ازهمه بد ترمسافرین کشتی هم در 
سوار شدن آن چندان عجله‌ای نداشتند و پله کانها دا بآهستگی 
پاگین میآمدند . ۱ ۱ 
۵ دقیقه گذشت کشتی حر کت‌نکرد. ده دفیقه گدشت باز 
حر کت نکرد وقتی ۵ دقیقه از ساعت مقرد گفشت و متوجه. 
شدم ازحر کت حبری یست ازماًمودمر بوطه هر صسیشم : 
ببینم بر نامه حر کت کشتی‌ها عوض شده؟ 
- نخیرقریان ۱۵ روزدیگه برنامه عوض میشه ویر نامه 
تایستانی ازآن تاریخ قابل اجراست. 
باعصبا نیت فر یاد زدم: 
- همین استكة.ما ملت چیزی نمی‌شیم... مردم دنیاروی. 
یك دقیقه‌اش حساب می کننه وما ۵ ساعت وپنج دوزشم واسمون 
ادرزی ی پس‌این ملت کی‌می‌خواد ارزش وقت دابدونه ۱.۰.۰ 
مأمور کشتی می‌خواست چیزهاگی بکوید دلی من باو 
مهلت نداده بشت سرهم می گفتم : 
ت- درحا لیکه اونها قصد دار ند ماه برن ما هنوزساده 
ترین‌کارها دا نمی‌تونیم مر تب ومنظم انجام بدیم. 
واقعاً حقشونه که پیشرفت بکنند. ا 
قا بل اجراست . 
از ميان جمعیت هم عدم‌ای: طررفدادی از گفته‌های من 
می گفتند . 
حق‌با آقاست . 


و 


عزیز نسن 

- اما یا این بر نامه‌کارمی کنیم. ,. 

مهن فریاد زدم : 

۳۳ در کدوممملکتی دیده شده که کشتی یااتوبوسی ۰ ۲دفیقه 
از بز نامه خود دیر تررحر کت کند؟ 

ازمیان جمعیتی که بدوروبرم جمع شده بودند . 

- واقعاً مایةٌ شرمندگی است. 

- اینطودی نمی‌شه باید فکری کرد . 

مأمو کنثرل 

- ولی قربان مثل اینکه ساعت شما درست‌کار نمی کنه و 
خوایید» چون الان ساعت شش وسی وهفت دقیقه است . 

با تعجب پرسیدم . 

- شش وسی‌هفت فرمودید؟ 

یکی ازمیان جمعیت . 

ساعت شما اشتباهه.مال‌من ۶وسی‌وپنج دقیقه است. 

یکی دیگی: ۱ 

مال هر دو تون‌غلطه من‌ساعتمو باساعت دادیومیزون کردم 
و حالا شش وسی وچهار دقیقه است. 

- نخیرساعت دفیق شش دسی و هفت دقیقه‌است مثل اینکه 

منکه جمعیت دا مشغول بحث میدیدم از مأمور کنترل 
پر‌سیدم : ۱ 

- خوب بفرض اینکه ساعت.شما درست باشه. ولی چرا 
حر کت نمی کنه ؟ 

۳ چرا حر کت بکنه تازه۱۰ دقیقه بوقت حر کتش باقی 
مونده , 


۵ سس .سس __ ارزش وقت 


- ولی هرروز عصرمن باهمین کشتی ... 

- قر بان کجا می‌خواهید تشریف ببرید؟ 

ابول 

جمعیتی که‌تجنددقیقه پیش » ازمن جانب‌داری. می کرد ند 
قاه قاه شروع به‌خنده کردند. .مأمود کنترل گفت : 

- قر بان شما کشتی‌داعوضی سواد شدین. کشتی استامبول 


راهنما 


من دراستامپول بد نیا آ مده و دراستامیول بز رگی شدهام ۰ 
پدرومادر ودوستان] نها هم در استامپول بدنیا آمده‌اند و بطور 
خلاصه ۷ پشت و یا ۱۷ پشت‌مان استامبولی است . ۱ 

هروفت ازاستامپول دور می‌شوم تصورمی کنم که نمی‌توانم 
بخوبی تنفس کنم. حتی وقتی دد آمریکاء ادوپا. چادیس, ایتالیا 
وپراك بودم این ناداحتی را حس می کردم . 
باوجود اینکه شهرهای مشروحه بالابسیارزیباودلانگیز 
استو لی‌زیبا گی‌استا مبول چیز خارق | لعاده‌ای‌است.من عشق عجیبی 
باستامبول داشته بخاطرهمین موضوع هم ازسایر رفقایم که مدتی 
درخارج از کشور و یا دور از استامبول خدمت کرده و صاحب 
درجات بهتری شده‌اند عقب ماندهام . 

حالاهم. که ۵ سال بیشتر به‌باز نشستگیام ندادم صلاح‌نیست 
ازاستامبول دورشوم. همسرم نیزما نند حودم استامبولی است و 
اگرچنین نبود هر گز بااو ازدواج نمیکردم. 

من باستامبولی بودنم افتخاد نمی‌کنم چون درخوداستامپول 
امالی اصلی آن باقی نمانده بلکه استامپولی‌های فعلی دامردمی 
که از شهرستانها ودهات اطراف آمده‌اند تشکیل میدهند. 


...تست سس — راحتما 


البته این عده بفودیت از اهالی اصلی این شهرشناخته 
می‌شو ندعلتآ نهم طرذ بیان‌کلمات است چون اغلبآنها بزیبائی 
اها لی استامبول تکلم نمی کنند. 

4# # 

دو سه ماه پیش از این یکی از دوستان بسیار صمیمی‌ام 
نامه‌ای ازلندن برایم فرستاده ضمن آن از من سئوال کرده بود 
lT‏ می‌توانم راهنمای فا وخانمی که از دوستان بسیاد نزديك. 
اوست بوده در تمام‌مدتی که دد. تر کیه بسر می‌برند چهاز لحاظ 
گردش ددشهر و چه از لحاظ 7 فروش کمك‌شان کنم ؟ 

البتئه جواب رد نمی توافت نستم بدهم فوراً نامه‌ای نوشته 
آمادگی خود رااعلام نمودم. فقط ار 
آ نها درتاستان بود بمراتب با نها حخوشتر ۱ تراز حالا که زمستان 
است میگذشت . 

بس از نوشتن نامه جوابیه ۱۵ دوز مر‌خصیام را که سه 
چهار سال استفاده نکرده بودم از اداده گر فته خود را برای 
پذیراگی مهمانان عزیز آماده‌کردم و چند دوز بعد باتفاق ز نم 
درفرود گاه شهر از آ نها استقبال کر ده[ نهارا بهتلی که فبلا اطاقی 
در آنجا رزرو کرده بودم هدایت نمودم . 

دوسه ساعت ازاقامتآ نهادرهتل نگذشته بود که پیش آنها 
رفته] ندودا برای صرف شام بمنزل آوددم. همسرم غذای‌خوبی 
تهیه کرده و برای احتیاط چنه نوع خوراك فرنگی نير تهیه 
دیده بود . 

خانم انگلیسی ازخوردن غذای وطنی بمیاد خوشش آمده 
برسید : 


۷ - ممکنه بفرمائید شما چکونه دلمه بادسجون درست 


عز یز سر سس ۸ 
می کنید؟ 

_ دلمه بادمجون؛ اين خانم اسم اين خوراك را از کجا 
مید| ند؟ در حا لیکه دوستم نوشته است کهآ نها برای اولین باراز 
استامبول دیدن می کنند. بناچاریرسیدم: 

- به بخشید خانم» شما قبلا باستامبول تشریف آورده 
بودیه ؟ 

_ نخیر اولین بادی است که از شهر زیبای شما. دیدن 

- پس اسم این غذای وطنی مارا از کجا یاد گر فتید؛ آیا 
تا بحال ازاین غذا خورده‌اید ؟ 

- نخر من اصلااز اين خوإاك نخورده‌ام منتهی م-راتب 
قبل‌ازاینکه بکشورشمامسافرت کنم کتا بهای زیادیدرموردشهر‌ها 
و سنن و آداب تان خوانده حتی اسم بعضی‌از غذاهایتانرا یاد 
گرفته‌ام. دطرزپختن آ نرا نیز بخوبی میدانم. 

سبس‌خانم انگلیسی شروع بتعریف پختن دلمه بادمجان 
تموده | نقدر دفیق وعالی تعریف‌کردکه پی بردم غذائی دا که 
سالیان سال خورده‌ام بخوبی نمی‌شناسم. 

من مطالب خانم دا از انگلیسی بزبان خودمان برای 
. خا نمم تر جمه می کر دم. خانم انگلیسی پرسید : 

خوب شما بادمجون سرخ کرده را چطودی درست 
می کنید ؟ اول پیازها دا سرخ می کنید یا بعداً ؟ 

زنم با ناداحتی جواب خا ذم را داد . خانم انگلیسی 
برصید : 

- شما کشود کهن سالی هستید وامپراطودی شما سالهای 
سال بردنیا حکومت کرده است. ٦‏ یاممکن است‌طرز تهیه‌غذاهاگی 


۹ 


داکه اسم می‌برم برایم شرح دهید ۲ 
با کمال میل. 

خانم انکلیسی. بشمردن اسم غذاهاگی پرداخث که مااصلا" 
درزند گی‌مان ندیده بودیم وا گر طرزدرست کردن] نرا اشتباهاً 
اظهاد می‌کردیم ممکن بود باعث کدورتآ نها شود . 

لذا بهر شکلی بوذ موضوع غذاها دا برای جلو گيري از 
آپرودیزی عوض کرده در باده گردش ودیدادازموزه‌های مختلف 
به‌بحث مشغول شدیم . ۱ 

خانم گفت : 

من خیلی دلم می‌خواد از محله بد نام شما هم دیدن 


با شرمند گی گنتم . 


_ ولی ما محلهٌ بد نام ندادیم . شوهرش اعتراض کنان 


- دادید... من تو کتاب خوندم که محله بدنام شهرشما 
هم بز رگ است. تازه من می‌خوانتم از تون خواهش کنم 
که مارا بیکی ازقهوه‌خانه‌های شهر تان سر ید تافلیانی بکشیم. 
_ قلیان مال خیلی وقت پیش اسټ و تصود نمی گنم چنین 
قهوه‌خانه‌هاگی فعلا" وجود داشته باقن ˆ ° 
س نه‌جانم شما بی‌خبر ید مادر کتا بها خواندیم که هنوز هم 
این قهوه‌خانه‌ها مشغول فعا لیت هستند. 
خانم انگلیسی ادامه‌داد : 
اگرموافقت کنید يك شب راهم درداخل پناز گندانده 


بصید مأهی می‌پر داذیم . 
ولی من تا بحال مامی‌گیری نکرده‌ام . 


کنم . 
گنت : 
خیلی 


عون تسين ...سس سسسسسسسسه ¥ 

جطودممکنه استامبولی باشیدوماهی صیدنکرده باأشید. 
الآنه بهترین فصل‌صيديك نوع ماهی بنام«لوفر»است. بطودیکه 
ما در کتا بها خواندهايم صیادان شما شبانگاه و بکمك قایقها و 
فا نوسهای مخصوصی بصید این نوع ماهی بسیاد گران قیمت 
می‌بر داز ند 0 

درحالیکه بشدت‌ناراحت‌شده بودم» بهرچه کتاب و کتاب 
خوان بود نفرین کرده» باخود گفتم 

بت پس بیهوده نیست که دولت دست به باسوآد کر دن مردم 
آزده وتعداد باسوادها دا به‌صدی سی دسانده است . باسوادهای 
خودمان که جای خود دادند. این زن شوهرانگلیسی هم مزید 
برعلت هستند ومی خواهنداستامبول دا بمن‌استامبولی بشناسا نند! 

پسازصرف شام زنم‌قهوه سرد آمریکایی آورد خا نما نکلیسی 
برسید : 

شما قھو؟ تر کی نمی‌خورید؟ 

خیلی وقته که نمی‌تونیم بخوریم چون اجاق گازمون ۱ 

نیمه‌های شب بود کهآ نها را بهتل‌شان دسانده با ناداحتی 
بر کشت وباهر ناداحتی بود شب را بصسبح رسانیدم . 

فردا صبح دو باده بسراغ آنها رفتم . مرد انگلیسی 

می کنید e‏ عونت 1 ارزان باشد و 

خواهش می کنم هرطور که شما داحت هستید . 

مردك انگلیسی لیستی‌اذمهمان‌خانه‌ها وهتل‌های استامیول 
راازجیب خود در آورده شروع بخواندن کرد ولی من هيچ يك 


۷۹ راهتما 


باتفاقآنها از هتل خادج شده منتظر تا کسی شدیم. ولی 
از تا کسی خبری نبود. مرد انگلیسی روبمن کرده گفت: 

- اگر کمی بالاتر بریم فکرمی کنم‌ایستگاه تا کسی باشه. 

- فکر نمی کنم . 

- چی روفکر نمی کنید ؟ 

ایستگاه تا کسی را که می‌فرمائید . 

حثم دارم که باشه ۰ 

خواه ناخواه دوباده بطرف ایستگاه تا کسی براه افتادیم 
ولی هرچه باسرودست وپااشاده‌کردم یکی از ثاکسی‌ها جلوی 
پای ما نه‌ایستاد. تااینکه. ازداننده یکی از تا کسی‌ها که جلوی 
پای مایواش کرده بود برسیدم: 

ا سوار نمی کنید؟ 

رانئده با ناداحتی گفت : 

- مگرچشمت کوده ... می‌بین ی که دوسه قدم او نطرف‌تر 
افسرپلیس وایستاده وا گرشما را سوار کنم جریمه‌ام می کنه. 

مرد انگلیسی که متوجه ناداحتی من شده بود گفت : 

دوست عزیز ناراحث نشو. ما در کتابها خوانده‌ایم که 
ایستگاه‌های تا کسی‌واتو بوس‌ددمملکت شما خیلی زودبزود عوش 
می‌شود .مثّلا اگرجند روزپیش درایستگاهی سوارتا کمی‌شدها ید 
صد درصدامروز آن محل ایستگاه تا کسی نیست وعوض شده‌است. 
این سیاست پلیس داهنماگی مملکت شماست. 

آ نها باعوض کردنا یستگاههارا نند گان راجر یمه می کنند 
تا پلیس مملکت‌تان عایدی‌کافی از این راه داشته باشد ۱... 

باور کر دنی نبود مردك|نکلیسی همه دازهای دولتی وغر 


عزيزنين سسس وف 
دولتی دا بخوبی میدانست درحالیکه ما مردم چیزی در این 
مورد نمید | نستیم. 

با ناداحتی و یز بان خودمان گفتم : 

خدا این کتاب واموندتو ازدستت بگیره که اینقدرمادا 
سوّال پیچ نکنی. مردك انگلیسی با کمال تعجب پرسید: 

- جرا باداحت شدید و چرا نفرین کردید ؟ با تعجب 
پرسیدم : 

شما تر کی میدونید ٩‏ 

". با نه من تر کی بلد نیستم ولی فحش‌ها وب : بیراه‌های‌شما 

را در کتایی خواندم و بخویی از آنها مطلع ه.نم . ما معمولا 
وقتی پکشوری می‌دویم از ماهها قبل مطالعات زیادی در باره 
آن کشود بعمل ميادديم ۰ 

پا ناراحتی گفتم : 

- خوب گهی می‌خودین ؛ 

ام اکن وا چون که وین 
توضیحی بخواهد که مردك انگلیسی تنکش گرفته اذ من سراغ 
توالت عمومی دا گرفت. 

- فر‌مودین مستراح عمومی؟ماددشهرمان توالت عمومی 

اد خداو ند پدران ما را فرین رحمت کند که بفکر ما بوده 
ضمن اینکه عبادت را در نظر داشتنه شک آنود کس مردم هم 
بوده‌اند . بدینجهت برای امین عبادت واستراحت E‏ 
۱ ما دا درمساجد ساخته‌اند . 


مرد انگلیسی پا تعجب پرسید: 
-اچطود ممکنه توالت تومسجد یاکلیسا باشه؟ 
ب حالا که اینجا هست وغیرازآنها توالت عمومی ندادیم 


ارف 


اگرخیلی ناداحت هستید بهتل بر گر دیم. 
مرد انگلیسی که بشدت ناراحت شده بود دوبز نش 
کرده گفت: 
- بنظرمن باید باشه حالا تونقشه خوب نگاه‌کن و ببین 
کدوم طرف باید بریم 
خانم اتليس بت نقشه جامم توالتهای استامیول را از کیف ` 
درآورده پس اذپهن کردن آن برروی زمین‌گفت. 
درسمت چپ همین خیابان و درپنجاه متری کوچۀ دو 
متری توالت عمومی وجود دادد. 
ازخدا میخواستم که درآ نجا توالتی نباشد وآنها خیط 
بشن ولی از بخت بد من درست دد نقطه‌ای که زنش نعان داده 
بود توالت عمومی بود ومنهم از این فرصت استفاده کرده خودم 
را راحت کردم! 
پس از آن سوار تا کسی شده بآدرسی که او براننده داد 
عازم شدیم تاهتل ارذان قیمتی پیدا کنیم. 
دربین داه مردك ازمن پرسید : 
خوب ممکنه بکین اهالی اصلی این شهر کجا دفنند؛ 
-- ت فمیذونج ولی‌همینقددمیدو نم که فعلا" نیستند وشایه برای - 
پیدا کردن كار بممالك دیگردفته باشند. 
بله ما خوانده‌ایم که دایم این‌ملت بغر و بد یختی‌دچاد 
بوده برای پیدا کردن لقمه نانی شهر و ديار خود را ترك 
کرده است. 
تا کسی‌درمقا بل‌هتلی که او آدرس‌داده پود ایستاد. اینجا 
واقعاً هتل تمیز و خوب‌وادذانی بود. پس ازجابجا شدن» ازآنجا 
اجازه خواستم تامر‌خص شوم دلی آندو اصراد عجیبی داشتند 


۰« اهتما 


عزین نسین ‏ - ۷۴ 


تاازمحله پدنام دیدن کنند. 

منکه اصراد بیش ازحد آنهارا ديدم تن باأین کار دادم 
وبطرف«یی‌اوغلو» که محله بدنام بود براه افتادیم. ولی هرچه 
در کوچه پسکوچه های این خیابان پرسه زدیم ازمحله بدنام 
خبری نبود دشهرداری ضمن تعطیل آن. خانهها ,] نجادا بصمورت 
محله خوشنامی در آودده بود . 

. مردك انکلیسی فوراً متوجه موضوع شده پس از آتکه 
بنقشه بزرگه مرا کزفساد کشود ما نگاه کزد گفت: 

س بیائید تامن شمارا با نجا بیر م۰ . ما باید برای این کار 
به گالاتاء ر ۱ ۱ 

دردسرتان ندهم باراهنماگی مرد انگلیسی از کوچه های 
بسیار زیادی گذشته زنش ضمن‌تماشای زنان خود فروش‌عکسهای 
دنگی یرازآ نها می گرفت. 

پس از آن آنهازا. بیکی ازرسئورانهای بز رکه راهنماگی 
کردم تانهاد دا باهم بخودیم. مردك انگلیسی مثل اینکه آن 
رستوران را قبلا" بشناضه گفت: 

من این تو نمیرم . چون هم غذای ابنجا حوب ثنست 
وهم اینکه گر(ن حساب میکنند. باعصبا نیت پرسیدم : 

- اینهم تواون کتاب نوشته؟ 

سس له این مطلب را یکی از دوستا نمان برایمان تعر‌یف 
کر ده و سفارش کرده است که برای خوردن نهار بهآخر بازاد 
ماهی: فروشها: برویم ودرذکانی که ماهی سرخ کرده میفروشه و 
خیلی ارزان حساب میکند ماهی بخوریم. 

پآدرسی که داد دفتیم‌ویس ازخوردن غذای ماهی اذ 1 
دکان محقر و کثیف برون آمدیم. 


۷۵ 


راهتما 


این بار زن وشوهر پاشونو دريك کقش کردند که آنها 
دا بیکی ازقهوه‌خانه‌ها ببرم تاآ نها قلیانی دود کنند . 

هر جه فکر کردم چنین قهوه‌خانه‌ای در کدام طرف شهر 
میتواند دجود داشته باشد چیزی بخاطرم نرسید . چون تابان 
روز نه قلیا نی کشیده و نه دز قهوه‌خانه‌ای نشسته بودم. دوباده 
خانم و[ کتابی از کیفعان بیرون آورده پس از مدتی مطا لعه 
مرا بیکی اذقهوه‌خانه‌ها بردنه ودستور آوردن ۳ قلیان دادند. 

پس از آماده شن قلیا نها آندوشروع بکشیدن ودوددادن 
شدتد منهم برای آنکه از آنها عقب نمانم شروع بفوت.کردن 
نی‌قلیان کر دم که‌بهومتوجه شدم‌سرقلیان وتنبا کووهرچه] تش دز 
سرقلیان بوده بوسط قهوه‌خانه پرت شده آب ازسروروی قلیان 
پاگن میریزد . ۱ 

خانم انکلیسی پس اذمر تب کردن آنها گفت: 

_ شما جدیت بفیماگید فوت نکنیه بلکه بقلیان مثل 
سیکاد پك بز نید. 

از قهوهء‌خانه بروث آمده این بار عازم بازاد سر پوشیده 
شدیم. من این بازاددا بخوبی میشناختم و فکر میکردم قادد 
خواهم بود چیزهایی دا کله آنها در هیچ کتابی نخوانده| ند 
برایغان باز گ و کنم. ۱ ۱ 

وقتی وارد بازادشديم. مردك انگلیسی چند سوّال بدین 
شرح از من کرد: 

بازار حکاکها کجاست؟ 

_ بازاد لحافدوزها کدام طرفه؟ 

بازادعتیقه فروشها کجاست؟. 

_ پازارخرده فروشها کجاست؟ 


عز‌ین نسین ۳۹ 


من جوابی برای دادن نداشتم و اصلا" این بازارها را 
نمیشناختم. خانم انگلیسی که متو جه تاداحتی‌من شده بود گفت: 

- ناداحت نین ددچند قدمی‌عرونك فروشیبسیادخویی 
هست که اغلب عروسکهاش ارزش زیأدی دارد . میتوانیم قبلا" 
سری باین مغازه بز نیم . 

. به‌آددسی که خانم دراختیادما گذاشت مراجعه کرده چند 
عروسك خریدم. در ضمن راه مردك انگلیسی تادیخ‌بنای‌بازاد 
سقف دار دا برایم تعریف میکرد و بادلایل ثابت میکرد که 
ساز نده این بازار کیست. حتی اوبخرابی چند سال پیش بازاد 
نیز اشاره‌ای کرد. ۱ 

باراهنمائی اومنهم ازبازارحکاکهاء لحاف دوزها» عتیقه 
فروشها وخرده فروشها که تاآن روز اضصلا ندیده بودم دیدن 
کردم . 

عصر آنروز در حالیکه از شدت خستگی بروی با بند 
نبودم آ نهادا بهتلهایشان دسا نده بخانه دفتم 

وقتی صبح فردا متل آنها دفتم درخواست کردند که 
بحمام پروند. 

هارا بیکی ازحمامه‌ای لوکس شهر برده منتظر ما ندم 
تاازآت برون بیایند ۰ 

زت وشوهر پس ازجند دقيعّة وحشت زده از آنجا رون 
آمده اعتراض کنان گفتند: 

ما از شما. خواستیم که مارا بيك حمام قدیمی و ترك 
بر ید نه حمام امروزی که تمام وسایلش خادجی است. 

باز خانم نفشه کاملی از حمامهای قدیمی ما را برون 
آورده گفت : 


رف راهتما 


- بهترین آنها درهمین نزدیکی‌است منتهی‌مراتب زوزها 
زنانه است وشبها مردانه. حالا شما منو با تجا ببرید ومنتظرم 
باشید . 

پس از آنسکه خانم دا بحمام مورد نظر بردیم. مردك 
پیشنهاد کرد که بقهوه‌خانه‌ای دفته تخته نرد بازی کنيم گفتم : 

- ولی من تخته نرد بلد نیستم . 

باشه من یادت میدم 

بسختی توانستم او دا از بازی تخته .نرد متصرف کنم . 
مخصوضاً وقتی‌خانمش بما ملحق شد کاملا موضوع دا فراموش 
کرد. مرد انگلیسی اینباد پيشنهاد کرد منوواو بیکی‌ازحمامهای 
عمومی که دوزها مردانه وشبها ز نا نه است پرویم. ضمن قبول 
این پیشنهاد برای اولین بار ازيك حمام عمومی دیدن. کر دم. 
چون تا بآن‌روزازحمام منزل استفاده کرده داصلا حمام عمومی 
ندیده بودم. آنروزهم. بدینگونه گذشت وشب‌هنگام باداهنماگی 
آنها سوادقایقی شده بصید ماهی سوفر پرداختیم. ‏ 

با راهنماگیهای آنها درمدت ۱۵ روز از کثابخانه هاء 
موژه‌ها مسا جد واما کن‌مشهودی که تا بان روزحتی اسمهاء يشان 
را نیز نشنیده بودم دیدن کردم. ا دیدن کارخانه جارو. 
سازی و کارخانه حلوا سازی برایم کا ما" تاز گی داشت 

روزی که[ ندو استامبول‌دا ترك میکفتند اذمن پرسید ند: 

- شما استامبولی نیستید و بعدا [ باین‌شهر بز رکه آمفه‌اید٩‏ 

باش‌مند گی گفت : 

بت 1 پیش آزچند صباحی نیست ت که یاستامپول آمده‌ایم. 

ملا“ چند مدت پیش باينجا آهده‌اید ٩‏ 

۵ھ سال پیش 


عز یز نسین ۷۸ 


خوب دراین مدت دراستامپول جه میکردید؟ 
من کارمند دولت هستم و از صبح تاشب تو اداده کار 


می کنم . . 

زن انگلیسی گفت : 

- پس‌شما كاملا یکنفر استامبولی‌هستید. چون دد کتا بها 
بهترین تعریف دا برای یکتفر استامبولی بدانگونه که شما 
تعریف کردید شرج داده‌اند. 

مرد انگلیسی گفت : 

ےہ حیف شد که زمستان بود و نتوانشتیم ازجاهای حوب 
استامبول دیدن کنیم. 

چندروز بعدآنها زا تاپای پلکاڼ هوا پیما مشایعت کردم 
و يك‌هفته بعد نیز نامه تفگ ر آمیزی برایشان نوشته اذاینکه مرا 
پاجاهای دیدنی‌استامبول آشنا کردند تشکر کردم.. 

"آنها درجواب نامه‌ام قول دادنه که درتابستان آینده 
دی وجاهای دیدنی‌بسیاری را که من‌اذآ نها پیخبرم 
نشانم دهندا . 


امن دعوت‌کرده بودندتادرخانه ومددسه فرز ندم‌شر کت 
کنم. من دردفتن ویانرفتن آن دودل بودم. یعنی چیزی برای 
گفتن نداشتم وبفرض‌اینکه جیزی هم داشتم نمی‌توانستم درمیان 
جچاروجتجال سایراولیاه]نرا مطرح‌کنم. EE‏ هة اینها باین 
انجمن زفته درست موقعی که همه اولياء ومر بیان نها در سالن 
بز رگ مدرسه جمع شده بودندوارد سالن شذم. 

ازقراین معلوم بود که خیلی دیر کرده‌ام. هنوزسررجایم 
جابجانشده بودم که خانمی ضمن‌نشان دادن مشت گره کرده‌اش 

درد اصلی این استکه دیرمی کنند.. او نهم خیلی دیر. 

بتصور اینکه طرف صحیت من تم گفتم : 

- حق پاشماست ولی توشهر اتویوس وتا کی خالی گیر 
نمياد . 

آن خانم بدون اینکه جوابی بگفته من دهد‌گفت : 

مشکل اصلی ما دیر دسیدن بچه‌هاست و باوجودآنکه 
ساعت شروع درس در ٩‏ صبح می‌باشد اغلب آنها دير بمددسه 
می زسند. 


عزیز نسین نفد 
دراین موقع خانمی که جندان بامن فاصله نداشت از 
همان‌جا گفت: 

- ولی بنظرمن ابتدا بایددختران‌دانش آموزحتی معلمن 
آنها دا وادار کنیه که جوراب نایلون نبوشند و بجای آن از 
جودابهای مشگی استفاده کنند 

دقتی آن" خانم‌صحبت می کرد نا گهان چشم‌متوجه پاهای 
او شده گفتم : 

هو هم‌با پیشنهاد خانم موافق بوده[ نراتا گید می کذم. 

پاهای خانم از بد تر ین نوع‌پاهاگی بود که تا آن روزدیده 
بودم وبادیدنآنها پیاد چنگالهای مخصوس‌که با آت سلل با 
چیزهای دیگریازچاه بردن میور ندافتادم ۱ .مچ پای‌خانم 
بمراتب چاق‌تر اززا نوی‌ایشان بود و بادجود] نکه جوراب ضخیم 
سیاهی پوشیده بود ولی رگی‌های آبی دنگ «ادیی‌شان بخوبی 
ازپشت آن معلوم بود . o,‏ 
همچنانکه بپلهای خانم خیره شده بودم گفتم . 
- بایدتمام دختران دا نش آموزازجوراب ضخیم استفاده 

وقتی باینجا دسیدم باخود گفتم: 

توکه از اول چیزی برای‌گفتن نداشنی ی حالاچرا بحت 
مشکی را ول نمی کنی؟... 

یکی اذاولیا رشته سخن دا بست گرفته گفت + 

۳۹ قبل‌از اینکه بحث بیشتری بر روی‌جوراب مشکی بکنیم 
اجازه میخواهم مشکلات دیگری دا مطر ح کنم. چون بنظر من 
مشکلات زیادی در راه تحصیل فرز ندانمان دادیم که موضوع 
جوراب درمقایسه با نها بسیاد بی‌ارزش است . یکی از این 


۸۱ سس ۱ انجمن‌خانه ومدرسه 


مشکلات عدم آشناگی فرز ندانمان بز با نهای خادجی است . هن 
معتعدم قر تییی داده شود که بچه‌ها درویس خودرا بز بان آلمانی 
فرا گیر ند : ۱ 

من سالیان‌ددازدد ] لمان بوده از نزديك شاهداین‌جریان 
بوده‌ام. باور بفرماگید من بچشم حود ديدم که بچدهایآ لما نی 

بزیانآلمانی دروس خود دا فرا میکرفند!. 

برایآ نکه قبح دیر کرد نم ۳ پپوشانم گفتم: ۱ 

تب من هم ۳ عفیده شما موافق بو ده آنرا تا گید مې کنم . 
من ] لماندا ندید.امولی صنایم پیشر فته امر وزدردست] لما نهاست. 
اگس فرزندان مردم آلمان دروس خود دا بزبان آلمانی 

نمی‌خواند ند .. 

آفاگی که عينك ذره بینی قشنگی 'بچشم داشت از جای 
بر‌خاسته گفت: 

۱ - این موضوع دبعلی بجلسه امروذ ما تدارد . و کسانی 
که علاقه دار ندفرز ندا نان زبان خادجی یاد بکیر ند می با يست 
بوزارت فر‌هنگگ مراجعه کنند. البته زبانآلمانی دداین مددسه 
ندر یس می‌شود ولی نه بان انه‌ازه‌ای که اولیاه محترم داش 
آموزان توقع دار ند. ازهمه مهمتر جلسه امروزما بخاطر همکار ین 
های نزدیکی که‌بین‌او لیاه و گر دا نند گان‌مددسه در آینده نزديك 
می‌توا ند جامعه عمل بیوشد, تشکیل‌شده است. 

آقاگی که طرفداد تدریس زبانآلمانی بود پرسید: 

- به‌بخشید ممکنه بفرماگید هفته‌ای چند ساعت آلمانی 
تددیس می‌شود ؟ 

". آقای عینکی جواب داد : 

- تذرین_زپاث در کلاسهای مختلف متفادت: است و جلود 


عزیز لسین AY‏ 
کلی در کلاسهای پاگین هفته‌ای ۶ مناعت و در کلاسهای بالا 
هفته‌ای ۸ ساعت تددیس می‌شود. 

ب خیلی کمه . 

من هم در تأ گید گفتة او فن‌یاد زدم: 

- خیلی کمه. .. 

پیرمر دی ازجای بر خاسقه گفت: :. 

من پیشنهاد می کنم کسه اولیاه مدرسه اذ بازی فوتبال 
بچه‌ها جلو گیری‌کنند. چون من و امثال من م حبودیم برای 
بچه:مان درهرماه نك جفت‌کنش بخریم . 

. خانمی که قبلا صحبت می کر دومعلوم‌بود! مر بیان مددسه. 

است گفت : ۱ 

ولی دختران ما فوتبال بازی نمی "نند. 

خوب به‌پسرها بگین . 

-.مدرسةٌ مايك مدرسة دخترانه است وما حق ندادیم در 
کازمداری پسرانه دخالت کنيم . 

- پس اینجاً مدرسه‌ی دما چکا» نیست ٩‏ ° 

- فخیر قربان ما جکا کجا "و دیستان دولتی دخترانه‌ی 
«هورهود» کجا ۹ 5 

TTT E 
درهرصورت ازتون خواهش می کنم بازی فوتبال را چه برای‎ 
پسرها وچه برای دخترها ممنوع کنید وبجایآن چنه ساعتی‌را‎ 
"پشرحکارهای عجیب و غریبی که نسل ما یعنی نسل گذشته برای‎ 
رفاه سال سل سب انجام داده است اختصاص دهید.‎ 

ت ۹ 0 بی تظمی‌ها در دیر کردن بچدهاست . 


۴ سس انجمن‌خانه ومدرننه 


من از اولیاه محترم داش آموزان میخواهم دراین باره‌اقدام 
اساسی‌تری بعمل آود ند . 
مرد.جوانی که پهلوی من نشسته بود پرسید : 
خوب نمایشنامه کی شروع می‌شه ؟ 
- فمیده نم بهتره از آقا مدیر بپرسید. : 
-آقا مدیر کدوم یکی ازاو نهاست. 
_ حتماً بای‌یکی از آن سه نفر باشه ولی نمیدونم کدوم 
یکی‌شون هستند . 
آنگاه او یکی از آنها دا که فکزمی کرد صددر صد مدير 
مدرسه است مخاطب قرارداده برسید و ۱ 
د e‏ آفردع می‌شه ٩‏ 
سای میرمومریش بو بودنه واذاین لحاظ توا نستند 
سوم حالاممکنه پفررماگید نمایفنامه 
چه وقت شروع می‌شه ؟ 
س اجه نما یشنامه‌ای؟ وبچه مناسبت؟ ۳ 
۱ مرد جوان سرخ وسفید شده جوایی نداد. آنگاه ددبمن 
کرده کفت : 
7 - وقتی بخونه برسم این دختره ود پر یده را تیکه پاد. 
مي‌کنم . 
© مگرچی شده ؟ 
- بمن گفت که درمددسه‌مون جشنی برپاست واوهم دداین 
نما یغنامه خواهد د قصید‌منهم برای دیدن یقس ای نآ تیش بجون 
گرفته پاشدم اومدم. حالاخوب شد که مادرحامله وپا توماهشو . 


عز ین نسین AY‏ 


باخودم نیاوردم والاخدا میدو نست چه قشقرقی بپا می کرد . 

در خلال تمام این منت خا نمی که پیشنهاد جوراب سياه 
داده بود جدیت می کرد کسانی راکه دوروبرش نشسته‌اند قانع 
کنه که از پیشنهاداودفا ع کنند. و آن آقا که دلش می‌خواست بچه‌ها 
بز بان آلمانی درس بخوانند خاطرات ذنه گی‌اش دا در آلمان 
برای او شرح میداد . 

آقاگی که طرف داست من نشسته و تا آن ساعت حرفی 
ثمی‌زد بر‌سید : 

ممکنه بفرمائید منظور آقایون و خانمها ازاین حرفها 
جیست؟ من که اصلا جیزی دستگیرم نشث . 

من خواه‌ناخواه خلاصه‌ای اذمذا کرات ضد. ونقیض آنها 
را بش جح زیر بیان کردم: 

- ادن آقای‌بر عقیده‌داده که باید از بازی‌فو تبال‌جلو گیری 
کردوبجای آن از فتوحات نسل گذشته صحبت شود. آن خانم 
با پوشیدن جوراب‌سیاه موافق است. وآن یکی که از مر بیان 
مدرسه است ازدست دیر آمدن بچه‌ها دل پرخونی دارد و... 

آن مرد حرفم را قطع کرده گفت: 

ت اگر بتو نم اذاینجا بیرون برم خیلی کار کردم.. 

- ممکنه بگین چی شده؟ 
۱ س من فکر کردم بسندیکای کار گر ان آمده‌ام. خوب شد 
که جرف نزدم والا میخواستم در پاره آزادی فردی و بیمه‌های 
اجتماعی سخنرانی کنم. 

یکی ازخانم معلمها گفت : 

دربن ۶۷۰ نفردانش آموز این مددسه تقزیباً ۳۰۰ نض 
آنها زند گی بدی داشته حتی نمیتواننه کتاب. درس برای خود 


سس سس سس | فجمن خا نه ومدرسه 


بخر ند, ما باید با نها كمك کرده تر تیبی بدهیم که لااقل بتوا نیم 
روزانه يك وعده غذا برای ۱۰۰ نفر‌دانش آموز تهیه کنیم این 
کار درصودتی عملی است ت که شما بما کمك کنید. 
خا نمی اذمیان جمعیت برخاسته گفت: 
ما دیگرحاضر نيستیم كمك کنیم. دخترم هرروز ظهر 
مقدادی پول برای كمك بدانش آموزان بی بضاعت از پدرش 
میگیرد : كمك هم حد و حدودی دارد و فکر نمیکنم در هیچ 
مماسکتی كمك روزانه متداول باشد. از شما تقاضا میکنم این 
کمکها را پسورت ماهانه در بیاوریں تا ما بدانیم حساب و 
کتا یمان بامدرسه چگونه است. 
پاخوشحالی فریاد زدم:. 
- موافقم... فرمایغات خانم کاملا درسته. 
خانم معلم باناداحتی پرسید: 
- اسم بچه شما چیه؟. 
گل تن. 
_ آهان همونی که در کلاس سوم ب است و شماده‌اش هم 
۱ است. خانم بایه باطلاع شما برسانم که ايعان غير ازيك 
هفته. که در اول سال تحصیلی بمددنه. آمدند دیگر پیداشون 
نشد. البته ما فكاتبات زیادی باشما کردیم که بهیچ يك ازآ نها 
جواب نداده‌ا ید . 
نی میفرماگید من دروغ میگم؟ . . 
۱ _ واه چه عرض کنم. شاید ازشما پول میکیره و خرج 
خودش میکنه. 
ما بیش از ۴۰ نفر .نبودیم ولی [ نقدد پاحراذت وصمای 
بلنه حرف میزدیم که همه تصور میکردنه سالن پر از جمعیت 


AN 


است . البته حرفهاگی. پود که ف پیشتر از دانش آموزان» بدرد 


۹ خواهش میکنم نظم و قر تیب وا رعایت فرموده جدیت 
بفرماگید سر و صدا کمتر شود بازهم خواهش میکنم اگر کسی 
مطلیی دارد با ینجا تشر یف آورده مطلب خود را پسمع همه 
برساند . 

همکی دست بلنه د گرده درخواست سخنرانی کردیم. 

اولین کسیکه پشت تریبون سخنرانی قراد گرفت پیرمرد 
۰ ۰-۷ ۸ ساله‌ای ود او کت 

- آقایان. خانمها مضرات بازی فوتبال‌برهمه کس‌واضح 
ومبر هن است حتی از لحاظ شرعی هم حرام است و بطوریکه در 
کتا بهای دینی نوشته شده‌اولن کسی‌که با سر بریده شهدافوتبال 
بازی کرد پزید ملعون بود. ۰ 

وآ نقدر بحرفهایش ادامه داد که همگی فریاد زدیم: 

لطفاً اجازه بدین ماهم صحبت کنیم. 

سخنر ان‌دوم در یاره غذای بچه‌ها و گرانی ارزاق وذغال 
صحیت کر ده گفت: 

- بنظرمن باید کسانی‌که وضع مالیشان خو است بجای 
یك وعده غذا. که برای بچه‌هایشان بمددسه میفرستند دو وعدة 
غذا بفرستند تامشکل دادن يك وعده غذای گرم که ازطرف 
مر بیان مر بوطه پیشنهاد شد حل شود. ۱ 

بازحمت‌زيا د توا نستیم‌اودا سرجایش نها نیم‌دازسخنر آ نیش 
جلو گیری کنیم ولی او طاقت نمیاورد وازهمانجا بسخنان ا 


ادامه میداد . 


۸۲ انجمن‌خاثه ومدرسه 


منکه متوجه شده بودم تأفردا صبح‌هم نوبت بمن نخواهد 
رسید ازجایم بلند شده گفتم : 

- آقایان ودخانمهای محشم۰.. 

دلی چوت سای برای‌کتنن داز مان خوفم را 
بانقل لطیفه‌ای از ملا نصرالدین شروم کردم. اما چون قسمت 
آخر لطیفه دا نمیدانستم گفتم: 

البته همه شما ها قسمت آخر این لطیفه دا میدانید و 

احتیاجی بگفتن آن ثیست ۰ 

مر بیان مدرسه با ناراحتی مرا ننگاه میکردند و من از 
ترس آنکه مبادا دخترم دا در آخرسال دفوزه کتند از مخالفت 
با آ نها دست برداشته گفة 

- اگ بچه‌های ها درس نمیخوانند: | گرذحمات معلمان 
خود دا بهدد میدهند. گناهی متوجه مر بیان آنها نیست وگناه 
اصلی‌متوجه ما پدران و مادران است که بوضغ آ نها رسید گی 
نمی کنیم. . من پددانٍ و مادر ان زیادی دا میشناسم که نمیدا نند 
فرز ندشان بکذام فر رفته جه کلاسی دا میخواند. 

معلمین‌مدرسه' با کف‌زد نهای‌ممتدخود مرا تشویق کردند. 

یکی ازخانم معلمها گفت: 

باوجود آنکه از فر‌مایعات جنابنالی استفاده ۳ 

کردیم بااجازه شما بقیه فرمایعات شمادا بجلسه آیند» انجمن 
خانه و مددسه موکول میک . چون وقت امش جلسه تمام 
شده است. 

موقعی که میخواستم مددسه دا ترك کنم مر بیان مدرسه 
انمن تشکر کرده دبرایم آرزوی مووقیت نمودند. 

وقتی بخانه دسیدم ذنم پرسید: 


فوت حح ج صح ۸ 

_ تاحالا کجابودی؟ جرا دیر کردی؟ 

بساعتم نگاه کردم ساعت ۰ شب بود لذا گفتم: 

ناراحت نشوجانم. من درانجمن خانه ومدرسه دعوت 
داشتم وسخنرانی‌مبسوطی ایرادکردم. آخه اینکه نشد کار پدر 
ومادرها ببچه‌هاشون نمیرسند وموقمی که بچه‌ها رفوزه میشن‌همه 
تقصیرها دا بگردن معلم میا نداز ند. 

دحترم گفت: 

- باپاجوت ازت خیلی ممنونم مثل اینکه باذم بجلمه 
انجمن خانه ومدرسه ما تشر نف نیاورده بودید . 

زنم پاناداحتی: ۱ 

آقاتاحالا تو کوچه وخیابون پرسه میزنه و موقعی که 
بخو نه ميآد میکه : ۱ ۱ 

درانجمن خانه و مدرسه بودم . واقعاً که کارهای تو 
شرم آوده. لااقل | گراذمن‌خجالت نمی کشی ازدخترت خجالت 
بکش و بهش درو غ نگو. گفتم: ۱ 

_ دخترم تو اشتباه می کنی من ادمدم حتی سخنرانی‌هم 
کردم . ۱ 

- من اونجا بودم ولی... 

- ببینم تومگر بدبستان دولتی دخترانه هورهور نمیری؟ 

- نه بایاجون من بدبرستان بایز ید میرم و امسال از 
کلاس ششم متوسطه آ نجا فاد غا لتحصیل میشم. 

ز نم پر سید : 

- ببینم دخترجون مگر تو بکالج مدرن نمیری؟ 

2 چند ساله که منوازاونجا اخراح کر دهاند. 


۸۹ | نجمن‌خانه ومدرسه 


باناراحتی دختز م را مخاطب قرارداده گفتم: 

دختره بيشعورجرا تا حالا نگفتی بکدوم مددسه میری 
ودر کدام کلاس تحصیل میکنی ٩‏ 

دوره دوره آخر زمونه » وبچه‌ها اصلا" احسای نمیکننه 
که باید بپدر ومادرشون احترام بکنند!.. 


مسافرت بماه 


مگر این موضوع فقط بملت و مملکت آمریکا اختصاس 
داشته و درممالك عقب افتاده‌ای چون مملك ما نمی‌تونه بخود 
جامعه عمل بیوشد ؟ ۱ 

بطوریکه‌درروز‌نامه‌های روزمره مطالعه می کنیم درامر یکا 
جمعیت یاانجمنی نظیر «جمعیت ۶ انگشتی‌ها» « انجمن کسانی 
که کفش شماده»۴۷ می‌پوشند» «انجمن مردان متأهلی که همیشه 
ازز نها یشان كتك می‌خور ند»وجودداشته بفعا لیت‌های شبا ن‌روزی 
خود ادامه میدهند . 

ولی‌ببینم ما چه چیزمان کمتر از ] نهاست که نمی‌توانیسم 
انجمنی تشکیل دهیم؟ داستی یادم ادمد ما هم انجمن مسافرت 
بماه دادیم. وهدنهای این انجمن کاملا" با وضع درودحی دجسمی 
من مطا بعت داره . 

من که تاآنروز غیر از مملکت خودمان جائی را ندیده 
وق اذ مسافرت نا اتوپوسهای شهری مدافرتی نکرده بود 
تصمیم گرفتم عضواین انجمن شده بلکه بتوانم پادیس د نیویورگ 
را اذطریق هوا تماشاکنم .. 

ظهر ] نروز باشادی فوقالعاده زیاد بخانه‌آمده از اینکه 


عضو چنین آنجمتی‌شده بودم مدتی بزن و بچچه‌هام پزداده مانند 
بزر گان خو . م چند دقیقه‌ای درطول و عرض تنها اطاق مان قدم 
زدم . 

زنم که‌ازاین تغییرحا لت من جیزی دستگیرش نشده بود. 
نهار را مهیا کرد ومن پس از آنکه غذای مفصلی خوردم کناد 
بخاری نشستم.يك وقت متوجه سدم بجای گوشت ۰ استخوان و 
خون ؛ دریدنم دودی شبیه دودکاه پرشده ویواش يواش بطرف 
آسمان میروم. بالادفتن‌من درست مانندبالادفتن بالن‌هایاداده 
هواشناسی بود که هردوز برای تعبین گرمی وسردی هوا بآسمان 
دها می گردند . 

يواش يواش از ذمین اوح گرفته ابتدا از قیمت ذغال و 
خا که ذغال سپس از قیمت اجاده خانه‌ها و سای از قیمت 
ارزاق عمومی که بازاد سیاه پیدا کر ده| ند گذشتم 1. 

صعود من همچنان ادامه داشت که يهو متوجه شدم دودی 
که تمام بدنم دا پر کرده بود از سوراخهای ریزو درشت بدنم 
شروع ببیردن دفتن نموده است . ۱ 

- بدبختی عجیبی گر یبا نگیرم شده بود و نمیدانستم در - 
صورتیکه تمام دودهای بدنم خارج شدند چگونه می‌توانم در 
آن ارتفاع زیاد برجای خود باقی يمانم . تلاش من هم برای 
پوشاندن سوراح سنیه‌های بدنم بیهوده بوذ چون در بدنم بعلت 
اصابت گلو لدهای نسیه خواری سوراخ‌هایزیادی پود که پوشاندن 

من که میدیدم چند لحظه بمد. از آن ادتفاع زياد باکله 
پروی زمین سموط کر ده دو یاده بدست بقالوقصاب ونا نواوازهمه 
مهمتر صاحب خانه خواهم افتاد شروع بداد و فریاد کردہ تا 


۲ 


عزیزن سین 
آنجاگیکه قددتم میرسید فریاد زدم. 

آی کمك. .. داده بادم خالی ميشه كمك کنید. .. كمك.. 

يك حرده دندون روجیگر بگذار تو وارد فضای 1 
شده‌ای . 

- ولی سوراخهای دصله‌های بدنم دار ند بزد گترمی‌شوند 
و همین حالاست که سرنگون بشم . خواهش می‌کنم کمك‌کنید. 
اگی دلنون بحال من نمی سوزه لاافل به بچه های یتیمم دحم 

شما بحر یم کره‌ماه‌رسیده‌اید ابر ج كىك دد گونیدود 
کشنی براتون فرستادیم رسیدن دودها را فوراً تلگرافید! .. 

ونا گهان بادریافت این دودهای کمکی که ما نند کمکهای 
بلاعوض بعضى اذمما لك ببرخی از ممالك دیگر میرسد و آ نها 
را سرحال‌میآوردمر اسرحال آورده پهومتوجه شدم که در کرءماه 

در کر ه‌ماه‌عدة زیادی ازمردم که شباهت‌زیادی باذمینی‌ها 
داشتنه دوروبرم را گرفته بودند . 

- خوش‌آمدی . 

خیلی ممنون . 

سپس مراسواد نوعی هواپیما کرده دريك چشم بهم زدث 
درشهر بزد گی پیاده کر د ند . آنگاه مرا بد‌اخل ساختمان بسیار ‏ 
بزرگی‌ که روی درب آن نوشته شده بود «دانشگاه کره ماه» 
بر‌دند . 

من تاش می کردم Ca‏ ولیآ] نها بدون‌توجه 
باین خواسته من می فت 

- اینجا کره ذمن نیست وهیچ چیز باحرف زدن درست 


۰۳ 


نمی‌شه . خواهش می کنیم ساکت باش و وقت ما را ا 
بی سروته‌ات نگر . 

بلافاصله مرا بآمفی تآتر بزد گی که شبیه استادیومهای 
سر پوشیده عملکت ما بود داهنماگی کردند. انبوه جمعیت عاخن 
در آن آمفی تآترمرا بو حشت ائداخت وباخود گفتم : ي 

_ اینها هم درست مثل تماشاچی های مسا بقات فوتبال 
هستنه ومنتهی مراتب بیکدیگر فحش زن و بچه نداده ساکت و 
آرام نعستهاند. 

مردی که بعداً فهمیدیم پروفسود دانشگاه است ددحالیکه 
مرا بادست خود نشان میداد دوبحاضرین کر ده گفت 

هما نطوری که دردرس گذشته پر ایتان میتی نی 
کر؟ ذمین! بشکل وشمایل همین موجودذ نده می‌باشند. حیوانی 
که اينك در مقابل شا قراد گرفته است یکی اذآ نهاست. 

و حالا ۳ ملاحظه این حیوان زمینی يك بار دیگر دری 
گذشته دا تکراد می‌کنم : 

حیوانات زمینی تصور می کنند کره ماه از کرهآ نها جداً 
شده است . ا ۱ 

درحالیکه حفیقت‌آمر درست برعکس نظر یه‌این حیوانات 
است. ۵۰ هز ادسال قبل در کره ماه تعداد دیوانگان واحمق‌ها 
رویازدیاد گذاشت 
تیمادستا نهاگی اوه ولی بعد از مدتی متوجه شدنه کنه 
تیمادستا نها بهیچوجه نجوابگوی خواسته آنغا نیست اذ طرفی 
رفتار ناهنجاد این دیوانگان و احمق‌ها اخلاق و دفتاد سل 
جوان ما دا تهدید می‌کرد و اشخاص مسن و عاقل دا بطرف 


۴ 


هزین نسین 


دیوانگی می کشا ند . 

دولت وقت عده زیادی‌از[ نها را تیعیدکرده مده دیگری 
ولو« مخصوصی ا .وین تا بر نیز فایده‌ای 
و پیات سای 

بد نبال این تصمیم‌کلیه د دیوانگان و احمق‌ها را ہک ای 
بنام کی» ذمیین منتقل کن‌ده. وآن‌کره را بصورت تیمادستانی در 
آورند . ۰ 

آزآت زمان به‌بعد ما دابطهمان را پانمن قطع کر دہآ نها 
رادرخیان هواگی پراذ گاذهای سمی وغیرقا بل تنفس رها کردیم 
تاهرجه زودتر ازمیان بروند . 

جممیتی که تا آن زمان ساکت وآدام نشسته بودندنا گهان 
باعصبا نیت ازجای برخاسته درحالیکه مشت‌های گر کردء شان 
دا بمن نشان میدادنه فریاد زدند: 

" - میکروب... هیکروب مسری . هرچه زودتی از این 

کره برون برد.. ۱ 

پروفسود نات جود اینطور ادامه داد : 

- البته موقعی که دیوانگان ماه را بک زمین منتقل . 
می‌کردند چند نفرعاقل دانیزاشتباهاً بان کره انتقال دادهاند. 
حالا فرزندان نها دست بکارهای عاقلانه‌ای میز نند که از نظطر. 
دیوانگان‌زمینی دیوانه‌ باب آمدهآ نها راتحویل‌تیمادستا نهاگی 
که برای این نوع اشخاص موی راو مید‌هند. 

انبوه جمعیت بهیجان آمده بودند و پشت سن هم ییاد 
می‌زد ند: 


اونو امدام کنید . / 


۹۵ 


اونو شعه کنید. 

و دريك لحظهآن سکوت وآلایش بهم خورد و همه بطرف 
من‌هجوم آوردند ویقهمرا چسبیدند وآ نقدر فقاد آوردندکه من 
بخرخر افتادم . 

دتا اکا خرن هیهپدای کیم یکی ازیچهها مرا 
بیدار کرده‌گفت 

- بایاجوث سرت بد ور از متکا پاگین_افتاده و داری 
۱ خرمی کنی. . سر تو درست کن . 
۱ بسختی توانستم ازآن خواب هولانگیز بیدادشوم. . وقتی 
حال طبیسی شود با بازیافتم نفش عمیقی کشیده .گفتم: 
اوه ۰ مملکت عزیزم توچقدر زیباگی!. 


کود شیمیائی 


پس از نواختن سرود ملی دو کشور و نطقهای آتشین 
مقذارزیادی کود شیمیاگی.جهت ارسال بدهات اطراف با نبارها 
حمل شد . ۱ 

وقتی دراخیاد رادیو خپر ارسال کود شیمیا ئی بدهات و 
اصلاح درختان میوه وغلات گز ارش میشد دگیس اداده.معاو نش 
را مخاطب قراد داده گفت: 

- آقای وذیر دستود داده‌اند دقت کاملی بعمل آید تا 
کوچکترین حیف ومیلی در کودها نشده‌وقبل از آنکه بدست. 
دهما نان برسد دربازار آزاد مورد خرید وفروش قراد نگرد. 

آقای معاون گفت ًّ 

چشم قر بان من سعی خودم را در این مورد خواهم 
کرد . 
آقای معاون گوشی تلفن دا برداشته بدستیارش گفت: 
ازمدتها پیش در نظر داشتم قا مورت حوبی بشما بدهم 
وحالا من باین آرزوی خود رسیده‌ام . 

- خیلی ممنونم قر بان من همیشه رهین‌منت شما بوده‌ام. 

- خواهش میکنم» امرروزمیخواهم بعد از مدتها که در 


۴ .سس سس کور شیمیائی 


اداره بیکارهستید مأمودیتی بشما محول کنم ۰ 

- لطف دارید. بنده دراوامرجنایعا لی‌حاضرم. امیدوادم 
بتوانم مأمودیت خودم را باموفقیت باتمام برسانم. 

شا ما راز دارید از کیسه های کود شیمیائی که 
بصورت کمکهای بلاعوض‌در یافت داشته‌ايم مواظبت کرده بهريك 
ازدهاتی که اسامی آنها درلیستی قید شده است بیش از ۵۰ کیسد 
تحویل ندهید . 

- چشم قر بان انشاءالّه هرجه زودتر آنهادا تحویل‌داده 
جریان تحویل آنها دا بعداً بشرف عرضتان خواهم دساند. 

ولی ازتون خواهش‌ميکنم چه درانبادها وچه درموقع 
حمل دقت بفرمائید آنها بدست دلالان این کار نیفتد ودر بازاد 
آزاد مورد خرید وفروش قراد نگرد. 

- قر بان اذاین بابت کاملا" آسوده باشید . 

_ هما نطوریکه میدا نید روز نامه‌جیها جدیت میکنند نکته 
ضعفی ازما گرفته کاهی‌را کوهی نشان دهند. | گر این کودها 
قبل از آنکه بدست دهقا نان برسد بدست مردم عادی برسد 
روزنامه‌ها دست بردار نخواهند بود و آنرا سوژه روز خواهند 
صاخت . 

قر بان کاملا" خاطر جمع باشید. 

بازهم اضافه میکنم که نه من ونه آقای رئيس حوصله 

نوشتن "قتکذیب: نامه در روز نامه‌ها ومجلات را ندادیم. خواهش 
میکنم احتیاط بیشتری دداین مورد مبذول فرمائید. 

_ آسوده باشین قر بان . 

_ ازتون خواهش میکنم بخاطرهیچکس از کود شیمیاگی 
دهفا نان ءزیزمان حتی يك مثقال هم که شده بذل و بخشش 


عزيزنين سسس ۹۸ 
نفرماگید . 

- قول میدم قر بان . 

- من بموفقیت شما اطمینان دارم حالا میتونید شروع 
بکار کنید . 

دستیاد آقای معاون که نمیتوانست نظارت کاملی برحمل 
و نقل کود داشته‌باشد یکی‌ازروسای ا با گلکاری: 
باغچه بندی وکود شیمیاگی بود احضاد کرده گفت 

س بشما مأمودیت میدهم که در کار ا شیمیاگی 
مدهات مملکت راساً اقدام فر‌موده حتّی| لمقدودجدیت بفی‌ما گید 
مثقالی از آن حیف ومیل‌نشود. البته من نیز درتمام طول مدت 
باشما همکاری نزديك خواهم کرد . 

- چشم قر بان جدیت میکنم حتی يك مثقال از آ نها هم 
از ین نرفته هما نطوریکه آ نهادا تحویل گرفته‌ايم بدست دهقًا نان 
آدذومند خود پرسانم. 

- ممنونم حالا میتونید برید... 

ولی يك دقیقه صبر کنید. 

- بفرماگید قر بانه. 

* موقمی که با نبادتشریف میبرید | گرمتوجه شدید کیسه‌ای 
پاره شده بانداذه يك سطل از آن کود شیمیائی برای گلهای 
خانة ما کنار بگذادید. ۱ 

- چشم قربان اگر پاده‌هم نشده باشد پاده میکنم و يك 
مطل که هیچی ۱۰ تا کیسه هم بخواین براتون میفرستم . کود 
شیمیاگی چه ادزشی پیش شما دارد. 

- ممتونم ولی اصرادی ندارم که حتماً باشه. اگردیدید 
کیسه‌ای اس این کاردا بکنید. چون‌مدتهاست که باغبا نمان 


کود شیمیائی 


۹۹ 


فر ضیف کود شیمیاگی برایش تهیه کنم. 

- خاطرجمع باشید قر بان حتماً این کاددا خواهم کرد. 

ند ولى بازم ازتون میخوام که اجازه ند هید ي این جنس 
خادجی قبل ازدسیدن بدست دهقا نان چیاول شود. 

- آسوده خاطر باشید قریان . اگر کسی باین کودها 
نظر به‌ی داشته باشد حدمتش میرسم . 

رگیس قسمت که ضمناً باحفظ سمت انبارداد کل اداده 
نیز بود با خوشحالی از اطاق دستیاد آقای معاون بردن آمده 
معاأو نش را احضار کرد و گفت : 

- شما مسئولیت دارید این کود ها دا در میان اهالی 
دهاتی که درلیست مخصوص نام آنها قید شده است پخش کنید 
واجازه ندهید کسی از آنها سوه استفاده کند. 

چشم قر بان. 

- میتونید برید ولی تایادمست بگم. وقتی‌فردا صبح زود 
آنهادا بار میکنید يك کیسه از آنهادا بخانه آفا مر تضی يك 
کیسه‌اش دا برای گلکاری جلوی اداده؛نیم کیسه برای خانه ما 
ونیم کیسه هم برای خونه اون بی شرف کناد بگذادین. 

کدوم یی شرف قربان؟ -حیطالدین آقادا میفرماگید. 

نه اوثو نمیگم. 

آقا دضادا میفرمائید یااسماعیل آقارا؟ 

پس‌باید داسیه ادنهاهم بفرستیم خوب فردا صبح برای 
آ نهاهم مجموعاً سه کیسة کنار بذار تابا کیسه های ما جمعاً ۶ 
کیسه بشه. 

معاون انیاد یکی ازدوستان بسیاد صمیمی‌اش را احضاد 
کرده گفت: 


۱ ۰ ۰ 


عزن نسین 

- تو مأموریت.داری این کودذ ها دا بخش کنی و بدون 
در نظر گرفتن افراد حز بی که توهم طرفداد آن حزب هستی 
تقسیم کودها دا باتمام برسانی. اذت میخوام که | گر پددت‌هم 
سر ازقبر برون آورد. ودرخواست کود کرد بهش ندی. 

- امر امر جنا بعالی است قر بان. 

_ ولی قبل ازاینکه آنهادا بفرستی ۱۵ کیسه از نهادا 
کنار بگذار وبقیه را بطورمساوی بدهات بفرست. 

دوست آقای معاون انبادهم پس اذ نطق شدیدا لحنی رو 
بیکی از کادمندان انبار کرده.گفت 

- موقع حمل کودها ۲۵ کیسه کناد بگذاد وبعداً او نهارا 
بطورمساوی بدهات بفرست. ازت‌میخوام که دراین‌را فداکاری 
کرده حتی ا گر برای درمان هم که شده يك مثقال ازآ نهادا 
یکسی ندهی . 

- چشم قر بان. 

- دیکه معطل نشو وبکارت برس . 

دج ود 

ز نگ تلف ن آقای حلمی د یس اداره کلپخش کود شیمیا ئی 
بصدا در آمد. آقای حلمی گوشی‌را برداشت ووفتی فهمید طرف 
صحبت آقای وزیر کشاورزی است ادای احترام کرد . آفای 
وزير گەت 

- مثل اینکه کودها رسیده؟ 

یادا ای 

- سهمیه باغچه‌های ویلای خصوصی منو کناد گذاشتی؟ 

بله قربان ۲۵ کیسه کنار گذاشتم. اگر کمه باذهم 
کنار بگذارم ؟ 


۱۰ " کود شیمیائی 

س نه کم نیست فقط ۳۰ - ۳۵.کیسه بزرگگ هم برای 
باغچه‌های دوستان و آشنایان کناد بگذادین. 

- چشم قر بان هرطودیکه شما میفرماگید. 

پس از آنکه صحبت آفای حلمی دآقای وذیر کشاورزی 
تمام شد. [قای حلمی زنگگ زده معا نش ۳ احضار کرد. دقتی 
معاون آفایدگیس داخل شد گفت: 

- ۷۰ کیسه برای آقای وزیر ودوستانش کنار بگذاد. 
دو کیسه برای آقای حمی ۴ کیسه هم برای آفای چیز... 


کدوم آقا؟ 

همونت آقای فلانی که دودفعه تلفن کر ده بود. 

- بسیار خوب . 

- ۳ کیسه هم برای فلات آقای فلان کناد بگذادید . 

- چشم قیبان . 

_ ولی کاملا" دقت کنید که کیسه هارا درحین حمل و نقل 
پاره نکنند. 


- خاطرجمع باشید قربان. من خودم موقع حمل ۴ نها 
از نزديك برکارها نظادت خواهم کرد. 

- یادم رفت نازی خانم منشی منهم یك کیسه خواسته بود 
يك کیسه بز رگ هم برای باغچه خانه اونها کناد بگذادید. 

¥ ¥ # ۱ 

لیست کسانی که مستحق دریافت کود شیمیاگی بودند در 
دو نسخه وجهارصفحة بزرگف خط دار کنجانده شده بود. 

معاون آقای دگیس نگاهی به لیست کرده دریافت که 
اکر رده يك هشتم کیسه هم بفرستد بهمه آنها نخواهد دسید 


عز بز نسین 1° 


لذا برای جلوگیری از هر گونه احتمالات سوه دو کیله و دو 
بشکه از آنها دا بخانةٌ خود فرستاده بقیه دا بین ۲۷ ده که 
برسایردهات برتری داشتند قسمت کرد . 

سهمیه هر يك ازدهات بیش اذيك کیلو نبود وآقای معاون 
صلاحدر آن دید که سهمیه‌دهاترا در یا کتهای يك کیلو ر گذاشته 
ارسال دارد . ۱ 

یکی از کد‌خدا ها که باکت محتوی کود شیمیاگی دا 
دریافت داشته بود اهالی ده دا بجلوی مسجد بزر که ده دعوت 
کرده شروع بمخنرانی کرد: 

دوستان عزیز... امروز بزد گتر ین روززند گی‌ماست. 
چون دراین روز بپیروی ازسیاست نوسازی دهات اولین پادتی 
کود شیمیاگی بدست ما دسیده است. 

باید بشما بگویم تمام گرفتادیهای ما درسایه این پاکت 
یك کیلوگی اذبن دفته گادهایمان ۵ برابرشرداده بچه‌هایمان 

آنگاه کد‌خدا قاشق‌مر باخوری دسته شکسته‌ای دا ازجیب 
در آورده گفت: 

- این دوای معجزه‌آسا بدرد ها درمان» به بیخانما نها 
خانمان و شفای دل دردمندان است . از شما خواهش میکنم 
دستما لهای‌خودتانرا باز کرده بردیف باستید. ۱ 

کدخدای ده بدون آنکه بحق وحقوق کسی تجاوز کند 
بهريك ازآنها يك قاشق مر‌باخودی کود شیمیاگی داد. 

پس اذ تمام شدن کار یکی از دهقانان طرز استعمال 
آنرا پرسید : 


۱۰۴ کود ذیمیائی 
. کدخدا دویمردم کرده گفت: 
- م‌هیه جایش دافکر کرد ردول فکر تکیدهبودم که 

بپرس چطودی آنرا استعمال می کنند. لذا ازهمة شماخواهش 

میکنم اذمصرف آن جلو کیری کنید تامن بشهردفته طرزاستعمال 

آنرا یاد بکرم ویشما بگویمکے: . 

قبل ازنهار وشام بخودید» یایمه ازنهار وشام۱... 


گر آن‌تریی تختخواب ونیا 


تمام اطاقهایآن خانه از خریدادانی کد راد بود در 
حراج‌اشیاه لوکس آن خانه شر کت کنندپر بود. درمیان ازدحام 
جمعیت نا گهان بیکی ازدوستان بسیاد صمیمیا: بر‌خورد کر ده 
هس آازسلام واحوالبرسی بر‌سیدم : 

- خوب تواینجا چیکادمی کنی؟ 

خنده‌ای کرده پرسید : 


- خوب تواینجا چیکادمی کنی ؟ 
من اومدم که از اشیاء ارزان قیمت این خونه جیزی 
بخرم . 


- من هم همین‌طود. ازدوسال پیش که باز نشسته شدم باین 
کار مشغولم و درحراج اشیاه خانگی شر کت می کنم . 

س ببینم عتیقه فروشی وا کردی؟ 

نه جا نم‌من‌منازه‌ای باز نکر دم بلکه‌در خو نمون تختخوابی 
دارم که فوقالعاده زیبا و گران قیمت است » اشخاص زیادی 
برای خریدنش بمنزلم مراجعه کردند ولی هر گز قصد فروشش 
رانداشتهام ۰ 


- خوب تختخواب‌گران قیمت‌توچه دبطی بشر کت تودر 


۱۰۵ گران‌ترین تختخواب دنیا 


حراجی‌ها داره ؟ 

- برای‌این درحراجی‌ها شر کتمکنم که ب بینم تختخوایی 
نظیر تختخواب من بیدامی‌شه یانه. ولی تا بحال ت تختی که‌ادزشش 
پرایر ارزش تخت‌خواب من باشد‌ندیدهام. 

درحالیکه مشنول صحبت بودیم فروش اشیاه شروع شد 

يك سری وسائل‌اطاق خواب دردقایق‌اول بعیمت ۲ a‏ 
ليره ۰ بفروش رفت. 


پس از فروش آنها نظر دوستم را داجع‌با نها پرسیدم. 


ولی 7 تختخواب من پمراتب گر ان‌تراذاو نهاست. 
بدونآ نکه چیزی بخرم از آن خانه خادج شدم. دربن 
راه دوستم ازز ند گی اش تعریف‌ها کرد. گفت : 
ازآن موقع که باز نشسته شدم وضعم خیلی بد ترشده و 
باشکال می‌توانم نون وآبی برای بچه‌ها تهیه کنم. 
- خوب داداش تختخواب گران قیمت دا بفروش. 
- من باوجودآنکه بظاهرچنان دانمود می‌کنم که حاضر 
بفروش آن نیستم ولی دد باطن داضی بفروش آن هستم ولی 
کسی که قدراین تختخواب را بداند و پول خویی بمن بدهد 
بیدا نمی‌شه. 
- بنظرشما جقدرارزش داره ؟ 
۳۵ هزار لره . 
- پس بگو خزانة دولت‌دست‌توست وما خبر نداشتيم . 
- تقریباً همین‌طوده. آیا دلت می‌خواد اونویبینی؛ 
ت | گر ناراحتتان‌نکنم بی‌میل نیستم . 
باتفاق دوستم بخانه اورفتیم. خانه اوعبارت ازيك اطاگ 


عزیز نسین ۱۰ 
يك هال» 1 يك توالت ويك آشیز خا نه بسيار کوجك بود و اشیاگی 
که چشم گیر باشه درخانه‌اش دیده نمی‌شده . 


از دوستم SNS‏ 
حتماً اون تختخواب گران‌قيیمت داجای دیگری قراد 


دادی ؟ 

۷ نه جانم اون تختخوایی که تعریفش دا میکردم همون 
رو . اب ر نگ ورورفته فلز ی‌است که الانه تودرست رو برودیش 
وایستادی. 


حمیقتاً هم تختخو آب‌گران قیست‌او بيش‌ازيك تختخواب 
قثری قراضه چیز دیگری نبود . حتی اگر او تختخوابش دا 
مفت ومجا نی یکسی میداد کسی قیولش نمی کرد. برایآنکه از 
اصل موضوع باخبرشوم گفتم: 

ت شاید این وحن" تختخواب جزء [ ثارتادیخی است ویادشاه و 
ملکه‌ای از ضلاطن قدیم آدررویش خوابیده بأشند . 

چ ن‌جانم غیراز منو وپددم کسی روش نخوابیده . 

ا بعضی قسمت‌هاش: ازطلاست . 

نه جانم پس گوش کن تابر ات بگم : 

پددمر‌حومم علاقمند بود که من شغل آزادی داشته باشم. 
ولی من‌کاردولتی دا بر کار آزادتررجیح میدادم.پددم سعی زیادی 
کرد تا مرا اذاین‌کاد منصرف کند. ولی موفق نشد وبين منوو 
آنمر‌حوم کدورت مختّصری ایجاد شده و دو سال با هم صحبت 
نکردیم . پس از مدتی من از دانشکده فار غالتحصیل شد. در 
اداده‌مان استخدام شدم. وچون پادتی‌کلفتی نداشتم محل‌خدمتم 
را شهر قار ص‌تعیین کر د ند. 

من‌خواه‌ناخواه‌باین شهررفته بیش‌از دوماه خدمت نکرده 


۱۰۷ گران‌ترین تختخواب د نیا 
بودم که مدرم نامه بالا بلندی نوشنه مراناستامپول احضار کرد. 

چند دوزم‌خمی گرفته پیش‌پددم دفتم. پددم پس‌آذمدتی 

۰ "۳ مثل تو بحرف پدرم کوش نداده وکارمند شدم. 
۳ بحرف من گوش ندادی و کارمند شدی. حالا وقت آ نستکه 

نی دا که پددم بعنوان ادث برایم باقی گذاشته بتو بدهم و 
وا اد کیان تهایت مواظبت ومراقبت دابعمل 
آوری.ادن میراث همین تختخوابی است که من دوش خواییدم. 
تو بادزش واقعی آن بمدها پی خواهی برد . فقط بازم تکراد 
می کنم | گرمنو دوست دادی این تختخواب دا بکسی نفروش: 
دور نینداز و بکس دیگری نده والاپی‌اذمرگ حق بدری‌ام را 
حلالت نخواهم کرد . 

سب جد بت می کنم طودی عمل کنم که دضایت خاطر شما 
فراهم شود . 

آنگاه تختخواب اهدائی او دا بحمالی داده از او جدا 
شدم . 

دوستم پس از گفتن این مقدمه دفتری اذجیپ خود دد - 
آورده ادامه داد. 

_ تمام حساب‌ها تواین دفتره. اون روز برای دساندن 
تختخواب یاد گاری بمنز لم ۲ ليره حمالی ۰ ۴ لره کرایه ماشن 
دادم اگر‌خوب نگاه کنی تأدیخش را هم نوشتم پتادیخ چهارم. 
ماری ۰۱۹۳۱ 

چون فردایآنروز ناچادبودم از راه دریا و از طریق 
قرا بو زان بقارس بروم۵ ر ۷ ليره بابت حمل آن‌به‌را ننده| تو بوس 
و ۱,۵ ليره بیکی از حمالهای اسکله دادم تا آنرا توی انباد 


عزیز نین سس ۱۰۸4 
کشتی بگذادد . ضمناً ۵ ليره هم بابت حمل آن از استامبول تا 
ترابوزان قبض انبادبرايم صادر کردند. 

فاصله بین ترابوزان تا ادضروم دا با اتوبوس طی کر ده 
با بت حمل تخت۳ ليره پرداختم.۱ ليره بابت حمل آن بایستگاه 
راه آهن و ۵/ ۲ ليره بابت حمل آن از ارضروم تا قادص نیز 
پرداختم . 

بدون آ نکه متوجه شوم این تخت لعنتی۰ ۱روز در انباد 
توشه راء‌آهن قابدص مانده ووفتی ادش افتادم مجپورشدم۵ | ۳ 
ليره با بت حق انباددادی بپردازم . و ۳ ليره هم برای حمل 
آن تا منزلم تقدیم راننده تا کسی بارکنم. 

وقتیآ نرادر گوشه‌ای ازاطاقم گذاشتموحساب کردم متوجه 
شدم اين تختخواب یاد گاری ۳۲ ليره برایم آب خورده است. 

۴-۳ ماه پس ازورودم پادگیس مر بوطه‌مان‌حرفمان شده 
مرا بشهرستان دیگری‌منتقل کر ده‌ردیهم رفته با ت‌حمل‌تختخواب 
یاد گاری ۴ ليره پرداختم. تازه وقتی به‌آن شهرستان دسیدم 
متوجه شدم کارمند واجدشرایط تری بجای من اعزام کرده و 
آحکم انتقال مرا بشهر سیو اس تغییردادها ند . 

دفتن بسیوای مشکل بنظر نمیرسید منتهی مراتب حمل 
تختخواب یاد گاری مشکل اساسی بود. 

بنا بتوصیه. دوستان تختخوابرا بيك شر کت بار بری‌تحویل 
دادم تا آ نرابسیواس ببرد. مدیرشر کت پس|ذ نوشتن قبضی بمبلغ 
۵ ۲ ليره گفت : 

- ما سرویس مستقیمی ازاینجا بسیواس ندادیم اگرمایل 
باشید تختخواب شمارا باش کت باربری دیگری‌ که دراستامبول 
هست بسيو اس حمل می کنیم ۱ 


سب گران‌ترین تختخواب دنیا 


ناچارا قبول کرده فررسیدم : 

سیارخوب حالاباید جمعاً جقدر خدمتتان تقدیم کنم؟ 

- ۴۰ ليره که ۲۵ ل آن از اینجا تا استامبول حرج 
برمیدادد و ۱۵لیرء هم بابت حمل آن از استامبول تا سیواس 
کرایه‌اش می‌شود . ۱ 

دقنی تختخو اب یاد گاری من بسیواسی دسید بیش از ۳ 
بایه نداشت . ناچارا آ فر | ۳ پر دا خت ۵- ۶ لبرہ یدرب دکان 
آهنگری برده تقاضا کردم پایئی برای‌آن بسازد. استادآهنگر 
گفت : 


_ هرچند که این تخت ارزش درست کردن نداده دلی 
چون شما اصراد می‌کنید حرفی ندادم. 
- خوب چقدرباید خدمتتون تقدیم کنم ؟ 
بت ۲۰ لیره !.. 
چی فرمودین ؟ 
- عرض کردم۲۰ ليره . 
خودشو چند می‌حرین ؟ 
لر 
آخه با با|انصاف هم خوب چیزیه شمادرحالیکه تختشو 
با سه پایش ۲ لیره می‌خری چطور برای درست کردن يك‌ده نه 
بایه, ۰ ليره اذمن میخوای؟ 

ميل خودته | گرمایل نیستیه درست نکنم . 

منکه همه راهها دا بروزی خود بسته میدیدم ۲۰ لیر ه هم 
فدای یکی از بایه‌هاش کر ده پس‌ازدادن ۰- ۱۵لیره i‏ 
و نعلو حما لی آ نر ۱ بخا نهآ وردم. 

)سال تمام‌درسیواس خدمت کردم وجون یکی ازدوستان 


۱ 


وو ج حح ص ۱۱۰ 
مدیر کل اداره‌مان شد مراباستامبول منتقل کردند. خوب یادم 
هست که ۲ ليره هم در آن وقت خرج حمل ونقلش کردم. البته 

همه اینها تواین دفتر نوشته شده وخودت می‌تونی ببینی. 

سه چهار ماه بعد دراستامبول ازدواخ کردم وزندگی ما 
يواش يواش آب و رنگی بخود می گرفت که مدیر کل یا بهتر 
بکویم پادتی ما بازنشسته شد . 

مدیر کل جدید بتصور اینکه من از دوستان و همدستان 
نزديك مدير کل سابق و ممکن است در کارهایش اخلال کنم 
حکم انتقالی بدستم داده مرا پاړدو منتقل کزد . 

این بارهم با بت‌حمل‌این تخت یاد گاری۴۰ ليره پرداختم. 

وضع مان در اددو روز بروزخوبترشد . حتی وقتی وزير 
مر بوطه‌مان از ادارء ما دیدن کرد بسیار خوشحال شده تقدیر 
نامه‌ای باسمم صادر کرد وبدنبال تقدیر نامه خودش استفاداد. 

تقدیر نامه غیراز آنکه گشایشی در کادم نداد بلکه وذیر 
جدید دانسبت بمن مشکوك کرده بتصوراینکه قوم و خویش وزير 
سابقم منو به‌سیرت منتقل کردند و مراکه جز ' گرفتن تقدیر 
نامه گناه دیگری ندا شتم باددیگر آلاخون والاخون کردندا.. 

. دفتن ما بەسیرت ت کار آسا نی بود جون از فردای آنروز 
اثائیه‌ای را که دراردوخریده بودیم بنصف قیمت حراج کردیم. 
ولی تخت یاد گاری را که نمی‌شد فروخت . زنم اصرار زیادی 
کرد که تخت دا بفروشم و بیش از آن باعث از بین دفتن چندد 
غازحقوقی که می گرفتم نشو.م. ولی این‌کاز غیرممکن بودچون 
من بیدرم قول داده بودم. اینیاد۳2 لره خرج تخت کذاگی 
کرده] نرا که سه ماه پیش برای جشن عردسی‌مان بمیلغ ۱۵ 
ليره رد نگ کرده بودم بهسیرت فرستادم . 


۹ سس گران‌ترین تختخواب دنیا 


سه ماه پس‌از انتقالم بسیرت‌چون ددیف حقوقی نداشتند 
مرا باً نکادامنتقل کردند باددیگر اشیاه خریدادی شده درسیرت 
دا به نصف قیمت فروخته بهمراه تخت یاد گاری ددانه مر کز 
شد: 

پس اذیکماه دولت وقت استعنا داد ومرابجرم اینکه در 
زمان يك دتبه ترفيع کرفنه‌ام به. موشا منتقل 
کردند !. 

چون در دولت سابق با کسی زدوبندی نداشتبم شروع به 
نامه‌پرانی وشکایت کردم وپس اذھ ١‏ ماه حکمانتقا لم دابه‌مر سین 
عوض کر دند . 

زثم این بارده باشودريك کفش کر ده اصراد عجیبی داشت 
که تخت را بفروشم . ولی من زیر باد نرفتم . زنم ی "عصیا نیت 
گفت : 

- توبیش اذ۳-۷هزادلیرء بابت حمل‌دنقل این آهن‌پاده 
پول دادی درحالیکه من اونو نشون یکنفر کت وشلواری‌دادم و 
اونوبیی اذ۵ ليره از من نخرید . ۱ 

حق باتوست ولی یاد گار پدر مر‌حومم هست نمی‌تونم 
کاری بکنم. چون من قول دادم . 

۵ سال درمرسین ا ومرابجرم اینکه چرا بایکی 
ازاعضای حزب مخالف تخته نرد بازی می‌کنم به کو نیامنتقل 
کردند ۰ 

زنم ددموقع حمل‌آن با ناداحتی گفت : 

- تااین تختخواب‌واموند» توخونه ما هست هیچوفت آب 
خوش از گلوی ما پائن‌نمیر». آخه کسی نیست باین‌مردبکهآبت 
فبود نونت نبود ارثیه قبول کردنت جه بود.آخه اینم شد ارثیه 


عز یز نسین 11۴۳ 


که هرماه ازخرد وخوراكمان بز نیم وخرج حمل و نقلش بکنيم 
حق با ذنم بود ولی من نمی‌توانستم وصیت پددم دا که پس از 
یکماه که ازاولین روز بخشیدن آن تخت مرحوم شده بودنادیده 
بگیرم . 

تختخواب بصورت بلاگی بر سرما مسلط شده بود . نه 
می‌تو نستیم دورش بندازیم ونه‌اینکه می تو نستیم بکسی به‌بخشيم و 
یا پفرروش پرسانیم. 

یك هفته ازورودمان به کونیا نگذشته بود که ذنم بسختی 
مریش شد ود کتر‌هاتشخیص دادند آب وهوای کونیا باو ساز گار 
من با نمان دادن گواهی پزشگان تقاضایانتقال کرده به 
دیاز نکر رف ول رای مان بت تا عم وب بوا 
منتقل‌مان کردند . 

درتمام‌این نقل‌وانتقالات تختخواب یاد گادی بهمراه‌مان 
بوده هم‌چنان برایمان خرح می‌تراشید . 

یکی دو ماه از ورودمان بېورسا نگذشته بود که یکروز 
متوجه شدم تختخواب یاد گاری درخانه نیست وپی‌ازتحقیقات 
زیادی فهمیدم زنم آنرا بمبلغ ۴ ليره بيك کت و شلوادی فروخته 
است. جند روزی بد نیال کت و شلوادی گشتم ودریافتم که او هم 
تختخواب را بمبلغ ۰ ۱۰ ليره بيك آهنگر فروخته است . 

پیش آهنگر دفته حاضرشدمآنرا به ,۲۰ لیره » بخرم ولی 
او که اشتیاق مرا درخریدن دیده بود گفت 

نه به ۲۰ ليره نمیدم. 

۳ ۰ لره ۰ 


فمیدم . 


۴ سس گران‌ترین تختخواب دنیا 
۵۰ لیره ۰ 


تاف ن 

مردآهنگر بتصوداینکه تختخواب من‌جزءآثاد گرانبهای 
صنمت تختخواب صازی است حاضر بفروش فمی‌شد. 

جنك نفر از معتمدین شهر دا برای خریدن این تخت 
بادگاری مامور کردم بالاخره ۳ دادن ۳0۵ لیرهآ نرا از آهنگی 
خریدم و بخانه بردم. 

زندگی۱۸ ماهه ما دربورسا بمیاد خوب بود ولی وقتی 
به کو تاهیا منتقل شدم ذنم گفت : 

یا باید این تخت تواین خونه باشه یا من . 

- عزیزم این حرفها دا کناد یگذاد ما مدتهاست که با هم 
زند گی خوش داشته دوتا بچه دادیم حالااز توشایسته نیست‌چنن 
حرفی بز نی . 

- نه همین که‌گنتم . 

ولى اون تخت ... 

حرفم را فطع کرده گفت گفت 

پس هر چه ڈودترمنوطلاق بده و با تختخواب یاد گاریت 
زند گی جدیدی‌ره شرو ع کن . 

و بدنبال این گفته بچه‌ها دا برداشته پیش پدر و مادرگ 
رفت وچون بهیچ دجه حاضر بسازش نبود ناجاداًاددا طلاق دادم 
و من ماندم و تختخواب یاد گاری 1. 

تا اینکه ۲ سال پیش بعد از انتتالات زیاد باز نهسته 
شدم . ۱ 

آنگاه دوستم دستی به‌نرده‌های ت تختخواب کشیده گفت : 

تا بامروذمبلغ ۱۸ ر ليره برایش خرج 


رو هه ۱۹۴ 
کرده‌ام که اگرمخادج حمل ونقل پدر و پددیزدگم راکه برای 
این تختخواب‌متحمل شدها ندبحساب بیآودم این‌تخت یاد گاری 
۵ هزادلیر» پرایم تمام شده است. ددحالیکه | گر آ نرا بفروشم 
بیش از ۱ ليره ازمن نمی‌خر ند. ‏ 

با د سف گفتم: 

- لااقل همین حالا دورش بنداز که خودتو از دست اون 
نجات داده باشی . 

- مگرممکنه دور بنداژم . سرم چند رو پیش پاوجود 
مخالفت من دریکی ازادارات دولتی استخدام ذ ‏ و می‌خواهم 
این تختخواب یاد گاری دا با بت ارئیه باه بدهم ۱.۰ 


سمفونی بن د کفش 


محکوم لاغر .اندام و کوتاه قد سلول انفرادی شماره ۴ 

چون گونی خالی ددهم فرورفته بود . 

باوجودآ نکه محکوم سلول شماده ۴سه روزتمام لب بغفا 
نزده بود ازاین لحاظ احساس ناداحتی نمی کرد وآنچه اورا 
ناراحت می کرد تنهاگی بود همین موضوع سخت اورا در خود 
می‌فشرد ۰ 

طول سلول شماده چهاد۳.عرض آن ۲,وادتناعآن ۱۸۵ 
متر بودکه‌جماً۱۵مترمکب فنا در آن محبوس بود . 

سلول شماره چهاد پنجره نداشت 

سلول شماره چهاد دوشناگی هم 

وقتی محکوم لاغر اندام را تس 7 سلول می کردند 
کروات کمر بند. ساعت مچی » زنجیری که بآن چند عدد کید 
بسته شده بودو بند کفش‌هایش دااذاد گر فتند. چون‌می‌ترسید‌ندبا 
آنها خودرا کشته یا با بند کفش و کمر پندخود رادر داخل سلول 
حلق آدیز کند . 

ای فا موی وه رد ت یقه کتش بو بودهمچنین 


۱۹۹ 


عز یز نسین 
آنها بجاگی از بدنش دست بخود کشی بز ند.. 

آنها جدیت می کردند محکوم سلول شماده ۴ زنده 
بماند ۱ ... 

محکوم ملول شباده چهاد بعلت تاديك پودن سلولش 
درست نمی‌دانست شب است یا روز حتی این موضوع را از سه 
روزپیش که درآ نجا بود نوا ست کشف کند. 

گرد وخاك زیادی تمام بدن اورا درخود پوشانده بود . 

سلول‌شماره چهاردارای‌دریچه‌ای با بعاد يك وجب يود که 
چفت محکمیآنراکاملا" می‌بست . 

نگهبان سلول شماره چهاد دقیقه بدقیقه چفت محکم‌این 
دریچه را باز کرده پس از آ گاهی از زنده بونه‌محکوم دو باده 
آنرا می بست . 

محکوم سلول شماره چهاد ازشدت سرما بخود می‌پیچید 
و بشکریگانه گر به‌اش که درمنزل داشت بود . 

محکوم شماده چهاد می‌خواست راه حلی برای این 
موضوع پیدا کند که دریچه باصدای خشکی بازشد» دوباده بسته 
می‌شد. صدای بازه بسته شدن دریچه رشته افکارمحکوم دا درهم 
میر یخت داونمی‌ئوانست راه حل جامعی برای نجات گر به‌اش 
بیدا کند | ... 

محکوم سلول چهاداینباد بقکر کلدانهای بیآبش‌افتد 
وخواست چاده‌ای بحال آ نها بکند که دوباره دریچه با همان 
صدای خشك خود بازشده اندکی بعد بسته شد . 

محکوم سلول چهار بیش از همه چیز بپادیس شهری که 
اصلا ندیده بود فکرمی کرد ولی صدای بازوبسته شدن ددیچه 
آنی اودا بحال خود نمی گذاشت . 


۷ سمقو نی بند کفش 


فکرهای كوجك در مغز م<کوم سلول شماره جهاردصدا. 
های خفیف در گوشهایاوبز ری و بزد گترمی‌شدند. کوچکترین 
صدای بازشدن دریچه در نظر او شبیه غرش آسمان می‌نمود. 

دراین موقم‌صدای‌کلید برق سلول محکوم شماده۴ بگوش 
رسید وبدنبال آن نود بر یده رنگلامپ. ولتی که دورادور آ نرا 
تارعنکبوتها و نوعی تور محافطت فرا گرفته و آنرا بمراب 
کم نورترمی کردند بداخل سلول تا بید.محکوم سلول شماده ۴ 
هنوز بخود نیامده بود که درب سلول شماده ۴ باز شده پس‌از 
ورود یك نفرپلیس سویل دو باره بسته شد. 

محکوم بمحض دیدن اواز جا یش بلند شد . پلیس سویل 
مرد بسیاد قوی هیکلی بود . 

آ نها مدتی‌یکدیگر راودا نداز کردند. محکوم سلول‌شماده 
چهادسرفه‌ای کرد. بدنبال سرفه‌اولمنحکوم‌سلول‌شماده۴ این بار 
سرفه شدیدتری‌کرد. پلیس سویل برای جواپگوگی بادسرفه‌ای 
شدیدتراز سرفه دوم محکوم‌کرد . 

محکوم دوباده سرفه کرد . پلیس این بار خیلی شدیدتر 
ازدفعه" اول سر فه کر د. 
ای ول مس ن راا ت ره ارو 
شدیدتر جواب میداد بطودیکه پس از چند لحظه دیگر محکوم 
درممّا بل سرفه‌های شدید بلیس تاب مقاومت نیآورد و سرفه‌ای 


گرد 

باذمدتی یکدیگررا ورانداز کرد هآ خر الام یلیس چنان 
نگاه تند وزننده بروی او کرد که محکوم سلول شماده ۴جراآت 
فکرد باردیگزاودا نگاه کند. 

پلیس سویل پس از آنکه چند مر تبه دورو بر اوقم زد 


۱۱۸ 


عرش کردم اسمم موتیرا است . 
پلیس بافریاد پرسید : 
- گفتی چی $ 
موتبر| ٩‏ 
چند دقیقه سکوت کشنده‌ای بین ] ندوحکم‌فرما شد. پلیس 
سویل پی‌ازاین کاردستهایش دااز پشت سرشآودده با لحنی بسیاد 
صفیمی فت : 
- من یکهفته است که پلیس شده و اولین مأمودیتم شما 
لے سویل‌چنان صحبت می کر د کها نسان تصورمی کرد ' 
بایکی ازدوستان بسیاد نز دیکش مشغول صهیت ت است . . 
٩‏ ۳ - بمن گفتها تد که شماتا بحال بهیچ‌سئوا لی‌جواب نداده‌ا ید. 
ولی من آزتون خواهش می کنم بسئوالاتم جواب بدهید. 
آیا سئوالات من جواب خواهید دادا 
هردو سا کت بودند... 
- شماباید] نچه برشما گذشته برایم تعر یف کنید [قاکا.۰. 
- موتا . 
آقای موتیرا شما باید صحبت کنید. ا گرشما بسئوالات 


| سس سس سس سم مفو نی بن د کش 
من جواب ندهید. کار خو بی ددحسق من نکرده‌اید . حتماً هنو 
خوب درك می کنید . 
بازسکوتی برقراد شد . 
خواهش می کنم منودرك کرده صحبت کنید والا مجبود 
خواهم شد شما را بحرف پیآددم. می تو نم مطلبوخوب بفهما نم؟ 
- محکوم‌بازحرفی نزد. 
تمنا می‌کنم مرا ناچاد نکنید که یزود متوسل شوم 
آقّای .. 
موتیرا . 
-آقای موتیرااز تون عاجزانه تمنا می کنم حرف بز نید. 
من اصلا "شمارا نمی‌شناسم و بر ایاولین باراست که شمادامی بینم 
شما هم مرا برای اولین بار می‌بینید. البته بمن دستود داد 
درصورتیکه بازحرف نز نید شمادا کنكب بز نم دلی من قادد نيستم 
کسی دا که نمی‌شناسم کتك بز نم. 
پلیس سویل چند قدمی عقب‌تررفته گفت : 
- من‌درزند گی بکسی فحش نداده و کسی داکتك‌نزده‌ام. 
چون قلب دئوفی دادم. حتی پچدها مم تاحالا كتك نزدم. 
سپس پلیس‌سویل يك قدم قرف محکومسلول شماره۴ 
يك قدم جلوآمد . 
س اما شما در باده من هیچ نو ع فداکاری نمی کنید .گر 
شما حرف فز نید مرا از کادم اخراج می کنند‌آقای... 
موتمرا . 
- قاعسوتیرا خودتان ښهتر‌مید انید کهمن| گر دو یاه بیکاد 
شوم ز ندگیام بهم خواهد خورد. 
پلیس سویل قدمی بعقب برداشت شت ولی دیوار سلول مانم 


عز دز نسین ۱۳۰ 


ازعقب نشینی‌اوشد. محکوم سلول شماده ۴قدمی بجلو برداشته 
کاملا روبروی اوقراد گرفت . 

-]یاوجدان شماداضی می‌شه من باداشتن دوتا بچه بیکاد 
پشم آقای ... 

- موترا. 

~~ باور کنید من دوتا یرجه دارم. برای یکنفرمتاهل‌هیچ 
چیز سخت‌تراز كتك زدن يك نفر ناشناس نیست . 

پلیس سویل که نتوانسته بود اورا بحرف زدن وادار کند 
در گوشه‌ای ازسلول دوی ذمین. نشست. 

- اما حقیقتشو بخواین من | گرشمارا قبلا هم می‌شناختم 
نمی‌توا نستم شمادا كنك بز نم. چون اصلا من تاحالاکسی دا کتك 
نزده و غیرازیدر و مادر و دوست و آشنا از اشخاص ناشنا هم 
کتك‌های مفصلی خورده‌ام. آقای ... 

ت مو تب | ۰ 

-آقای موتیرا خدا شاهده جقدر زحمت کشیدم تا موفق 
شدم دراین اداده استخدام شوم. اگرشرح در بدری‌های حودم 
را بزا تون بکویم ناداحت‌شده بلکه گر یه خواهید کرد. هما نطوریکه 
گفتم این اولین مأمودیت من است وا گردر آن موفقیتی نداشته 
باشم‌مرااز کارم بیکار خواهند. کر دخواهش می‌کنم‌برای جلو گیری 
از بد بختی من کمکم کنید . 

پلیس سویل هما نطوریکه دوی زمین نشسته بود چند تك 
سرفه کرد. محکوم سلول شماده ۴ هم که بالای سر او ایستاده 
بود باین سرفه‌ها جواب داد . پلیس هرچه سرفه‌ها دا یواشتر 
می کرد محکوم صدای سرفه‌هایش دا پالامی‌برد تااینکه پلیس 
ضویل ناراحت شده درحالیکه ازجایش بررمیخاست فر یاد زد: 


۹ سس سمقو تی. بند کش 

شما حق ندادید با سرفه‌هایتا نرا مرا شکنجه بدهیه . 
آقّای .:. ۱ 

موتم | 7 

آقای موتیرا خواهش می کنم حرف بز نید. من از اون 
آدمهاگی که مردم دا كتك بز نند نیستم. ازتون تمنا می کنم مرا 
مجبور باین کار نکنید وحرف بز نید. 

پلیس سویل پس ازمه‌تی سکوت باصدای آمرانه‌اي گفت: 

من بخویی شما دا می‌فهمم و گاهی‌که خودم دابجای» 
شما فرض می کنم ازخود می‌برسم: 

-آیا من قبل از كتك خوردن حرف میزدم ٩‏ 

حالاشماهم خودتان دابرای چند لحظه هم که شده بجای 
من بگذارید. آیاا گرپلیس بودیدراضی می‌شدیدازکاراخراجتان 
کرده بچههایتان کرسنه بما نند؟ 

مرا مأمود کردها ند که بشما فحش بدم و کتك‌تان یز نم ولی 
من این‌کاد دانمی‌کنم ازتون تمنا می کنم حرف بز نید 

پلیس سویل چون جوابی نشنیه درحالیکه طول وعرض 
سلول دا قدم می‌زد باخود گفت: 

- خدایا خدادندا توکمکم کن تا جرأت و جسادتی بمن 
رو کرده مردی دا که نمی‌شناسم كنك بز نم . 

و آنگاه رو بمحکوم کرده گفت : 

حالاکه حرف نمیز نید کاری کنید که من عصبانی شده 
شما دا زیرمشت ولگد بگیرمآقای... 

ب موتا 2 ۱ 

-آقایموتیرا ازتون تمنامی کنم منوعصبا نی کنید تاشمارو 


عز‌یز نسین ۱۳۳ 


پلیس‌سویلمدتی دد بر بررمحکومزا نوزده بەعجز وا لتمای 
افتاد ولی دقتی متوجه شد خواهش‌های اوکادی اذپیش نمی‌برد 
پباخاست و گت : 
- پس شما هم حق میدهید که مرا مجبود به كتك زدث 
خودتان کردید اما من... من... من 
بلمی سول پنی آنمدتی سکوت بانوعی التماس آمیخته 
باحترام که 
۱ - میخوام ددمقا بل شیا اعتراف یکتم. شما بايد بدا نید 
اگر در عرض اين چتد زوز پلیس نمی‌شدم صد در صد دزد از 
آب درمیآمدم. شاید شما هم بعلت آنکه دسترسی به‌پلیس شدن 
نداشتید دزد شدید ؟ آیا دلتان می‌خواد ماجرای زند گی منو 
بعهمید ٩‏ 
یلیس و محکوم هردو دوی زمین نشستند و پلیس شردع 
به‌سخیت" کرد 3 
- من در زندگیام با شکست های فرادانی مواجه شده 
مصاگب بی‌شمّادی تعمل کرده‌ام. آقای... 
-موتیرا. 
-آفای موتیرا می‌خوام چیزی بهتون بکم دلی خسواهش 
می‌کنم بین "خودمان بمو نه ۰یا شما میده نید منوقبلا" پلیس‌های 
زیادی كتك زدنه ؟ حتی يك دفعه تو کلانت ری نقدر کتکم زدنه 
که بیهوش شدم. بعد که بهوش آمدم ازم معذرت خواسته بعلت 
بی کناهي هرخصم کر دند . ولی من بیگناه نبودم و با نها دروغ 
یود . 
شما هم ددوغ بگين و من بعلت اینکه e‏ 
راكتك بزفم. 3 


۱۳۳ 


سمقونی بند کفش 
. هردو سا کت شدنه . 

- من وقت زیادی برای بحرف آوردن شما ندادم. چون 
ممکن است ممو به تیا نی محکوم کرده از کاراخراجم کنند. ولی 
شما باید بدا نید موجب تمام بدبختی‌های] ینده‌ام شما هسئید . 

پلیی سویل es Sk.‏ را نیز چون گونۍ خالی‌از 
زمین بلندکرد . 

شما ممکن است : بعلت بی‌گناهی حاضر بهجزف زدن 
نباشید ولی من بعلت پلیس بودن مجبورم شما داکتك بز نم 
حالاباردیکگر از تون خواهش‌می کنم تر قیبی بشید ک نن سبال 
شوم. یا حاضر نیستید بمن كمك کنید ؟ 

پلیس سویل برای چندمین باردستش را بهوا بلند کرده 
خواست بامشت محکمی سرو کله اوراددهم شکندولی این‌باد نیز 
مثل دفمات قبل دستهایش بآهستکی باگین آمد . 

این باردوستانه شانه‌های محکوم را گرفته گفت: 

حالاکة شما حرف نمی‌زنید و من هم قادر بکتك زدن 

نیستم چثان وانمود کنید که من م شما رایشدت کتك می‌زنم . 

از تون ۱۳ فریاد یز نید . . فریادی که بکوش 
همه بر سله .ای .. 

خوگی | . 

خوب آفای موئیزاانماالله که موافقّت کردید؟ حالاشما 
فریاد بز نیف دمن بااین-چوب بدرو دیوادمیز نم. 

يالله شروع کنید. 

پلزشکوتی برقراد شد. پلیس سویل بانازاحتی‌گمت: 

ن پش شا سین ۳ من e‏ به‌لجباژی 
خود ادامه میذعیه؟ آفای .. 


ورن ج ت ت ج ص ۱۲۳ 


- موقيرا . 

-آقای موتیرا من حاضرم بجای شما فریاد بزنم دلی 
صدای منومی‌شناسند و ممکن است اخراجم کنند. خواهش می- 
کنم پمن كمك کنید وباعث بیکادیام نشوید. 

نلیس سویل بالحن عاجزانه اینطور بسخنانش‌ادامه داد: 

- تمنا می‌کنم بحرف بیآیید . اگر هم حرف نمیز نید 
کاری کنید که من عصبا نی شده شما را کتك پر نم. 

ولی بازجوایی‌شنیده نشد . 

اینباد پلیس سویل : تنه محکمی بمحکوم زده او را نعش 
برزمین ساخت ولی چند لحظه بعد از کرده خود پشیمان شده 
ضمن عذرخواهی اورا از دوی ذمین بلند کرد. 

پلیس سویل این بادبدور او گشته با زدنآدنجش او را 
روی ذمین انداخته وفریاد زد : 

-آخه توهم یه‌کاری بکن تامن عصبا نی بشم . 

وجون جوا بی نشنید باخود گفت : 

= هر کاری می کنم عصبانی نمی‌شه . مثل اینکه بی درگ 
شدهام. ۰ من باید حتماً عصبا نی بشم . 

پلیس سویل پرای چندمین بار متوجه شد که بند کفشش 
با زشده است خواستآنرا به‌بندد که بند کفش اوپاده شد. پلیس 
سویل اذاین پیش آمد ناداحت شده فریاد : 

- این دیکه قا بل تحمل نیست . آخه کسی نیست به‌این 
کارخانه‌دارهای بی‌انصاف بکه چر ا بند کفش‌ها دا اینقدر بی‌دوام 
درست می کنید؟ من دیگه ازخریدن بند کش عأجزشدم, .. 

پلیی سویل یواش یواش عصبانی می‌شد و فحش های او 
نسبّت به‌بندباف‌ها عصبا نیت وی دا تشدید می‌نمود. 


0۵ .سس سم مقو نی بن د کقش 

- اگر بنه کفش‌ها دا بادوام ببافند نمی‌شه؟ دیکه حقه - 
بازی و بی‌شرفی بسه. ۱ 

پلیس سویل‌چنان نعره می‌زدکه تمام بدن محکوم سلول 
شماره ۴ بلرژه در آمده. بود. 

- بی‌شرف ها » بی‌غیرت‌ها , خائنین وطن این چه ید بند 
کفهی است که تا آدم می‌خواد ببنده باده می‌شه . 

دريك آن دنیادر پیش‌چشمان 7۳۳۱ 
محکمی صورت آمحکوم زد . پس از زدن سیلی نگاهی بهمان 
دستی‌که با آن سیلی زده بودکر دی گفت 

- پس ھی تو نم ... خدا را موفق شیم کی را 
پز نم... دیگه موفق شدم. 

وس ازاین گفتار یلیس سویل یجان محکوم بیگناه افتاد 
و درحالیکه بامشت ولگد دسیلی‌اودا می‌زد بشت تفت سرهیمی گفت: 

- خدارا شکر. .. پالاخره منهم تونستم کسی دایز نم... 
من هم تونستم کسی را که اسلا" نمی‌شناسم ونمی‌دونم گناهش جیه 
زیرمشت ولگد بگرم !... 


مرگ کار مند 


مخمد آقا کادمند چندین‌ساله دولت طبق معمول همیشگی 
۵ دقیقه قبل از آغاز کار اداری وارد اداده شد. 

محمدآقا مثل‌همیشه پالتوی وصله دارش را بادقت هرچه 
تمامتر برخت کنی اداده آویزان کرده هثل همیشه کیف دنگه 
و رورفته‌اش را روی میز ارش گذاشت. و آنگاه مثل همیشه 
وجود خسته‌اشرا روی صندلی‌چوبی‌اش که مثل‌همیشه‌جیروجیرش 
بآسمان بلند بود انداخت . ۱ 

مجمد آقا پس ازجابجا شدن درپشت میزش شروم بسرفه 
کردن نموده تا ] نجاگیکه دلش میخواست سرفه های کشداد و 
بیکش ! تحویل پیشخدمت اداده داد .. اما.ناگهان بمغاهده 
روزنامه‌ای که روی ميزش بود ازجا پرید وضمن قطم کردن 
سرفه‌ها بررؤی مطالب روزنامه دقیق شد. 

محمد آقا از خواندن مطالب آن دوزذنامه فور دریافت 
که‌آن روزنامه‌ازروزنامه هاگی است که‌مطا لب‌شددو لتی‌میتویسند 
بهمن دلیل بروزنامه‌ی مخالف دولت مشهورشده است. 

محمد آقا چون بید بخود میثرزید وا گر بمب ساعتی در 
اداره‌اش کارمی گذاشتند با ندازه‌ایکه آن روزنامه دراو دص و 


۷۴ مرک کازمند 


هراس تولید کرده بود نمیترسید 

محمدآقا پرای آنکه ا اشتباه نمیکند چند قدمی از 
میز ش‌دورشده روز نامه مخالف دولت دا چون بمیی منفجر نشده 
ذیر ظر گرفت و ازچپ وراست وعقب و جلو شروع بتماثایش 
کرد. بلی‌اداشتباه نمی کر دوآن روزنامه همان‌روزنامه مخا لف 
دولت پود ۾ : 

e‏ اتد من دست بچنن کاری زده برای متهم 
کردن من‌آن دوزنامه دا دوی میزم گذاشتها ند.. جه خوبشد که 
زودتر آمدم و الا آنها ضمن نعات دادن آن بسایر رققّا 
می گفتند : 
_ رفقاء خوب تماشا کنید این همان روز نامه مخالف 
دولت است که روی میزمحمدآقا که فکرمیکردیم مودی :وطن 
پرست ودین‌داد است پیدا شده. حیف ازما که تا بحال او دا" 
نغناخته وباو اطمینان کر ده بودیم. 

محمد آقا در حالیکه جدیت میکرد ج چشمهایش مطالب 
مخا لف ریم دولت دا نییند تصمیم گرفت بنحوی آن روز نامه 
را از بین پبرد. جه فک بود اورا بجرم خواندن و همعقیده 
بودن پامطا لب آن توقیف کنند. 

محمد آقا درابتدای کار خوا است‌آن روزنامه را بوی e‏ 
اذ میزما بگذارد ولی بسا موجه شد که اثر انگفت او بروی 
روزنامه خواخه مانه ازآن گذشته همه خواهند فهمید که ادچنن 
کاری را کرده است علت آنمم خیلی واضح بود جون محمد 2 
عمیشه زودتر ازدیکران یاداده میرسید. 

محمد آقا خواست آنرا پاده‌یاده کرده درشمال آشنال 


۱۳۸ 


عز یز نسین 
بریزد ولی این کارهم فایده‌ای نداشت وفوراً اورا که اولن 
کاغذ باده‌ها را درسطل آشفال ریخته بود میشناختند. 

البته محمد آقا نمیتوانست روزنامه دا در کیفش بگذارد 
جون درآ نصورت بأامدرك زنده اورا دستگیرمیکر د ند. پس بهش 
از همه این بود که او این دوزنامه لعنتی را در کشوی میزش 
بگذارد . 

بدنبال این تصمیم محمد آقا دور وبر اطاقش را کاملا" 
زیر نظر گرفته درحالیکه سعی‌میکرد مطالب زننده آن روز نامه 
بعسمت بیشتری از دستش برخورد نکند آنرا در کشوی میزش 
گذاشت ت هنوز درب کشواش دا نبسته بود که گرمی نفس کسی 
را دوی‌گوشش احساس کرد. 

محمد قا سلام. ۰۰ حالتون چطوده؟ 

محمد آقا درحالیکه کم مانده بود ازشدت ترس ووحشت 
قالب تهی کند سر بر گر دا ند و رئیس ادارہ را در پشت س 
خود دید. چطور ممکن بود او متوجه ورود دگیس مر بوطه‌ا 
نشده باشد . 

محمد فا پس اذعرض سلام درب کشوی میزش را بسته 
بروی میزش خم شد. 

دئیس مر بوطه محمد آقا چند لحظه بعد اورا ترك گفت. 
ولی محمد آقا ازاین ورود ادمشکوك شده باخود گفت: 

- حتماً دشمنان من بآقای دگیس گنها ند: 

- قر بان میدو نید محمد [قا جرا صبخها زودتر از همه 
ماها مياد ؟ برای ایفکه تومنز لش فرصت خواندن مطالب 
روزنامه های مخالف دولت دا پیدا نمیکنه و صبح زود بهترین 
فرصت برای این کار است ا گر باور نمیفرماگید يك روز صبح 


۱۳۹ 
باو سرزده بسدق گفتادما پی بیر ید. 
وآقای دگیی‌هم حرفهایآنهارا باورکرده وامروز اورا 
در حین. پنهان کردن آن روزنامه مخالف دستکیر کرده است. 
محمد آقا چنان دوی میز و کشوی آن خم شده بود که 
دوستان هماطاتی‌اش داندیده وسلامهای دوستانه وصبح بخیر حای 
مخلصا نه گوشش څر.. بدهکار نیود. فقط باخود مینگفت 0 
چرا با ید جنی کاریرا در بارٌ من بکنند؟ منکه بکسی 
نگفتم بالای جشمت ابروست. 
محندآقا داست میگفت ودرمدت ۳۰ سال‌خدمتش همیشه 
پندهای پدرش دا که گفته بود .تو باهیچکس دهیچ چیزرا بطه 
نداشته باش عمل کر ده وغیر ازخدمت صادقا نه‌کاری ازاو سر نزده 
بود. محمد آقا نمیخواست دولت عوض‌شود و نه‌دلش میخواست 
دولت وقت اذحزبی بحزب دیگر منتقل گردد. 
محمد آقا بخوبی میدانست که او وامثال .او هر گز قادر 
نخواهند بود از کارهای خدا ودولت وقت چیزی سردد ییاور ند 
پاوجود این او آرزوداشت ت قبل ازاینکه باز نشسته شود اجر ای 
مرحله دوم قا نون استخدام کشوری: را بچشم خود ببیند. 
محمد آفا میبایست قبل ازاینکه تمام کارها پرعلیه او 
میشدکارهاتی انجام میداد. چون هیچ بعید نبود چند لحظه بعد 
ارگیس اداره او را احضار کرده بدون آنکه بعذرش نگاه کند 
بگویه : 
_حیف ازتو که اینقدد بهت اعتماد واطمینان داشتيم. تو 
درحالیکه ازاین دولت حقوق میکیری با عبه‌ای که مطالی شد 
مصالح مملکت میئویسند و میخواهند بدین وسیله عیوب بیشماد 
خوددا بپوتّا نند همفکری میکنی؟ من‌ناجادم اعمال خلاف قانون 


ترا پمراجم صلاحیتداد گزارش کنم ودرخواست نمایم بپرونده 
تو خارج از نوبت دسید گیکنند. 

او باید هرچه زودتر خدمت دگیس مر بوطه‌اش میرسید و 
اگر اذم بود ضمن بوسه زدن بریاهایش میگفت: 

- باور کنید که من نظر سوگی نداشتم. من سی سال و 

خرده‌ایست که دراین اداده کار کرده پنجاه وهفت سال ازعمرم 
میکنرد. . من در تمام این مدت همیشه از دولتهای وقت داضی 
بوده جه آنوقت که رتبه‌های ععب افتادهام را خورده‌اند و جه 
آزمانی که بجای‌۵دتبه کر تبه داده‌اند چیزی نگفته‌ام. سالهای 
سال برای حکومتهای وقت زنده باد و باینده باد گفته درموقم 
اخذ آداء بجای ١‏ رای ۲۰-۱۰ رای داده‌ام. حتی هرسال 
به پشتیبا نی ازدمو کراسی بی‌نظیرمان ۱۶-۱۵ تلگراف وتهنیت 
مخایره کرده‌ام.واما داجع بروزنامه» خدادا گواه میگیرم که 
من اصلا" ازوجود این روزنامه بروی میزم بی‌خبرم ونمیدانم 
کدام شیر پاك خورده‌ای چنین‌کاری کرده است. حتی‌قسم میخورم 
که تیترهای درشت نرا هم نخوانده‌ام دداین موقم پیشخدمت 
اطاق آفای دئیس به محمد آقا خبردادکه آقای دگیس منتظر 
ایشان هستند. محمد آقا درحالیکه دست و پایش میلرزید از 
جایش بلند شد ولی جملاتی دا که قبلا برای همین موضوع اذ 
بر کرده بود پاك فراموش کرد. 

محمد آقا جلوی درب اطاق آقای دگیس بسختی‌توانست 
۶-۵ کلمه‌ای ازمطالبی دا که حفظ کرده بود بیاد بیاودد. 

وقتی محمد آقا اطاق و شد. آفای دگیس سلام 
وعليك سردی بااوکرده گفت 

آقای محبدآقا بو کزارها ی که واصل شده ازمدتها 


۱۳۹ مر گے کارمده 


پیش جدیت لازمه را درکارهایتان نمی کنید ومراجمن دا ببها نه 
های مختلف گمراه کرده آنها دا بدین وسیله از چاله بچاه 
می اندازید . ۱ 

- اونهاگی که چنین آشی برایم پختند قأدرقد دست بچنین 
کادهاگی‌هم بز نند . ۱ 

. محمد آقا تمام جرأت وجسارتش دا درزباش متمر کن 

کرده گفث :۰ 

- قر بان این يك درو غ محض است و دیگران برای اذ 
بين بردن من چنین نقشه‌هاگی طرح کردها ند. 

خواش می کنم گناه خود دا بسر دیگران نیندازید. 
چون خود من کم و بیش با کارهای خلاف شما از ذدزديك 
آشناگی دادم . 

سر محمد آقا بدوران. افتاده کله‌اش . صوت کشید . پس 
پیش بینی او درست بود و آقای دگیس آن روزنامه لعنتی دا در 
حن پنهان کردن دیده بود. 

محمد آقا که میدید کاری جزاعتراف ندارد بدون آنکه 
حرفی پزند» تلوتلوخوران از اطاق آقای دگیس خارج شد و 
درحالیکه حرفهایآقای ر ئیس در گوشهایش ز نگ میزد باطاق 
خودش آمده پشت میزش نشست. 

محمد آقا باخود گفت: 

- فکر نمیکنم آقای د گیس‌موضوع باین‌یزد گی‌دا فراموش 
کنند. فقط کافی است تلفن کرده برای دستگيريم اذپلیس كمك 


عزییز نسین - ۱۳۳ 


بخواهد وآ نوقت همه‌کارمندان بادستگيريم باصل‌قضیه پی‌خواهند 
بزد پس‌چه‌بهتر که باددیگر پیش دگیس‌ردفته حقیمت داباو بگويم. 
محمد آقا نامه‌ای بدست گرفته بعنوان بامضاء دساندن 
آن سر رده ود اطاق آقای دئگیس شد. 
دگیس هنوز یی بود و دلش نمیخواست باین زودیها 
بامحمد آقا آشتی 
محمد فا ۱۳ نامه دا برای امضاء تقدیم ميکر د 
گفت : 
- قر بان‌من خبردادم که شماچراعصبا نی هستیه و لی‌باود 
کنید. من اصلا" ازوجودآن دوزنامه در روی میزم‌خبر ندادم. 
اگر شما خبر نداشتیه جرا آونو تو کشوی میزتان 
گذاشتیذ. آیا حالاهم او نجاست؟ 
بله قر بان همانجاست ولی باور بفرماگید که هنوز 
تیترهاشم نخوا ندهام من سی و دوسه ساله که در این اداده کار 
میکنم. من درتفام این مدت از دولهای وقت داضی بوده چه 
در موقع دادن دتبه وچه در زمان ندادن آن اذ آنها پشتیبانی 
کردهام . سالهای زیادی برای برقراری دولتها زنده باد و 
پاینده باد گفته. دزموقع اخذ آراء برای ۱ رای ۵-۱۰ )رای 
داده‌ام. حفی درآ خر هرسال ت۲۰ تلگراف تهنيت وتبر يك 
بده لتهای وقت فرستادم. 
قسم میخودم که هیچوقت در فکر تنییر حکومت و رژیم 
نبوده ونخواهم بود . 
رئیس با ناداحتی : 
پسیارخوب برین اون روزنامه دا بیادین ویادتان نره 
کیغتا نرا هم همراه داشته باشید. 


۱۳۳ مر گے کارمت 


- چشم قربان الانه شرفیاب میشوم ولی ایکش میمردم و 
ص از ٣۰‏ سال خدمت صادقانه جفن روزی را نمیف یدم . 

وقتی محمد قا باروزنامه و کیف دستی‌اش وارد اطأق 
آقای ریس شد > آفای رئیس تنها نبود و با ممادنش مشفول 
میت بود. 

آقای د گیس کک از دست او گرفته پس از مدتی 
ورق زدن دویمعاوش کرده گفت 

بیینید اینجا دوستون ث مردم ازاداده ما شکایت 
کردند فوراً تکذیب نامه‌ای نوشته ادسال کنید. آنگاه رو به 
محمد آقا کرده گقت ۱ 

شماهم ۳ منزل و جند دوزی استراحت کنید. 
فکرمیکنم دراین چند دوزمرحله دوم قا نون استخدام کشوری 
بتصویب رسیده باز نشسثه شوید. امروذ من باندازه کافی باشما 
شوخی کر ده فکرمی کنم خسته‌تان کرده باشم. 

دریك آن خوشحالی وشف جای پربغانحالی و بدبختی 

را گرفت. محمدآفا خواست تشکر کند نتوانست» خواست عذر۔ 
خواهی کند ذبانش بندآمدفقط چیزی بننوان خدا حافظی گنته 
پاهای خسته دمرده خوددا بزحمت از اطاق آقای دئیس بیردن 
کشیداه باخستگی فوق‌الماده زیاد توانست پشت میزش به نشیند . 

محمد آقا بدون آنکه چیزی بگوید مدتها خندید. اين 
خنده او بسبب رهائی‌اش از گرفتادی آ نووز بود. بله او پس از 
۰ سال خدمت بروزی که همیشه آرزویش دا داشت دسیده و 
باز نشسته شده بود. 

اما لحظه ای بعد صداگی بکوش نرسید چون محمد 2۲ 
ازشیت خوشحا لی مرده بودا.. 


شا کی‌ام قربان 


پس از آنکه دوصندلی اطاق آقای کلانتر دا بیکدیگر 
بزديك کرد خودش دا چون یه تکه گوشتی بروی آن انداخت. 
آنگاه دستمال بزر گی دا که بی شباهت بسفره نبود از جییش 
در آورد وضمن پاك کردن عرق سروصورتش گفت : 

قربان من شاکیام. کلانتر باتعجب پرسید: 

- بیخشید جیبتو نوزدن؟ 

- نخیرقر بان کسی جیبمو نزده. 

شایه ولگردهای شهر مزاحمتان شده باشند؟ 

- نخیر اونهاهم کاری بکارم نداشتند . 

ج پس شما ازجه کسی شکایت دادین؟ 

آتمرد به زن قد کوتاهی که موهای آشفنه‌ای داشت اشاره 
کرده گفت : 

- قربا من اذاین خانم شاکیام. 
پس او بود که جیب شما دا زد ؟ قبلا همدیگر دا 


می شناختیه ؟ 
- کم د بیش. 


- بایکدیگر. روا بعلی هم داشتید؛ 


۱۳۵ : شا کیام قر بان 
- تقریباً . 
اون خانم جی‌جی شماست؟ 
تادوساعت پیش دفیقه‌ام بود ولی حالا ذنم هست . 
خوب ممکته ماجرای جیب بری خا نمتا نرا 3 
کنید ؟ 
- اوجیب منو نزده ولی‌من خدمتتون دسیدم که اولا" ا 
طلاق بدم تانب ضرد و زیانی که از این بابت بمن خورده 
ازش یگیم . 
زن‌که تا آن ساعت ساکت و آدام پود گفت: 
- قر بان اجازه بدین من براتون ریت کنم, 
شوهر دوساعته او فریاد زد: 
دهنئو بیند! من حودم تعریف میکنم. کلانتر گفت: 
س خانم شما حرف نز نید واجازه بدین آقا تعر یف کنه. 
خوب میفرمودید . 
_ شفل من تجادت است و با فروختن تره بار و میوه 
زنه گیامرا اداده میکنم. چندی‌قبل‌دفتر ی دریکی‌ازخیا با نهای 
شهر درست کرده برای سهولت کارم در آنجبا مشنول کارشدم 
در همان ایام پاهبین خانم آشنا شدم. 
این آشنائی بواش يواش بعکل عشق وعاشقی درآمد. 
مرد تاجرعکسی ازجیب در آورده ضمن تسلیم آن, بکلانتر 
محل گفت : 
وقتی منو واو باهم آشنا شدیم اوچنین قیافه‌ای داشت 
هما نطودیکه ملاحظه میکنید سینه‌های برجسته: جشمها ددشت و 
پادامی و گیسوان بلئد وطلاگی دنگش برای فریفتن هرمردی 
کافی بود . 


غاز سین ِ 


ازشما چه پنهان منهم یك دل نه صد دل عاشق اوشده زن 

ویچه‌هايمدا که درده بودند فراموش کردم . 
5 مشق‌اومرا کاملا دیوانه کرده بود لذا تصیر گرفتم برای 

"آفکه همیشه بااو باشم نقشه جالبی بکشم. 

اوروزی دوبار ازجلوی دفترمن میگذشت وشما میدا نید 
برای يك عاشق دیدن معشوقش آنهم بمدت چند دقیقه در ۲۴ 
ساعت کافی قيطت . 

روزی ازروزها جسادتی بخود داده موقو که از جلوی 
ق ۳ 

او سلامم را گرفت. فردای آنروز از !, خواهش کردم 
چند دقیقه‌ای در دفتر کارم استراحت بفرمایند . خواهش مرا 
قبول کرده وارد دفتر کارم شد. 

وقتی اسم اورا پرسیدم بدون اینکه نا . کند گفت : 

اسمم رویاست ۰ 

سینه‌های برجسته او که بالا و پاگن میرفت پاك مرا از 
خود پیخود کرده بود. صندلیام ا نزديك کردم. 
ناگهان قیافة جدی بخود گرفته گفت: ` 

- خواهش میکنم بمن زديك نشین. اکر کسی مارا در 
این حال تید سور بدی پیش خودش میکند. 

ولی دلم میخواد حمیشه پیش شما باشم . 

دردسر تان ندهم درآ نروز ساعتها از عشق و دلداد گیام 
برایش تعریف کردم. او پس اذمدتی گفت : 

من احساسات کا دا بعویی دمح وای آعه و دفت 
دختری بسن وسالمن» آنهم بدفتر کارشما از نظر دوست وآشنا 


روز 


خوش آیند نیست. 
ب خوب اذفردا بعنوان سک زترمن مشغول کارشو. 
- ولی من اذماشین نوسی چیزی بلد نیستم. 
- توبیا من ماشن نویس استخدام میکثم فقط کافی است 
که تو بحسابها برسي. 
- ولی من اذحساب و کتاب جیزی نمی‌قهمم. 
خوب بتلفنها جواب بده. 
. باناداحتی گفت : 
ات تشد ین حرف دا نداشتم : من چظود 
- خوب توهمینطودپهلوی من بنشین ددست بسیاه وسفید 
نزن تلفنهادم من جواب میدم. 
ولی تو زن وبچه دادی ومن نمیتونم اين کازو پکتم. 
_ اون چیزی نیست | گرتودلت بخواد ذنمو طلاف میدم. 
بسیاد خوب پس ازطلاق دادن ذت یه فکری میکنم. 
من ذنم دا 44 داده او دا بعتوان سکرتر مخصوص 
پهلوی میز خودم نشاندم . او بدون اینکه کاری اتجام دهد 
ماه بماه حمقوقش دا از من میگرفت. یکروز که بغدت ازدسه 
او مصبانی شده بودم گفتم: 
A‏ کاری نمیکنی لااقل دامتت دا کمی بالاتز بیاو. 
- این اد تو دی تو شایسته نیست. اگر خوضه پود 
مانعی نداشت 


شا یام قربان 


زین سین .مس سس سس ۰ ۱۳۸۰ 
- نه‌نه... اذزاین حرفها نزن | گر پدرومادر وبرادرهام 
بنهمنه متو تکه پاره میکنند اما اگر يك آپادتمان مستقل 
داشتیم ... 
من‌فهمیدم یا باید برای او آپادتمانی اجاده کنم یااینکه 
دندون روجگر بگذادم. بناچاد آپادتمانی برایش اجاده‌کرده 
وهفته‌ای دوروز باتفاق او باین آپارتمان میرفتیم. اما در تمام 
این مدت او بگوشه‌ای ازاطاق دفته در حالی که دامنش دا دو 
وجب بالاذا نومیکرد سا کت وآرام می نشست: شما میتوانیه حال 
مرا در آت لحظات بخویی درك کنید. 
"تا این که در یکی از دوذها که بشدت تهییج شده بودم 
نم - عزیزم... تو بااین‌کادهات مرا کاملا" دیوانه میکنی. 
گفتی‌منفی گری بلد نیستم گنتم باشه گفتی‌حسا بداری بلد نیستم 
گفتم باشه گفتی آپادتمان اجاره‌کن اجاده‌کردم اما پس از" 
این هنه‌کار... - 
حرفم دا قطم کر ده .گفت: 
ب یمن میفرما گید چیکاد کنم 
دلم میخواد مثل قمریهای مست یک‌دیگر دا تنگ 
در آغوش بگيريم. 
این‌کادممکن نیست چون بعداً کسی حاض نمیشه منو 
که مدتی مترس توبودم بز نی بگیره. 
لازم نیست ترا کسی بگیره من خودم ترا میگیرم. 
شرایط او دا قبول کرده پس اذخرید آیادتمانی برای 
مادرش» ماشینی‌برای برادرش‌قرارعقد عروسی گذاشتيم تااینکه 
عروسی ما سر گرفت ودريافتم که مالك اوهستم. 


وفتی پس آزعی وسی وارد اطاق شدیم گفت:. 

- چند دقیقه تو ادن یکی اطاق باش تامن ‏ لباسهامو 
در بیارم . 

ولی من ع حاضرم بهت كمك کنم . دیسگه ما.ذن و 
شوهریم . 

- نه خواهش می کنم برو من خودم لباسهامو ددمیادم. 

ناجاباً ازاطاق خازح شده ومنتظر. ادشدم ۵ دقیقهء ۱۰ 
دقیقه و۱۵ دقیقه گذشت ولی از حاضر شدن ادخبری نشد. از 
بشت درب اررا مخاطب قرادداده پرسیدم: 

سے عریزم < چیکارمیکنی؛ منو که بیتاب کردی. 

دارم لپاسهاموعوش میکنم. عجله نکن. 

یه خرده.عجله کن من دیکه طاقت ندادم. 

حسه همین حالا تموم هبش . 

- گر خیلی کارداری بیام کمکت کنم. 

س نه لازم نیست. 

در حالیکه بشدت میلرزیدم پیش چشمم اندام زیبای او 
دا مجسم کرده پر‌سیدم : 

د مر بر 6 الا داری جیدو درمیآری؟ 

- کرستم‌دوعزیزم. 

ب اجازژه بده من در پیارم. 

در آوردم وراضی بزحمت تونیستم. 

خوب حالا چی‌دو درمیآری؛ 

چیزموعزیزم۱.. 
_ اجاذه بده من تاد اجازه. .. 
و بدنبال این کنته طاقت نیاورده وارد شدم. ول, وقتی 


زب سین پیت دم 


او دا دیدم برجای خود میخکوب شدم چون همه چیز روّیای 
من, دڈیائی که مرا از ذندگی: داراگی ساقط کرده بود روی 
زمین بود. ودر بر ابرم زنی بډدون موا برو. لب‌دازهمه‌مهمتر سینه 
قرارداشت . ازشدت ناراحتی فریاد زدم: 

پس کو اون موهای طلاگیت ؟ 

- اونها رو زمینها.. 

کو اون مو گان دلفرییت ؟ 

- اونها پهلوي کرستمها.. 

اون سینه‌های بلودیت کو؟ 

- مکی نمی بینی پیش پاته. 

= پس اون ایروهای زیبات. 

* باباجون تو که فزصت ندادی. من‌الانه دست وصود تمو 
شستم دفرصت نکردم برای خودم دهن دلر باگی بکشم . 

بله قر بان این بود ماجرای من وخالا بنده آژاین خاذ 
گندم نمای جوفروش شاکیم!.. 


آذار عزیر نسین 


نو بسند مبارز و معروف ترك 


وظنه ملی ! 

- زنده بان وطن ! 

شهر دار نمونه 

سیر دنله او‌اری 

يك ار ا ل 
اجاره نشین 

سم بریده ها 1 ؟ 


۳ مطا لمةٌ این هفت کباب جالب و خواندنی را به عموم 
علاقمندان آقار عزیز نسین توصیه مهکنيم . 


داستان زند کی خودم 
DIDO‏ 
بسال ۱۵4۱۵ و در زمانی که 
جنگ اول جهانی ادامه داشت در 
یکی از جزاير ترکیه بنام جزیره 
هیبلی متو لد شدم . 
درسال ۱۹۳۷ بعتوان افسر 
ار تش از دا نشکده افسر ی‌فارغ| لتحصیل 
شده درسال ۱۹۴۴ از ار تش استعفا 
دادم . 


کار نویسند گی را از ابتدا با شاعری آغاز کرده سپس 
دنو یسن د گی بر ه‌اختم . 

او لین بار بخاطر نوشته‌هايي درسال ۱۹۴۷ توقیف شدم 
ومجموعاتا بحال پنجسال و نیم بخاطر نو یسند گیز ندانی بوده‌ام. 

درسالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ موفق بدریافت مدال طلای 
مسا بقات فکاهی نو بسان جهان شده ددسال ۱۹۶۶ نیز در مسا بقه‌ای 
که مر کب از فکاهی نو یسان جهان شده بود و در بلغارستان تشکیل 
شده بود بر نده «جوجه تیغی طلاه شدم. 

تاکنون ۵۳ کتاب نوشته‌ام که کتابهايم به ۱۷ ز بان ز نده 
دنیا ترجمه شده و ازپيس‌هايم نیز در ۷ کشور استفاده کر ده) ند . 


أ ۰ 2 و يبت 
4 * وب شماره ثبت کتا بخا نه ملی 
9 ۷ ۴۷/۱۳/۳۳۳۸ 
۰ © وتال او ی س سس ۳۳[ 
مب مو مم یا ی٣ا‏ 


